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  سخن نگارنده :
ی بـر اسـاس   ي پـیش روي شـما بـا عنـوان حقـوق مـدن      با سلام و احترام بر شما دوستان و فراگیران عرصه علم حقـوق، جـزوه            

بـع و  ه از کتـب من با اسـتفاد  ،ي تهیه و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است در این مجموعهزیربرنامههاي سازمان مدیریت و سرفصل

 ـ   وقت شما همکاران  با درنظرگرفتننظرات حقوقدانان و اساتید مطرح در مباحث حقوق مدنی و  ه صـورت  سعی شـده تمـامی مباحـت ب

ن ه شکلی تـدوی اختصار، مفید و گزیده باشند، و در صورت ضرورت مطالعه مفصل میبایست به کتب مرجع مراجعه نمود،  این مجموعه ب

یـد اسـت بـا    لط گـردد، ام که فراگیر در پایان دوره بر اقسام عقود، معاملات، تعهد، شرایط انجام معامله، خیارات و احکام بیع مس گردیده

می و ف ایران اسـلا مندي از منابع حقوقی در احقاق حقوق ملت شریتوکل بر ذات اقدس الهی و تکیه بر توانمندي خود و استفاده و بهره

  و موید باشید.دولت خدمتگذار موفق 

  

  با احترام
  محسن حسین سوزنگرون

  

  

  

  

  

نکتھ: ھمراه داشتن کتاب قانون مدنی در جلسھ آزمون این منبع 
 بلامانع است

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


۶ 
 

  

  

م عملـی را انجـا   شود، این شخص متعهد است تـا چنـین  شنویم که گفته میجامعه مدام با کلمه تعهد روبرو هستیم. چه بسیار می ما در

 . شخص متعهد است تا این کار را انجام ندهددهد. یا فلان 

  قرار دهیم . موردمطالعه رااصول اساسی عقود و معاملات  و سپسخواهیم در ابتدا معناي تعهد ما می ن جزوهدر ای

 تعهد

Ã  تعریف تعهد 

 رف دیگر انجـام طرف در مقابل ط کیآن موجببهاي است که تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان و در اصطلاح حقوقی، تعهد رابطه

 .گیردفعل یا ترك فعلی را به عهده می

ا م ـلاقی از بحث اي که داراي ضمانت اجراست. بر همین اساس قول و قرارهاي اخکنیم یعنی رابطهوقتی ما صحبت از رابطه حقوقی می

این قول  هازآنجاکصورت  و بخواهد نقض قول کند، در اینقول و قرار داشته باشیم که به کوه برویم و ا یباکسشود. مثلاً اگر ما خارج می

 .یعنی ضمانت اجرا ندارد ستینقانون  تیموردحماو قرار، صرفاً یک رابطه اخلاقی است و نه یک رابطه حقوقی، لذا 

  .شودتعهد داراي ارکانی است که این ارکان در قسمت آتی بررسی می

 دي و حقوقی)؛کار؛ اعم از حقوقی و مادي، خودداري از انجام دادن کار؛ اعم از ماانجام دادن  (انتقال مال، موضوع تعهدالف) 

 طـور نیهم ـود. ش ـالف متعهد به انتقال مـال بـه ب مـی    مثلاًاولین رکن، موضوع تعهد است. موضوع تعهد ممکن است انتقال مال باشد. 

 .اي را براي ب بسازده خانهکند کممکن است موضوع تعهد انجام دادن کاري باشد. مثلاً الف تعهد می

 .وقی باشدمادي یا حق تواندیمدر این صورت؛ یعنی در فرضی که موضوع تعهد، انجام دادن فعل یا کار باشد، این کار یا فعل  

 ت کندوکالبراي ب  شودکند که ساختمانی را براي ب بسازد. (موضوع تعهد انجام فعل مادي است) یا الف متعهد میالف تعهد می مثلاً 

  .)(موضوع تعهد انجام فعل حقوقی است

ي وقی و یا مـاد تواند حقاز انجام عمل باشد. این ترك فعل نیز می يبر خوددارهمچنین ممکن است که موضوع تعهد ترك فعل یا تعهد 

  .باشد

  ال ایـن آپارتمـان   س ـ 5شود که فرزند او حق ندارد تـا  کند و در ضمن آن شرط میمثلاً پدري یک واحد آپارتمان به فرزند خود هبه می

جر حـق  أسـت را بفروشد. (موضوع تعهد ترك فعل حقوقی است.) و یا ممکن است که کسی ملکی را اجاره دهد و در آن شرط شود کـه م 

  ).اشتغال به حرفه خاصی را مثلاً آهنگري، در این مغازه ندارد. (موضوع تعهد ترك فعل مادي است
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 متعلق موضوع تعهدب) 

ز عبـارت اسـت ا   که موضوع تعهـد  ییدرجاکه موضوع تعهد در عالم خارج به آن تعلق گرفته است. مثلاً  آنچهمتعلق موضوع تعهد یعنی 

 .باشدنفروختن خانه در مدت معین، متعلق موضوع تعهد خانه مذکور می

 )(متعهد و متعهد له اطراف تعهدج) 

رت دیگر متعهـد  بایست تعهد را اجرا کند. به عبامی که شخصی یعنی متعهد. است متعهد اول طرف  دارد:در هر تعهدي دو طرف وجود 

 .کسی است که تعهد را به عهده گرفته است

 .دایست اجرا شوبشود. یا به عبارتی؛ متعهدله کسی است که تعهد به نفع او میتعهد نامیده می نفعيذطرف مقابل، متعهد له یعنی 

 رابطه حقوقید) 

هکار شخص دیگـر بـد   شود و داراي ضمانت اجراست. مثلاً بر اثر ایجاد تعهد، شخصی بهمیان متعهد و متعهد له ایجاد می یعنی آنچه که

هـد،  ین، براساس تعبنابرا. گردد(ایجاد یک رابطه دینی) و یا این که بر اثر تعهد یک حق عینی برروي یک مال مشخص ایجاد می شودمی

ز در مانت اجرا نیبراي آن ض گذارقانونگردد که بطه حقوقی که ممکن است دینی یا عینی باشد، میان متعهد و متعهدله ایجاد مییک را

 .نظر گرفته است

  تعهد منشأه) 

 :تعهد از سه حالت خارج نیست أکه موجب ایجاد تعهد شده است و تعهد از آن سرچشمه یافته است. منش آنچهیعنی  

 :ناشی از اعمال حقوقی  حالت اول: ×

   ن ایقـاع گفتـه  شود. اگر براي ایجاد عمل حقوقی، فقط یـک اراده لازم باشـد در ایـن صـورت بـه آ     اعمال حقوقی به دو دسته تقسیم می

احـث آتـی   شـود کـه در مب  راده متقابـل لازم باشـد در ایـن صـورت بـه آن عقـد گفتـه مـی        اشود و اگر براي ایجاد عمل حقوقی، دو می

 ـ  ییجادرگیرد. مثلاً گیرد. بنابراین، اگر تعهد ناشی از ایقاع یا عقد باشد در این دسته قرار میقرار می یرسموردبر ر انعقـاد عقـد   که بـر اث

مـال  ر مباحـث آتـی اع  دتعهد، عقد اجاره است که از انواع اعمال حقوقی است.  منشأشود، بها میجر متعهد به پرداخت اجارهأاجاره، مست

 .شودمیحقوقی تعریف 

 ناشی از وقایع حقوقی حالت دوم : ×

جبـران   تعهد ممکن است ناشی از یک واقعه حقوقی باشد. مثلاً ممکن است بر اثر اتلاف مال شخصـی توسـط شـخص دیگـر، تعهـد بـه      

 .شودخسارت ایجاد شود. این تعهد، ناشی از یک واقعه حقوقی است. تعریف واقعه حقوقی نیز توضیح داده می
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     ناشی از قانونحالت سوم:  ×

 گـذار بـا  حکـم قـانون   موجـب بهتعهداتی است که  ازجملهگذار باشد. مثلاً نفقه اقارب ممکن است که تعهد ناشی از حکم مستقیم قانون

 .گیردحصول شرایطی بر عهده شخص قرار می

Ã اعمال حقوقی و انواع آن 

  .باشداي لازم میبه درستی درك کنیم، ذکر مقدمهبراي آن که تعریف اعمال حقوقی و وقایع حقوقی را 

  اند:امور و موضوعات اطراف ما، به سه دسته قابل تقسیم 

ü  مثلاً اندقابل ادراك یراحتبهه همین دلیل کنیم. بها را مشاهده میو ما آن اندتیرؤبرخی از امور هستند که در عالم خارج قابل .

  شود.دسته در اصطلاح، امور مادي گفته میمیز و نیمکت و امثالهم. به این 

ü  لاً اییم. مـث ادي انتـزاع نم ـ متوانیم وجود آنها را از یک امر بینیم اما میا آنها را در عالم خارج نمیدسته دیگر اموري هستند که م

دي ور مفهـوم بلن ـ همین طتوانیم در عالم خارج چیزي را نشان دهیم و بگوییم، این زیبایی است. زیبایی یک مفهوم است. ما نمی

ی و یـا چـه   و پستی هم به همین ترتیب است. لیکن ممکن است ما منظره زیبایی را مشاهده کنیم و بگوییم چـه منظـره زیبـای   

ارجی خ ـان یـک موجـود   توانیم به عنوطبیعت زیبایی و یا چه انسان زیبایی. در واقع، ما خود مفهوم زیبایی را در عالم خارج نمی

ور اسـت  بریم. همین طبینیم و از آن، پی به مفهوم زیبایی مییک انسان یا یک منظره) را می مثلاً( یک امر مادي نشان دهیم اما

ارج لنـدي در عـالم خ ـ  ، خـود مفهـوم ب  درواقعع و بلند است. فگوییم، این کوه، مرتبینیم و میفهوم بلندي؛ مثلاً ما کوهی را میم

یعنـی   مـور انتزاعـی؛  اگوییم دیدن کوه پی به وجود مفهوم بلندي بردیم. به این دسته می ظهور مادي ندارد. ما کوه را دیدیم و از

 .توان از یک امر مادي انتزاع نمودامري که خود، وجود مادي ندارد اما آن را می

ü  ري انتـزاع  یگ ـوجـود آن را از چیـز د   تـوان یمدر عالم خارج  کهنیادسته سوم اموري است که نه به شکل مادي وجود دارد و نه

  .گرددیمنمود. به این دسته، امور اعتباري اطلاق 

اري اسـت.  ک موجود اعتبیشود، ایجاد و تولد ، این که بر اثر اراده (قصد انشاء) عقدي تشکیل میدرواقععالم حقوق، عالم اعتبارات است. 

اقـع  باشـد. در و مـر مـادي نیـز قابـل انتـزاع نمـی      وجود عقد علاوه بر این که به عنوان یک امر مادي قابل مشاهده نیست، حتی از یـک ا 

  شـوند  وج و زوجـه مـی  زکند که مثلاً با خواندن صیغه نکاح مرد و زنی در اصطلاح با در نظر گرفتن مسائل و احکامی مقرر می گذارقانون

  .شودو بلافاصله وضعیت جدیدي پیدا کرده و تعهداتی بر عهده آنان بار می

  .باشنداعمال حقوقی، اعمال ارادي اعتباري هستند که داراي اثر حقوقی می توان گفتمی درمجموع
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 ---------------------------------  مطالعهبراي ------------------------------

í تعریف وقایع حقوقی 

راده قی آن نتیجـه ا اي از وقایع است کـه آثـار حقـو   کنند: وقایع حقوقی دستهتعریف می نیچننیااستاد دکتر کاتوزیان وقایع حقوقی را 

  ماننـد فـوت    يرارادی ـغآید، خواه ایجاد واقعه ارادي باشد مانند غصـب و اتـلاف مـال غیـر یـا      قانون به وجود می حکمبهشخص نیست و 

 .و تولد و حوادث قهري باشد

 گـردد بـار مـی   شود، اثر حقوقی، خودش بـر موضـوع  ع میبدین ترتیب از نظر ایشان وقایع حقوقی آن دسته از اموري است که وقتی واق

ثـار حقـوقی   شود واجد آیآید و یا فوت م(بدون این که لازم باشد تا شخص نتیجه آن را اراده کرده باشد) مثلاً همین که فرد به دنیا می

ه یعنـی  ثـر حقـوقی ایجـاد شـد    شود و نیازي نیست اگردد ضامن جبران خسارت میاست. یا این که وقتی شخصی موجب تلف مالی می

 .مسئولیت جبران خسارت را اراده کرده باشد یا خیر

 .از نظر ما بهتر است که وقایع حقوقی این چنین تعریف شود: امور مادي است که داراي اثر حقوقی است

í تعریف اعمال حقوقی 

عـلام  انطبق است یـا  خواهد محقوقی آن با آنچه فاعل میدر تعریف اعمال حقوقی استاد دکتر کاتوزیان معتقدند: کار ارادي است که اثر 

  .کندشود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار میور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام میاي است که به منظاراده

  .پس از ذکر این مقدمات وارد مبحث تعریف عقد و انواع آن می شویم 

 ---------------------------------  مطالعهبراي  ------------------------------
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 عقود:
ا بـراي  باید در ابتـد  شویم. بنابراینعقود مختلفی در طی روز مواجه می ما مدام بااست. مبحث قراردادها از مهمترین مباحث علم حقوق 

ي رچـه آثـا   وگیـرد  عقد چگونه شـکل مـی  درك بهتر ماهیت این عقود، تعریف عقد و انواع آن را درك کنیم تا سپس بررسی نماییم که 

 .یابددارد و چگونه خاتمه می

وافقاتی را ند که عقد آن تبرخی از حقوقدانان معتقد اگرچه. در واقع گرندیکدیهاي عقد و قرارداد معادل شویم که واژهدر ابتدا متذکر می

رداد مثـالهم. و قـرا  آمده است مثل بیع و اجـاره و نکـاح و ا  هاي مشخص داشته و احکام آن به طور دقیق در قانون که قالب ردیگیبرمدر 

  رارداد نیسـت. لـذا هـم    گونه تفاوتی میان عقـد و ق ـ ما هیچ ازنظرقانون مدنی قرار دارد؛ لیکن  10شامل توافقاتی است که در قلمرو ماده 

 .توان گفت قرارداد بیعتوان گفت عقد بیع و هم میمی

  : چند تعریف کاربردي مهم

عقد «وده است: تعریف نم نیچننیاعقد را  ق.م. 183در ماده گذارقانونباشد و بستن می یبه معن تلغ و درایست عربی کلمهعقد : 

ه ایـن مـاد   »شـد. هـا با یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امري نماینـد و مـورد قبـول آن    کهنیااز  عبارت است

  کنـد:  یـف مـی  فرانسـه در ایـن مـاده عقـد را ایـن چنـین تعر       گـذار قانونقانون مدنی فرانسه است.  1101 ترجمه و اقتباسی از ماده

  "از تراضی دو طرف بر تعهد انتقال مالکیت و یا تعهد انجام عمل یا تعهد ترك عمل معینی عبارت استعقد  "

ر یک از صی هستند و هو داراي مورد و آثار و احکام مخصو و آنها عقودي هستند که از قدیم زمانی بین افراد متداول بوده :عقود معینه

   نامی نامیده میشود مانند: بیع، اجاره، رهن، ودیعه، عاریه و امثال آنه آنها ب

   مقتضـا و طـرفین عقـد بایـد مـورد و      نـد یآیدرنم ـیـک از عقـود معینـه    و آنها عقـودي هسـتند کـه در قالـب هـیچ     : عقود غیر معینه

 .گویندیمنیز  قراردادباشند که آنها را که در نظر دارند در ضمن عقد قرار دهند و داراي نام مخصوصی نمیو همچنین شروطی را 

در بسـیاري از مـوارد کلمـۀ     اگرچـه معامله کلمۀ است عربی و مصدر باب مفاعله است و در اصطلاح حقوقی با عقد فرقی ندارد، : معامله

 .شوددیگر تعهد و یا تملیک شده باشد، استعمال می طرفبهمعامله در عقودي که از ناحیه هر یک از طرفین عقد نسبت 

  فعـال اسـت   اکلمۀ است عربی و (ات) علامت جمع مؤنث است که در آخر کلمۀ الزام اضـافه شـده اسـت و الـزام مصـدر بـاب        : الزامات

اشـد کـه تحـت    بباشد و داراي معنی اصطلاحی مخصوصی نیست. منظور قانون مدنی از الزامات همان باب دوم مـی بار میمعنی اجه و ب

 .شود) ذکر نموده است که شرح آن خواهد آمدعنوان (در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می

بـه  رداد حال آنکه قرا شود وفقط در عقود معینه استعمال میمرادف با عقد است با این فرق که در بسیاري از موارد کلمۀ عقد : قرارداد 

کسانی کـه  ه سبت بنقراردادهاي خصوصی «گوید: قانون مدنی که می» 10«عقود خواه معینه باشد و یا غیر معینه که بر طبق ماده  یۀکل

 .شودگفته می گردد،منعقد می». اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ استآن را منعقد نموده
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 ---------------------------------  مطالعهبراي ------------------------------

 ایرادات حقوقدانان از تعریف عقد

 .باشداند. این ایرادات به شرح ذیل میگذار از عقد ایراداتی وارد نمودهدانان بر تعریف قانونحقوق

  ب یـا اثـر   گر سـبب و مسـب  ثر را در هم آمیخته و به عبارت دیگر جاي علت و معلول و به تعبیر دیؤگذار اثر و مالف: در این تعریف، قانون

الی شـود در ح ـ ده مـی شود عقد نامیگوید آن تعهدي که ایجاد میگذار در این ماده میثر را عوض نموده است. توضیح این که قانونؤو م

عهـد  تعلـت ایجـاد    ست و تعهد، مسبب است. و یا به تعبیر دیگر، عقـد، دلیـل و  که تعهد، اثر عقد است و نه خود عقد. عقد، سبب تعهد ا

ک طرف دیگـر  یگذار در تعریف عقد گفته است که آن تعهدي که یک طرف در مقابل است و تعهد، معلول عقد است. در حالی که قانون

 .این صحیح نیستگوید و به تعهد ایجاد شده عقد می گذارقانونپذیرد عقد است. نتیجه این که می

  یگـر تعهـد   گوید عقد یعنی این که یـک طـرف در مقابـل یـک طـرف د     گذار میب: این تعریف فقط شامل عقود مجانی است. زیرا قانون

 ز عقـود هـر دو  کنـد در حـالی کـه در بسـیاري ا    این که فقط یک طرف دارد تعهد می بر امري نماید و مورد قبول طرف باشد. این یعنی

. گري انجـام دهـد  شود که کار دیشود و طرف دوم هم متعهد میرف مثلاً متعهد به انجام کاري میکنند و یک طهد میطرف بر امري تع

 .الزحمه بدهدمثلاً حق

گویـد عقـد   گـذار مـی  توضیح این که در این تعریـف قـانون  شود. ج: این تعریف فقط شامل عقود عهدي است و شامل عقود تملیکی نمی

  یـد.  د بـر امـري نما  خوانیم که یک نفر در مقابل یک یا چند نفـر دیگـر تعه ـ  ایجاد تعهد شود. زیرا در این ماده میکه موجب  آنچهیعنی 

باشـد.  عقـد اذن مـی   رخی از عقود دیگـر اثـر  در حالی که در برخی از عقود اثر عقد ایجاد تعهد نیست بلکه اثر عقد تملیک است. یا در ب

 .شرکت (اعطاي اذن) مثل عقد وکالت و یا عقد

  سـته  دد کـه بـه ایـن    شود؛ یعنی اثر اصلی عقد تملیک است و نه ایجـاد تعه ـ مثلاً در عقد بیع، با وقوع عقد، مبیع به خریدار تملیک می

ي موکـل  ي وکیـل از سـو  گوییم. همچنین در عقدي مثل وکالت، با انعقاد عقد، اثر اولیه ایجاد اذن و نیابت بـرا از عقود، عقد تملیکی می

الی کـه  شود در حنمی گذار از عقد، شامل عقود تملیکی و عهديشود. بدین ترتیب تعریف قانونالذات ایجاد نمیههدي اولاً و باست و تع

 .اشدبکرد که شامل این دسته از عقود نیز گذار عقد را طوري تعریف میقانون باید و باشندمی عقد هم هاماهیت  این

حقـوقی   د میان اشـخاص عقو از بسیاري گذار از واژه نفر استفاده کرده است در حالی کهاست که قانوند: ایراد چهارم در این تعریف این 

 .شدذا باید از عبارت شخص استفاده میگردد. لو کلمه نفر شامل اشخاص حقوقی نمیشود منعقد می

 ج: تحلیل ایرادات وارد شده

تـوان گفـت کـه    ین مربوطه مـی تواند وارد باشد لیکن با عنایت به سایر مواد و قوانما این ایرادات وارد نیست. البته ایراد چهارم می ازنظر

 .باشندمینواژه نفر در این ماده مسامحتاً استفاده شده است. لیکن، در ذیل خواهیم دید که ایرادات وارد شده چندان موجه 
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قهـاي  ظـرات مشـهور ف  نقانون مدنی از  أدانیم منشان که میم. همچنقانون مدنی رجوع نمایی أبراي تحلیل این ماده باید به ریشه و منش

  م.باشیو منبا میرجوع به این د از ریناگزباشد. لذا براي درك بهتر این ماده ن اقتباس از حقوق مدنی فرانسه میامامیه و همچنی

  قـد  ملیکـی بـودن ع  تاند. بلکه هر عقدي به نوعی تملیکی است زیرا مفهوم قود به عهدي و تملیکی تقسیم نشدهع گاهچیهدر فقه امامیه 

دي ت. لـذا هـر عق ـ  باشد متفاوت است. در واقع در فقه مفهوم تملیک نزدیک به مفهوم تسلط اس ـکه در نظر اغلب حقوقدانان می آنچهبا 

سـت  عاقد بر امري اتشده است منظور » تعهد بر امري«ترتیب اگر در این ماده صحبت از کند. بدینراي متعهد له نوعی تسلط ایجاد میب

سـت و نـه   شده ا ختهیآمدرثر باهم ؤو م ازبنابراین در این ماده نه  و معناي تعهد در معناي عقد آمده است و نه تعهدي که اثر عقد است.

 .ین که این ماده صرفاً ناظر بر عقود عهدي است

ود در مقام بیـان عق ـ  گاهگذار فرانسه هیچه در این ماده از آن اقتباس شده است قانونقانون مدنی فرانسه نیز ک 1101همچنین در ماده 

  .تملیکی و عهدي نبوده است

 :نیز باید گفت ردیگیبرمگذار صرفاً عقود مجانی را در درخصوص این ایراد که تعریف قانون

ل ایـن اسـت   أومیلیون تومان خریدم و طرف دیگر فقط بگوید قبول کردم. س ـ 100 تو رافرض کنیم در یک توافق طرف اول بگوید خانه 

 که آیا این عقد معوض نیست؟

معوض نیسـت.   توان گفت که این عقدگاه نمین هیچکایجاب را قبول کرده است لی گردد اگرچه طرف دوم فقطهمچنان که ملاحظه می

ر یـک طـرف فقـط    توان مدعی شد که اگکند. نتیجتاً نمینیز ثمن را تملیک میزیرا یک طرف خانه را تملیک خواهد کرد و طرف دیگر 

  .ایجاب را قبول کند به معناي مجانی و بلا عوض بودن عقد است

 ---------------------------------  مطالعهبراي  ------------------------------
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 اقسام عقود و معاملات فصل اول :  
Ã  گذارقانونتقسیمات   

لازم،  شـوند: م مـی عقود و معاملات به اقسـام ذیـل منقس ـ  «ق.م اقسام عقود را به شرح ذیل منقسم نموده است:  184گذار در ماده قانون

  »جایز، خیاري، منجز و معلق.

 :عقد لازم

در مـوارد   یک از طـرفین معاملـه حـق فسـخ آن را نداشـته باشـند مگـر       که هیچ آن استعقد لازم «گوید: قانون مدنی می» 185«ماده 

ن را بـرهم زنـد.   آتواند بدون رضاي طرف دیگر یک از طرفین عقد نمیطوریست که هیچ شودیمرابطۀ که در اثر عقد لازم پیدا  .»معینه

ر اثـر  ردي اسـت کـه د  باشند مگر در موارد معینۀ قـانونی، و آن در مـو  انجام آن چیزي که در عقد تصریح شده ملزم میه بنابراین آنان ب

ین سخ نماید. همچنتواند معامله را فاو داده شده میه از خیارات حق فسخ داده شده باشد که در این صورت کسی که حق مزبور ب یکی 

ارعـه،  زمجـاره،  بیع، ا اله گویند. عقد لازم مانند:است در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل نمایند که آن را اق

  .باشدمیمساقات و امثال آن 

طبـق قـانون واقـع     عقودي که بر«گوید: قانون مدنی می» 219«کلیۀ عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح نماید. ماده 

  »ونی فسخ شودقان به علتطرفین اقاله و یا  يبه رضاها لازم الاتباع است، مگر اینکه قائم مقام آن وشده باشد بین متعاملین 

 :قد جائزع

 ـ  .»که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند آن استعقد جائز «گوید: قانون مدنی می» 186«ماده  ر رابطۀ کـه در اث

ا بر هم زنـد. بـراي   دهد هر زمان بخواهد بدون هیچ علت قانونی آن رطرفین اجازه میهر یک از ه شود طوریست که بمی عقد جائز ایجاد

کلیـه  «انون مـدنی:  ق ـ» 954«او ندارد. طبـق مـاده   ه موافقت طرف یا اعلام به فسخ نمودن عقد جائز اراده انحلال کافی است و احتیاج ب

چـاپی از   کلیـه نسـخ  . »سفه در مواردي که رشد معتبـر اسـت   شود و همچنین به(و جنون) احد طرفین منفسخ می به موتعقود جائزه 

دنی براي طبع و متنساخ قانون رسد که در موقع اسمی به نظرکلمه (جنون) یافت نشد، » 954«قانون مدنی که ملاحظه گردید در ماده 

 ـ   کلیـه «گویـد:  که می» 954«بیان ماده  ةبه نحوروي نسخه اصلی، کلمه (جنون) ساقط شده باشد، زیرا با توجه  نشر از ه عقـود جـائزه ب

از کلمـۀ   گردد که کلمۀ (جنون) پـس محقق می »سفه در مواردي که رشته معتبر استه شود و همچنین بموت احد طرفین منفسخ می

عتبـر اسـت)   مکه رشـد   سفه در موارديه تناسب است گفته شود (و همچنین بموت موجود بوده است و الا با نبودن کلمه (و جنون) بی

 واردي کـه در م ـن عطف گردد. و چنانچه عقد جائز در اثر سفه در ه آچه تناسبی بین رشد و موت موجود نیست تا جمله (و همچنین) ب

 ـ قیبه طرحین انعقاد، رشد معتبر است فسخ گردد،  و  ر در فـوق جهـت مـذکو  ه اولی باید عقد جایز را در صورت جنون منفسخ دانست. ب

عقـد   موجب انفساخ آن استناد گردیده جنون را مانند موته هرکجا مادة مزبور بیان شده یا بنظریه دکتر سیدحسن امامی در این جزوه 

  .فرض خواهیم نمود جائز،
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در مـورد   مـثلاً نی. قانون مـد » 638«قانون مدنی و عاریه ماده » 628و  626«و ودیعه ماده » 679و  678«عقود جائز مانند وکالت ماده 

انکـه  نمایـد، همچن دهد و موکل هر زمان بخواهد وکیل خود را عزل مـی وکالت هرگاه وکیل بخواهد وکالت خود را ادامه ندهد استعفا می

  .گرددیمفوت یا جنون وکیل یا موکل عقد مزبور منحل  لهیوسبه

رگـاه یکـی از   و اثر عقد لازم بر او مترتـب سـاخت، و همچنـین اسـت ه     قراردادشرط در ضمن عقد لازمی  صورتبهعقد جائز را میتوان 

ده ضمن آن ش رططرفین و یا هر دو آنها در ضمن عقد لازمی عدم فسخ عقد جائز را شرط نمایند. در این صورت مادام عقد اصلی که ش

شـود،  زبور منحل مـی ک از طرفین، عقد جائز مفوت و جنون هر یه تواند عقد جائز را بر هم بزند ولی باست باقی باشد مشروط علیه نمی

  .گردده در موردي که رشد معتبر است منحل مییسفه همچنانی که ب

مکن است نسـبت  معقد «گوید: قانون مدنی می» 187«لازم و یا جائز باشد، بلکه چنانکه ماده  نیبه طرفلازم نیست همیشه عقد نسبت 

رتهن جـائز  م ـه نسبت ب« قانون مدنی» 787«مانند عقد رهن. عقد رهن طبق ماده  »جائزیک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر ه ب

  هـن  بمانـد ولـی را   تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند و طلـبش بـدون وثیقـه بـاقی    بنابراین مرتهن می. »راهن لازم استه و نسبت ب

ماننـد عقـود    ارد. عقـد رهـن  از انحاء قانونی از آن بري شود، رهن را مسـترد د  يبه نحوتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا نمی

  .شودو جنون و یا سفه یکی از طرفین منحل نمی به فوتجائزه 

زم دانسـته  لا نیبـه طـرف  عقد رهـن را نسـبت    1320اصلاحی، مصوب » 34«و املاك در مادة  اسنادثبتدر اثر تحولات اقتصادي قانون 

طلب خـود   دیون استیفاءنماید و دین را بدون وثیقه تلقی و از اموال دیگر م نظرصرفتواند از وثیقۀ خود است بنابراین دیگر مرتهن نمی

 .تواند از عین مرهونه استیفاء طلب بنمایدرا بکند، بلکه منحصراً می

 :عقد خیاري

 عقـد خیـاري   »باشد ست که براي طرفین یا یکی از آنها یا براي ثالثی اختیار فسخا نعقد خیاري آ«گوید: قانون مدنی می» 188«ماده 

سـخ  فاي یک طرف حق شود. در عقد لازم هرگاه برن داده میه آبرقراري شرط فسخ، اثر عقد جائز ب ۀلیوسبه، که لازم استنوعی از عقد 

ننـد  شود، مال میقابل انحلا نیبه طرفگردد، و هرگاه براي طرفین حق فسخ برقرار شود نسبت گذارده شود از یک طرف قابل انحلال می

 .عقد بیع و یا اجاره که در آن شرط فسخ در سر شش ماه براي یک طرف یا طرفین قید نمایند

 : عقد منجز

 ».امر دیگري نباشد و الا معلق خواهد بوده ست که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف با عقد منجز آن«: دیگویمقانون مدنی » 189«مادة 

نمایند که آن را مقتضاء عقد گویند، انعقاد عقد اقدام میا آوردن آن ب به دستاثر مخصوصی است که طرفین عقد براي  هر عقدي داراي

گونه مقتضاء عقد بیع ملکیت مبیع براي مشتري است و مقتضاء عقد اجاره مالکیت منافع براي مستأجر است. هرگاه عقد بدون هیچ مثلاً

دیگري بفروشد و در عقد بیع قیدي ه شود، مثلا اگر کسی کتاب خود را بقیدي منعقد گردد، مقتضاء آن بلافاصله پس از عقد حاصل می
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باشـد و پیـدایش مقتضـاء    شود. در این صورت عقد علت تامه انتقال مـی عقد بلافاصله مشتري مالک کتاب میننماید، پس از تمام شدن 

  .عقد، متوقف بر امر دیگري نیست

وجـد معنـی در   انشاء لفظی است کـه م «گوید: اند، شیخ مرتضی انصاري در کتاب مکاسب میانشاء را علماي اسلام مختلف تعریف کرده

 ـ    و حکایت از تحقق معنی و ثبوت آن در ذهن یـا در خـارج نمـی    باشد،نفس الامر می  .ب باشـد صـدق و کـذ  ه نمایـد تـا قابـل اتصـاف ب

 یـد پـول نـدارم   من بفروش این جمله را انشاء موجد معناي طلب فروش خانه است ولی اگـر بگو ه پس اگر کسی بگوید که این خانه را ب

ي خواسـتن معنـا   اند انشاء لفظی است که دلالـت بـر ارادة جـدي و   بعضی دیگر گفتهرود که خبر مزبور راست باشد یا دروغ. احتمال می

  ت . مجـاز عبـار  باشـد مورد انشاء بنماید و در صورتی که لفظ در چنین موردي استعمال شود انشاء حقیقی است و الا انشاء مجـازي مـی  

  عمالی ه ارادة اسـت ک ـدر معنی خود استعمال شـود در صـورتی    از عدم مطابقت ارادة استعمالیه با ارادة حقیقی است، بنابراین هرگاه لفظ

  .باشدبا ارادة نفسانی و حقیقی مطابقت کند حقیقت است و الا مجاز می

 .تامري شود معلق اسه امري نشود منجز و در صورتی که موکول به انشاء بهر یک از معانی باشد در صورتی که موکول ب

 :عقد معلق

ثیر آن برحسـب  سـت کـه تـأ   ا شود، عقد معلق آننماید معلوم میقانون مدنی که عقد منجز را تعریف می» 189«چنانکه از مفهوم ماده 

بـه  از انعقاد عقد  که بلافاصله پس امر دیگري باشد. بنابر آنچه در عقد منجز گذشت هر عقدي داراي اثر مخصوصی استه انشاء موقوف ب

انـه  خواهـد خ ي مـی پـدر  تعلیق پیدایش آن را منوط بر وجود امر دیگري بنماید. مثلاً ۀلیوسبهتوانند آید، ولی طرفین عقد میمی وجود

اهـد بـراي   خوخواهد که این بخشش بدون هیچ قیدي باشد و بلافاصله پسر مالک آن شـود بلکـه مـی   خود را به پسرش ببخشد ولی نمی

ام نـه خا«گویـد:  کـه مـی   نماید و بدین نحواو هبه میه تعلیق ب رطوبهاو بدهد، لذا خانه خود را ه تحصیل دانش، خانۀ خود را به تشویق ب

به پسـر   پدر خانه را وشود نماید. با این بیان عقد هبه منعقد میمال تو هرگاه دانشکده را تمام کردي و لیسانس گرفتی و پسر قبول می

ه پسـر  د، بلکـه هرگـا  مطلق که انتقال بلافاصله پس از انعقاد عقد حاصل شود و پسر مالک خانه گرد طوربهخود انتقال داده است ولی نه 

  .ست که گفته شده اثر عقد معلق موقوف بر امر دیگري استا شود، ایناو میه لیسانس بگیرد خانه منتقل ب

 :مودتوان نرض میبخشیدم اگر به گرفتن لیسانس نائل شدي، سه ف به توام را از نظر تحلیل حقوقی اگر کسی به پسر خود بگوید: خانه

ü بصورت شرط متأخر بر وجه کشف -اول 

شـود ولـی در   یممؤخر بر عقد حاصل  از نظر زمانیپیدایش شرط دارد، بدین نحو که شرط اگر چه ه در فرض مزبور تاثیر عقد بستگی ب

زمـان حصـول    که مقتضاء عقد از زمان پیدایش عقد موجود شـده اسـت، نـه از   شود نماید و از وجود شرط کشف میعقد مقدم تأثیر می

ضـولی  نکـه در عقـد ف  شود که از زمان عقد مالک خانه بوده است، چنااخذ لیسانس نائل شد معلوم می هشرط. بنابراین پس از آنکه پسر ب

 ـ  صرف بنماید وهرگاه پس از عقد پسر در خانه تباشد، لذا است که اجازة مؤخر، کاشف از پیدایش متقضاء عقد از زمان انعقاد می ه بعـداً ب

 .موفق گردد در ملک خود تصرف نموده است لیسانساخذ 
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ü بصورت واجب مشروط -دوم 

  نـه)  نشـأ (ملکیـت خا  مآید بلکـه انشـاء ماننـد    نمی به وجودشود ولی انشاء انتقال در آن زمان در فرض مزبور عقد اگر چه فعلا تلفظ می

فتن اید اگر چـه گـر  گونه تصرفی بنمتواند پس از عقد در خانه هیچگردد. بنابراین پسر نمیبراي پسر حاصل می لیسانسدر زمان گرفتن 

وط پیـدایش  خانه نیست. صورت مزبور تعلیـق در انشـاء اسـت. در واجـب مشـر      او مالک لیسانسمحقق باشد، زیرا قبل از اخذ  لیسانس

ر عبـارت  این نحو که در واقع وجوب و طلب قبل از تحقق شرط موجود نیست. چنانکه ظـاه ه شرط است بموجود شدن ه وجوب منوط ب

او اسـت   نمعلق بر آمـد  باشد و خواستن احترام زید،ست که شرط از قیود هیئت میا (هرگاه زید آمد او را احترام بگذار) از نظر ادبی آن

آن  ک خواهـد شـد و  آنکه (در فرض مزبور انشاء از منشأ تفکی ـه واجب مقید ایراد بنه آنکه طلب و ایجاب و خطاب فعلی و مطلق باشد و 

نشـأ عبـارت   سـت کـه م  ا باشد، زیرا در واجب مشروط فرض آنغیر معقول است، زیرا طلب قبل از پیدایش شرط وجود ندارد) وارد نمی

وجـود  الا هرگـاه م  توانـد موجـود شـود و   عث و طلبی نمیباشد از طلب بنابر تقدیر پیدایش شرط بنابراین ناچار قبل از تحقق شرط، بمی

 .ستاقول و متصور آن امر بنابر تقدیري، معه گردد انفکاك حاصل خواهد شد، علاوه بر آنکه انشاء امر بنابر تقدیري مانند اخبار ب

ü سوم بصورت واجب معلق 

کـه  کنـد بل شـاء نمـی  عقد است ولی عاقد تملیک فعلـی را ان شود، انشاء تملیک نیز در زمان تلفظ می فعلاًدر فرض مزبور همچنانکه عقد 

 .صـرف کنـد  توانـد قبـل از پیـدایش شـرط در خانـه ت     نماید و مانند صـورت دوم، پسـر نمـی   را انشاء می لیسانستملیک پس از گرفتن 

گـردد  نعقـد مـی  مین صورت شود عقد معلق بدقانون مدنی معلوم می» 189«باشد و چنانکه از مفهوم ماده فرض بالا تعلیق در منشأ می

 اننـد آن مگردد و هرگاه معلـق علیـه موجـود نشـود     که در صورت پیدایش معلق علیه مقتضاء عقد حاصل می آن استاثر چنین عقدي 

 ـ ا و همچنـین   کـار بـرده اسـت   ه ست که عقدي واقع نشده است. منطق ساده اجتماع عقد معلق را پذیرفته و در روابط اقتصادي خـود ب

ر امکـان تصـور   موردي براي گفتگو د جهتنیبد . اندهاي خود عقد معلق و احکامش را بیان نمودهکشورهاي مختلفه در مجموعهقوانین 

  .ماندآن باقی نمی

  : انواع تقسیمات عقود از حیثیات مختلف  

 : عقد معوض

ر ه از طـرف دیگ ـ کدهد در عوض مالی مالی را مینماید و یا ست که یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر تعهد میا و آن عبارت از عقدي

  .کنداو می به نفعگیرد و یا تعهدي که طرف دیگر می

ــت          ــر اس ــرف دیگ ــۀ ط ــد از ناحی ــا تعه ــال و ی ــرفتن م ــرف، گ ــک ط ــه ی ــد از ناحی ــا تعه ــال و ی ــت دادن م ــوض، عل ــد مع  .در عق

هر یـک در   وباشد مانند بیع که داراي ثمن و مثمن میشود عقد معوض داراي دو مورد است که یکی عوض و دیگري معوض نامیده می

  .است يگریدمقابل 
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  : یر معوضعقد غ

د کـه  باش ـدر هبه می نماید، چنانکهدهد و یا تعهدي در مقابل او میمی يگریبه دو آن عبارت از عقدي است که یکی از طرفین مالی را 

ال شد و علت انتق ـفقط از طرف واهب است بدون آنکه عوض در مقابل گرفته بابخشد. انتقال مال در هبه می يگریبه دیکی مال خود را 

  .او موجب آن شده استه باشد که علاقه و محبت واهب بآن متمول نمودن متهب می

رت عقد معـوض  صوه توان با درج نمودن شرط در ضمن عقد مزبور، آن را بطبیعتاً عقد غیر معوض داراي یک مورد بیش نیست، ولی می

 ـزبور اگر چه مدهد، با او شرط کند که پسر اتومبیل خود را به پدر بدهد. عقد ، چنانکه پدر خانۀ خود را که به پسر میدرآورد صـورت  ه ب

ت و در عقـد  خود نخواهد گرفت، زیرا داشتن دو مورد در عقد معوض رکن اساسی عقد معوض اسه معوض است ولی آثار عقد معوض را ب

آن در بیـان   ۀ فرعی دارد. شـرح باشد و مورد دیگر (که مورد شرط است) جنبمورد عقد است) رکن اساسی می غیر معوض یک مورد (که

  .ط ضمن عقد خواهد آمدشرای

  :مهمترین فرق بین عقد معوض و عقد غیر معوض

و یـا غیـر    نداشـته  در عقد معوض هرگاه یکی از دو مورد معامله داراي شرایط اساسی صحت عقد نباشد چنانکـه منفعـت عقلائـی    -الف

داشته و یـا  عقلانی ن مقدور باشد، معامله باطل است ولی در عقد غیر معوض که شرط عوض در آن شده است هرگاه مورد شرط، منفعت

  .قانون مدنی)» 232«خواهد بود (ماده غیر مقدور و یا نامشروع باشد، عقد مزبور صحیح است ولی شرط باطل 

ر ی ـغولی در عقـد   او بدهد،ه معامله حق حبس مورد معامله را دارد تا طرف، مورد دیگر معامله را ب در عقد معوض هر یک از طرفین -ب

  .معوض که شرط عوض ضمن آن شده است این حق موجود نیست

طل قد مزبور بادر عقد معوض هرگاه معلوم شود که یکی از دو مورد (در صورتی که عین خارجی باشد) در حین عقد وجود نداشته ع -ج

  سـخ عقـد   باشد و مشروط لـه حـق ف  است و در عقد غیر معوض هرگاه معلوم شود مورد شرط در حین عقد موجود نبوده عقد صحیح می

 .قانون مدنی)» 240«واهد داشت (ماده را خ

  : عقد تملیکی

  ، قل باشـد خـارج  گردد، یعنی مورد معامله از ملکیت یک طرف که ناآن انتقال ملکیت حاصل می ۀلیوسبهو آن عبارت از عقدي است که 

 ـع، خانـه از بـا  انعقاد عقد بی ـه باشد که بشود، چنانکه در مورد بیع خانه میو در ملکیت طرف دیگر که منتقل الیه است داخل می ه یع ب

ع عـین  مکـن اسـت معـوض باشـد ماننـد بی ـ     رسد. عقد تملیکـی م خریدار میه گردد و حق عینی فروشنده بر خانه بمشتري تملیک می

  .خارجی و ممکن است غیر معوض باشد مانند هبه

  :عقد عهدي

و آن عبارت از عقدي است که ایجاد حق دینی و تعهد براي یک طرف در مقابل طرف دیگر یا براي هر یک از طـرفین در مقابـل طـرف    

دیگري بفروشد که پس از رسیدن محصول بپردازد، در اثر عقـد، بـایع   ه هرگاه کسی به بیع مسلم یکصد تن گندم ب مثلاًنماید، دیگر می
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 يکـار مقاطعـه مشتري در موعد مقرر بدهد. همچنـین اسـت هرگـاه    ه مشتري شده و متعهد است که آن را به مدیون یکصد تن گندم ب

  .او بپردازده آن را در اقساط معینه ب کارصاحببنماید که  ریال اردیلیمیک انجام عمل ساختمانی در مقابل ه تعهد ب

مـورد   دهـد و نامند، در حقوق رومی و حقوق اروپائی فصل مهمـی را کـه تشـکیل مـی     Obligation عقد عهدي و تعهد که در فرانسه

 طـور بـه د و تعهدات عقوه قانون مدنی ایران به پیروي از قانون مدنی فرانسه باب مستقلی ب تحقیقات علمی بسیاري قرار گرفته است. در

 بردهنامعهدي  در مورد وصیت از تملیکی و» 826«و » 825«بعد). قانون مدنی در مادة ه ب» 183«کلی اختصاص داده شده است (ماده 

 .است

 : عقد مطلق

 ـ کسی خانه خـود را  مثلاًعقد ساده نامید،  توانیمکه هیچ شرط و تعلیقی در آن نشده باشد و آن را  است يعقدو آن   مبلغـی بـدون  ه ب

 .نماید، یا مبلغی کسی از دیگري قرض میفروشدیم يگریبه دهیچ شرط و قیدي 

 :عقد مشروط

 يتعهـد  عهد است و آن یبه معنباشد. شرط  دشدهیقکه یکی از شروط (شرط نتیجه، شرط فعل، شرط صفت) در آن  است يعقدو آن 

 باشـد، تحـد مـی  گیرد. مورد تعهد فرعی در شرط صفت وجوداً با مورد تعهد اصلی در خارج مفرعی که در ضمن عقد اصلی قرار می است

 صـورت بـه ي ولی مورد هر یک از شرط فعل و شرط نتیجه اغلب داراي وجود مستقلی در خارج است و در اثر آنکه در ضمن عقـد دیگـر  

 .شرط قرار گرفته فرع عقد اصلی شده است

 :عقد تشریفاتی

ی ذکـر گردیـده،   قانون مدن» 190«عقدي است که علاوه بر اجتماع تمامی شرایط اساسی براي صحت معامله که در مادة  و آن عبارت از

  .تشریفات صوري مخصوصی را لازم دارد تا بتواند داراي آثار قانونی شود

د حضـور عـدة   گشـت و در بعضـی مـوار   اداء الفاظ و عبارات مخصوص منعقد مـی  ۀلیوسبهعقود تشریفاتی در ملل قدیمه متداول بوده و 

  .بود چنانکه در حقوق رومی استگواهان و آلات و ادوات دیگري مانند ترازو و چوب نیز لازم می

 ـ ردر قانون مدنی ایران عقود تشریفاتی که بدون انجام تشریفات باطل شناخته شود وجود ندارد و لـزوم ثبـت معـاملات       ك امـلا ه اجـع ب

» 48« نشود. مـاده  شرکت نامه براي اثبات آن در مقامات صالحه است، نه آنکه بدون ثبت معامله صحیح شناخته نامه ونامه و صلحو هبه

لتی و محـاکم پذیرفتـه   اسنادي که در موارد بالا به ثبت نرسد در هیچ یک از ادارات دو«دارد: مقرر می 1310قانون ثبت اسناد و املاك 

عقـدي   نماید و اثر میتن اسنادي که در موارد مزبوره به ثبت نرسیده غیر مستقیم معامله را بلاآنکه گفته شود نپذیرف مگر ».نخواهد شد

  .باشدکه اثر قانونی ندارد در حکم باطل است، زیرا از حیث اثر با باطل یکسان می
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دو نفـر مـرد    للااق ـطـلاق و در حضـور    غهیبه صقانون مدنی باید » 1134«مادة  به دستورکه  باشدیماز ایقاعات فقط طلاق تشریفاتی 

 وحت آن نـدارد  ص ـدر  ریتـأث کـه   اسـت  یفاتیتشرعادل که طلاق را بشنوند واقع گردد، و اما ثبت آن در دفتر رسمی مانند ثبت نکاح از 

 .گرددعدم ثبت آن دو موجب جزاء کیفري می

 : عقد غیر تشریفاتی

  اظ الف ـه حتیاج بشود و اه چیزي باشد که دلالت بر قصد نماید صحیح شناخته میکه هرگاه قصد انشاء در آن، مقرون ب است يعقدو آن 

  .و عبارات مخصوص و یا تشریفات خارجی دیگري ندارد مانند عاریه، ودیعه، وکالت و امثال آن

  ط اساسی براي صحت معاملهدر شرای: فصل دوم 
ایـن اسـت    ا دارا باشـد. راساسی براي صحت معامله  طیشراهر یک از عقود (معینه و یا غیر معینه و قراردادها) وقتی آثار قانونی دارد که 

  .براي صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :دیگویمقانون مدنی » 190«که ماده 

  .قصد طرفین و رضاي آنها) 1

  .اهلیت طرفین) 2

  .مورد معامله باشد موضوع معین که) 3

  مشروعیت جهت معامله) 4

شـرایط بـالا در    منظور قانون مدنی از اساسـی بـودن   .کلمه معامله در ماده مزبور در معنی وسیع خود که عقد باشد استعمال شده است

لـه  زمـۀ آن معام چهارگانه بالا جمع شود آن معامله صحیح و داراي آثـاري اسـت کـه قـانون لا     طیشراکه هرگاه در معامله  آن استعقد، 

قابـل  میابـد. در  نمی که با فقدان هر یک از آنان عقد پیدایش باشندیممزبور ارکان متشکله عقد  طیشراحقوقی  ازنظردانسته است، زیرا 

 .باشدعقد صحیح، عقد باطل و غیر نافذ می

 عقد باطل

ین جهـت  ع نشده و بـد واق اصلاًعقد باطل عقدي را گویند که یکی از شرایط چهارگانه بالا را فاقد باشد. عقد باطل مانند عقدي است که 

ه در موقـع  هرگـا  . مثلاًآن معامله را مؤثر دانست توانینمگونه اثري را در نظر قانون نخواهد داشت و هرگاه بعداً آن نقص رفع گردد هیچ

س پ ـت و چنانچـه  امله یکی از طرفین مجنون باشد و یا مورد معامله براي یکی از طرفین مجهول باشـد، آن معاملـه باطـل اس ـ   انعقاد مع

د باطـل وجـودي   شـود، زیـرا قـانون بـراي عق ـ    گردد، آن معامله صحیح نمی برطرفعقد، جنون او رفع شود و اجازه دهد و یا جهل او  از

تواننـد عقـد   یم ـآورنـد، فقـط    به دستدر صورتی که بخواهند طرفین معامله آثار عقد مزبور را  .نشناخته است تا نقص آن مرتفع گردد

 .جدیدي با تمامی ارکان واقع سازند
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 عقد غیر نافذ

 اسـت  يدمـور د و آن در کامل دارا نباشد ولی بتوان نقص آن را رفع نمـو  طوربهچهارگانه بالا را  طیشراعقد غیر نافذ عقدي را گویند که 

 در مبحـث قصـد   را دارا باشد. منظور از رضاي معتدل چنانکـه  طیشراکه عقد، غیر از رضاي معتدل که قسمتی از شرط اول است، بقیه 

-پیـدا مـی   و ضرر شخصی خـود در حـال اعتـدال    به نفعطرفین و رضاي آنها گفته خواهد شد، اشتیاقی است که طرفین تعهد با توجه 

فضـولی)   اقـع شـود (عقـد   غیر متعهد و یا متعهد له و لهیوسبهتیجۀ اکراه یکی از طرفین منعقد گردد و یا نمایند. بنابراین عقدي که در ن

عنـی صـحیح   یرضاي متـأخر رفـع نقـص کـرده و آن را تکمیـل نمـود،        ۀلیوسبهتوان غیر نافذ است. عقد غیر نافذ را که ناقص است می

 .رد، آن را باطل نمود لهیوسبهساخت، یعنی  توان آن بناي ناقص را منهدمگردانید، همچنانی که می

 مبحث اول در قصد طرفین و رضاي آنها

 قصد و رضا از نظر تحلیل عقلی

گانـه باشـد،   نجپ ـنماید (خواه آن تحریک عصبی در اثر عمل یکـی از حـواس   انسان در اثر تحریکات اعصاب دماغی گاه امري را تصور می

ی را کـه نـزد   کسـی اتـومبیل   مـثلاً خود صورت شیئی در خیال پیدایش بیابد)  يبه خودچنانکه چیزي را دیده و یا شنیده است و خواه 

یـن هنگـام   اشـود. در  خرید است مـی  کهآن نماید و متوجه وسیلۀکند، سپس میل بداشتن (ملکیت) آن پیدا میکمپانی است تصور می

پیـدا   لکیت اتومبیلم جادیبه ا، اشتیاق راتشسنجد و پس از برتري داشتن منافع آن بر مضمنافع و مضار خرید اتومبیل را با یکدیگر می

ر قیمت، طرفین تصمیم دپس از فراهم آوردن مقدمات خرید از مذاکرة با فروشنده و توافق  .ایجاد را رضا گویندا گردد. این اشتیاق بمی

 ـقیمـت معـین)    نمایند، بدین ترتیب که فروشنده امر متصـور را (ملکیـت اتومبیـل در مقابـل    گیرند و آن را ایجاد میمی به معامله راي ب

فحۀ صمتصور را در  خود مانند فروشنده همان امر نوبهبهاید و خریدار نمتحریکات عصبی در صفحه دماغ خود ایجاد می ۀلیوسبهخریدار 

 ـ جهـت نیدبقصد انشاء امر معنوي و روحی است  .کند. ایجاد امر متصور را قصد انشاء گویندقبول ایجاد می صورتبهدماغ خود  ه از آن ب

محیطـی آرام   سنجش نفع و ضرر بایـد در  .همان موضوع رضا است ردیگیمدر عقد آنچه موضوع قصد قرار  .شودارادة حقیقی تعبیر می

اد عقد و کافی براي انعق باشدینمآید کامل می به وجودصورت گیرد، یعنی در اثر تهدید و اکراه حاصل نشود و رضائی که در حال مزبور 

و موضـوع   ردی ـگیمق ایجاد آن تعلا که ارادة ب در هر نوع از عقود چیزي .رضا موجود نبوده است شودیمنخواهد بود، این است که گفته 

نچـه در صـفحۀ   آباشد امر مخصوصی است، چنانکه در بیع ملکیت عین و در نکاح زوجیت و در اجاره ملکیت منافع است. قصد و رضا می

  .شود ارادة حقیقی نیز گویندقصد انشاء موجود می صورتبهدماغ انسانی در اثر تحریکات عصبی 

 و رضاکاشف از قصد 

امر دیگر دارد که دلالت بر قصد انشاء کنـد و آن را اراده انشـائی یـا خـارجی     ه باشد و احتیاج ببراي تحقق عقد، ارادة حقیقی کافی نمی

   (Volonte declaree) اراده انشـائی و خـارجی   ۀلیوس ـبـه  (Volonte intime) گویند. بنابراین براي انعقاد عقد باید ارادة حقیقـی 
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بـه  هرگاه دو نفر توافق در امري پیدا نمایند و ایجاد آن را اراده کنند، یعنی با رضایت قصد انشـاء آن را بنماینـد، عقـد     مثلاً اعلام گردد.

  قـانون مـدنی  » 191«چیزي باشد که دلالت بر آن قصـد کنـد (مـاده    ه آید، بلکه براي انعقاد عقد باید قصد انشاء آنها مقرون بنمی وجود

 توانـد یم ـکـه انسـان    اسـت  يزیچ نیترکامللفظ است، زیرا لفظ  برندیمبراي اعلام قصد انشاء خود بکار  عموماًکه متعاملین آنچه را (

شود باید صریح در مقصود باشد، و بهر زبانی که باشد بـراي  بفهماند. لفظی که استعمال می يگریبه دآن مقصود خود را بیان و  ۀلیوسبه

-مقصود را بفهماند و افراد در روابط اجتماعی خود عموماً تا بتوانند از اشـاره اسـتفاده نمـی    کاملاًتواند اشاره نمی .انعقاد عقد کافی است

قانون به پیروي از روش معمولی عرف، اشاره را در صورت عدم قدرت بر تلفظ کاشـف از قصـد قـرار داده اسـت و لازم      جهتنیبدکنند، 

قـانون مـدنی در مـواردي کـه     » 192«لفظ عقد را منعقد سازد. این است که مـاده   لهیوسبهدهند تا  یبه کسندانسته که طرفین وکالت 

در مـوردي کـه    مـثلاً دانـد.  براي طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد. اشارة که مبین قصد و رضا باشد براي تحقق عقد کـافی مـی  

در صـورتی کـه    .بفهمانند گریکدیبه اشارة  ۀلیوسبهمقصود خود را  توانندیمکند، معامله کر و لال باشد، ولی طرف او تکلم می طرفکی

فعلیه که بتواند مانند لفظ قصد فاعل را بفهماند بـراي   .تلفن و یا تلگراف معامله بنمایند ۀلیوسبهتوانند طرفین از یکدیگر دور باشند می

معامله ممکـن   انشاء« :گویدقانون مدنی می» 193«آن منعقد ساخت، چنانکه مادة  ۀلیوسبهتوان عقد را می و باشدیم اعلام قصد کافی

  »عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در موردي که قانون استثنا کرده باشد ۀلیوسبهاست 

 .سند قضائی بر دو قسم است: عقد و ایقاع

 عقد

 گردید.که پیشتر در آن باب مفصل بحث 

 ایقاع

عـدم   جهتنیبدند، و کآن حقی ایجاد یا ساقط گردد. این امر مداخلۀ دیگري را ایجاب نمی لهیوسبهایقاع عبارت است از ارادة فردي که 

کـت  کسـی کـه پا   مـثلاً رضایت دیگران در تحقق آن تأثیر نخواهد داشت، مانند اعراض از مالکیت و یا ابراء دین و یـا حیـازت مباحـات.    

  قصـود  رود. مو مـی  گـذارد ببرد در گوشۀ خیابان مـی  به خانهشیرینی در دست دارد، پس از تناول مقداري از آن چنانچه بقیه را نخواهد 

توانـد آن را  شـود و هـر کـس مـی    مـی  بلا صاحباو از این عمل اخراج و اعراض از ملکیت است. پس از اعراض، آن پاکت شیرینی، مالی 

ز کمـی ارزش ا  ازنظـر بیفتـد و صـاحب آن متوجـه شـده و      نیبـه زم ـ د و همچنین است هرگاه از جیب کسی یک پول سـیاه  تملک کن

  .بنماید نظرصرفبرداشتن آن 

 اشـف خـارجی در  توانـد ک نمـی  جهـت نیبـد تحلیل حقوقی ایقاع زائیده شده ارادة واحد است و ارادة دیگري در آن تأثیري ندارد،  ازنظر

 ـدون اعلام متعاملین بتحقق عقد دو اراده باید موجود شود که با یکدیگر توافق داشته باشند و این امر  اشد، ولی برايتحقق آن مؤثر ب ه ب

 ـدر ایقـاع کاشـف فقـط مـی     دینمایمممکن نخواهد بود لذا کاشف نقش اساسی و جنبه ثبوتی را در عقد بازي  گریکدی د یکـی از دو  توان

 :جنبه را داشته باشد
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 جنبه اعلامی -الف

دة حقیقـی  دیون را از ارام ـارادة انشائی  ۀلیوسبه، چنانکه ابراءکننده داردیماعلام  طرفبهکننده ارادة خود را کاشف، ایقاع ۀلیوسبهیعنی 

 .سازدباشد، آگاه میخود که اسقاط حق دینی او می

 جنبۀ اشهادي -ب

  .تا در مقام دادرسی اطلاعات آنان مانند دلیل بکار رود باشدیمیعنی کاشف و اراده انشائی براي اطلاع گواهان 

 توافق قصد طرفین معامله

  ن عقـد بایـد توافـق    شود که طـرفی قانون مدنی معلوم می» 183«از جملۀ (تعهد بر امري نمایند و مورد قبول آنها باشد) مذکور در مادة 

وقی ایجاد ان رابطۀ حقتواند بین آنقد باید امر واحد باشد و الا نمیدر قصد با یکدیگر داشته باشند، یعنی موضوع قصد و رضاي طرفین ع

  .شود

 :توافق قصد طرفین عقد در دو امر است

 در نوع معامله -الف

 قصـد بـه  کسی پـولی را  چنانچه مثلاًنماید، اي را کند که طرف دیگر قصد انشاء آن معامله را میهر یک از طرفین باید قصد انشاء معامله

از دو عقد قـرض و هبـه    کیچیههبه قبول کند،  قصدبهقرض قبول نماید و هرگاه آن را  قصدبهبدهد دیگري باید آن را  يگریبه دقرض 

  آن انشـاء معاملـه    ۀلیوس ـبـه الفاظ و اشارات و اعمال دیگـر کـه متعـاملین    «گوید: قانون می» 194«شود و این است که مادة منعقد نمی

ه باطـل  و الا معامل ـ که احد طرفین همان عقدي را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته يبه نحونمایند باید موافق باشد می

 »است.

 در مورد معامله -ب

 قبـل اننـد فـرض   کنـد، و الا م امر قصد انشاء مـی  به آنمورد قصد انشاء هر یک از طرفین معامله امر معینی است که طرف دیگر نسبت 

ع تسـلیم  رد بعـد در موق ـ برود، و قیمت پیراهنی را بپرسد و آن را بخ ةبه مغازهرگاه کسی  مثلاًشود. رابطۀ حقوقی بین آن دو ایجاد نمی

  اقـع  و یراهن ـیرپیز یک از پیـراهن و را گفته و آن را فروخته است، این معامله نسبت به هیچ یراهنیرپیزمعلوم گردد که فروشنده قیمت 

د موضوع معامله خوه اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط ب«گوید: قانون مدنی می» 200«این است که مادة  .شودنمی

ل جمۀ غلـط بنـد او  اشتباه در استعمال کلمۀ مزبور ناشی از تر رسدیم به نظرباطل استعمال شده است  یبه معنکلمۀ عدم نفوذ . »باشد

 .باشدقانون مدنی فرانسه می» 1110«مادة 

 ایجاب و قبول  

شود براي ایجاد تعهد بایـد کسـی   قانون مدنی (تعهد بر امري نمایند و مورد قبول آنها باشد) معلوم می» 183«از عبارت مذکور در مادة 

  گردد قصد خود را اعلام کند و سپس طرف دیگـر کـه متعهـد لـه و منتفـع از تعهـد اسـت        آن مدیون می جهیدرنتو  شودکه متعهد می
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 .آن را قبول نماید و در اصطلاح حقوقی اعلام تعهد و یا اعلام تملیک (در عقـد تملیکـی) را ایجـاب گوینـد و اعـلام پـذیرفتن را قبـول       

 تـوان یم ـهرگاه طرف دیگر در مقام پاسخ سکوت اختیار کنـد، آیـا آن سـکوت را    آن است که با اعلام ایجاب  شودیماي که طرح مسئله

باشد، این اسـت  در قبول مانند ایجاب قصد باید اعلام شود و ارادة حقیقی بر فرض وجود، کافی براي حصول عقد نمی قبول تلقی نمود؟

گونـه پاسـخی در مقابـل متعهـد بدهـد سـکوت       تواند کاشف از قصد گردد، علاوه بر آنکه هرگاه طرف تعهد نخواهد هـیچ که سکوت نمی

که حاکی از قصـد او باشـد.    دینمایمو یا اشاراتی  دیگویمو الا چنانچه بخواهد تعهد را بپذیرد و یا آن را رد کند الفاظی  کندیماختیار 

قانون مدنی قصد انشاء را وقتی موجـب تحقـق   » 191«جانشین اعلام قصد و ارادة انشائی شود و مادة  واندتینمبنابراین عدم اعلام قصد 

 .باشد که دلالت بر قصد کند، این است که سکوت بلا اثر است يزیبه چداند که مقرون عقد می

 تقدم ایجاب بر قبول -الف

بـراي انعقـاد عقـد     شـود قانون مدنی معلـوم مـی  » 183«باشد) مذکور در مادة چنانکه از عبارت (تعهد بر امري نمایند و مورد قبول آنها 

  قبـول   دیگـري آن را  کنـد و نماید و یا مالی تملیـک مـی  ایجاب باید مقدم بر قبول باشد زیرا در عقد یکی از متعاملین بر امري تعهد می

  .واقع شده باشد قبلاًی توان تعهد و تملیک را قبول نمود مگر آنکه تعهد یا تملیکنماید و نمیمی

 توالی بین ایجاب و قبول -ب

ی پـس از اداء  ی گردد، یعنبراي انعقاد عقد کافی نیست ایجاب و قبول بهر نحو که اتفاق افتد اعلام شود، بلکه باید بین آن دو رعایت توال

د کـه عرفـا آن را   باش ـ چندان فاصـله نداشـته  شود با زمان ایجاب ایجاب از ناحیه یک طرف باید قبولی که از ناحیه طرف دیگر اعلام می

ی ندهـد و پـس از   نمایم و دیگـري پاسـخ  تعهد می«هستند بگوید:  باهمکه همیشه  يگریبه دهرگاه کسی  مثلاًبدانند،  جابیبه امربوط 

قـوق از امـور   حو نظـر عـرف مـلاك امـر اسـت زیـرا        دانـد ینم به همچند روز دیگر در پاسخ او بگوید قبول دارم، عرف آن دو را مرتبط 

  .گیرداجتماعی است و همیشه عرف و منطق جامعه ملاك تشخیص در مسائل آن قرار می

 اکراه

ر که تحت تـأثی  باشد. رضا وقتی مؤثر خواهد بوداساسی براي صحت معامله، قصد طرفین و رضاي آنها می طیشراچنانکه گذشت یکی از 

ز فشـار مـادي یـا    اکـراه عبـارت ا   .قانون مدنی موجب نفوذ معاملـه نیسـت  » 199«باشد و الا چنین رضائی طبق مادة اکراه قرار نگرفته 

نجش نفـع و ضـرر   س ـاعمال اکـراه نسـبت بیکـی از متعـاملین آزادي او را در      .عملی نماید به انجاممعنوي است بر شخص تا او را وادار 

اختیـار   ام معاملـه را حال براي آنکه از نتایج وخیم اکراه خود را برهاند تسـلیم شـده و انج ـ  نماید. و شخص مزبور در آن معامله سلب می

 .معامله بدین نحو، کافی براي صحت عقد نیست به انعقادکند. تسلیم می

 :براي تحقق اکراه سه شرط لازم است

 قانون مدنی).» 202«مادة ( باشد يباشعورشود که مؤثر در هر شخص اعمالی پیدا می ۀلیوسبهاکراه  )1

 .اکراه در شخصی که مورد تعهد قرار گرفته تأثیر بنماید )2
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د قـادر  ام دهـد، یـا خـو   آن تهدید نموده انج ۀلیوسبهتواند عملی را که شود بداند که تهدیدکننده نمیبنابراین هرگاه کسی که تهدید می

  قانون مدنی) »205«شود (مادة واقع نسازد، مکره شناخته نمیو معامله را  است بر اینکه بدون مشقت جلوگیري از عمل او نماید

 امر غیر قانونی باشد، ۀلیوسبهتهدید باید   )3

شـود،  مـی کره شـناخته ن مانجام معامله نماید، شخص مزبور ه اعمالی که قانون اجازه داده دیگري را وادار ب ۀلیوسبهبنابراین هرگاه کسی 

شـت خـواهم   الـت را بازدا نمایم و خودت یـا امو چنانکه طلبکار به بدهکار خود بگوید: هرگاه وجه سند مرا نپردازي اجرائیه صادر می مثلاً

  باشد.ات را در رهن من بگذار، رهن مزبور صحیح میآن را بدهی خانه یتوانینم فعلاًو اگر ،کرد 

 مبحث دوم در اهلیت طرفین معامله

هلیـت بـر دو قسـم    ا .قانون مدنی متعاملین باید براي معامله اهلیت داشته باشـند » 210«صحیح واقع شود طبق مادة براي آنکه معامله 

  اهلیت استیفاء -است: اهلیت تمتع

 د. طبـق قسـمت  اهلیت تمتع و آن قابلیت شخص است بر آنکه بتواند داراي حقوق مدنی گردد، یعنی بتواند داراي حق و تکلیف شـو  -1

اهلیـت بـراي دارا   « گویـد قانون مدنی می» 956«و مادة ...» هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود «قانون مدنی » 958«اول مادة 

شـد  بای محروم مـی براي آنکه تصور نرود که حمل از حقوق مدن. »شودبودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می

  .»گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شودحمل از حقوق مدنی متمتع می«د: گویقانون مدنی می» 957«مادة 

وانـد در  د، چنانکه بتاهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق، و آن قابلیت شخص است براي آنکه بتواند حق خود را استیفاء و اعمال نمای -2

  .اموال و حقوق خود تصرف نماید و یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد

ادة قسـمت اخیـر م ـ   باشد، این است که قانون مـدنی در براي آنکه انسان بتواند حق خود را استیفاء بنماید داشتن حق تمتع، کافی نمی

 .»داشـته باشـد   کس نمیتواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکـه بـراي ایـن امـر اهلیـت قـانونی      هیچ«...  گوید:قانون مدنی می» 958«

و یـا   بـر امـري کنـد    واگذار نماید و یا تعهد يگریبه دیکی از انواع مهمۀ اعمال حق، معامله کردن است یعنی شخص بتواند مال خود را 

بـراي   »داشـته باشـند   متعاملین باید براي معامله اهلیـت «: دیگویممذکور در بالا » 210«قبول انتقال و تعهد نماید، این است که مادة 

ایـن اختصـار اکتفـا    ه قانون مدنی آنها باید بالغ، عاقل و رشید باشند. قانون مدنی ب» 211«اهل محسوب شوند طبق مادة آنکه متعاملین 

 :گویدمی» 1207«نکرده و در کتاب دهم در مادة 

 »مجانین -3اشخاص غیر رشید  -2صغار  -1اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند «

 سوم در مورد معامله مبحث

اساسـی صـحت    طیشـرا قانون مدنی کـه  » 190«معامله باید داراي موردي باشد که موضوع تعهد یا انتقال قرار گیرد، این است که مادة 

  .بردسوم، موضوع معین که مورد معامله باشد نام می دربندشمارد معامله را می

  :مورد معامله قرار گیرد تواندیمچیزي که 
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 .»نـد کنیفـاء آن را مـی  مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ا«گوید: قانون مدنی می» 214«مادة 

از  معـین. منظـور   کتـاب معـین یـا خانـۀ     میبه تسلتسلیم آن تعهد بنماید، مانند تعهد ه مورد معامله ممکن است مالی باشد که متعهد ب

ن مـدنی ایـران قـرار    قانون مدنی فرانسه که مـورد پیـروي قـانو   » 1126«انتقال مال است، (چنانکه از مادة ه تعهد بتسلیم مال، ه تعهد ب

بـه  بـدادن مـال    تسلیم مـال، تعهـد  ه از ظاهر ماده دست برنداشت و گفت منظور از تعهد ب توانیمگردد) اگر چه گرفته است معلوم می

ت اید. ممکن اس ـرد نم به صاحبشنماید که مورد ودیعه و عاریه را در موعد مقرر تعهد میباشد، چنانکه مستودع و مستعیر می صاحبش

زد و یـا  تعهد لـه بسـا  ممورد معامله عملی باشد که متعهد تعهد ایفاء آن را بنماید، چنانکه کسی تعهد نماید خانۀ طبق نقشۀ معین براي 

کـه بـراي    د از محصولیید، مانند آنکه کارخانه در مقابل کمپانی تعهد نمایترك عملی باشد که متعهد خودداري از انجام آن را تعهد نما

  .نفروشد يگریبه داو ساخته است دیگر نسازد یا 

  .مادة مزبور مورد عقد عهدي را بیان نموده و از مورد عقد تملیکی نامی نبرده است

باشـد ماننـد    عـین خـارجی   تواندیممال مزبور  ردیگیم مورد عقد تملیکی مال معینی است که در حین عقد موجود و مورد انتقال قرار

 ن خـارجی باشـد  عین در حین عقد موجود است) و یا حقـی بـر عـی    تبعبهخانه، و یا منفعت آن باشد، مثل منافع سه سالۀ خانه (منافع 

بـه   ارد و آن رامانند حق انتفاع و حق ارتفاق، و یا حق مالی دیگري باشد، مانند طلب چنانکه کسی از دیگري یـک هـزار ریـال طلـب د    

  .دهدیمثالثی انتقال  شخص

کـی  ورد عقد تملیم، انجام عمل، ترك عمل و به صاحبشباشد از: انتقال مال، تسلیم مال بنا بر آنچه گذشت مورد عقد عهدي عبارت می

  .شودانتقال داده می يگریبه دعبارت از مال معینی است که 

، و معـاملات  ردی ـگیم ـمعاملات معوض داراي دو مورد است که یکی را عوض و دیگري را معوض گویند و هر یک در مقابل یکدیگر قرار 

  .باشد که موضوع تعهد یا انتقال استداراي یک مورد می غیر معوض

  :تواند مورد معامله قرار گیرد که داراي شرایط ذیل باشدچیزي می

 مالیت داشته باشد.   .1

 متضمن منفعت عقلائی باشد. .2

 منفعت آن مشروع باشد.   .3

 تسلیم آن مقدور باشد. .4

 مبهم نباشد مگر در مواردي که علم اجمالی به آن کافی است. .5

 معین باشد. .6

 در صورتی که مورد معامله مال است باید قابل انتقال باشد.  .7

 در حین عقد موجود باشد. .8
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٢۶ 
 

 مبحث چهارم در مشروعیت جهت معامله

 علت چیست؟

 ـکه هرگاه اش يطوربهنماید، می به تعهدعلت چنانکه گفته شد مقصود بلافاصله و مستقیمی است که متعهد را وادار  ن آه تیاق رسیدن ب

  نمود.  مقصود براي متعهد نبود هیچ زمان خود را دچار بار سنگین تعهد نمی

  

  

 جهت چیست؟

 بـه فرانسـه  دهـد، جهـت و یـا داعـی کـه آن را      آن، معاملـه را انجـام مـی   ه کننده براي رسیدن ب جهت عبارت از امري است که معامله

(Lemotif) جهت مخصوصی استاند هر معاملۀ داراي گویند، علت معامله نیز نامیده.  

ز داعـی  قانون مدنی مشروعیت جهت معامله شمرده است. جهـت معاملـه عبـارت ا   » 190«چهارمین شرط اساسی صحت معامله را مادة 

ا سـت خانـۀ خـود ر   کسی کـه مقـروض ا   مثلاًگردد، شود و سبب انجام معامله میاست که قبل از معامله در هر یک از متعاملین پیدا می

 معاملـه تصـور   قرض خود را ادا نماید، جهت فروش خانه تادیه دین است جهت امري است که هر یک از متعـاملین قبـل از  فروشد تا می

نـد، تـا بتواننـد    را انجام ده که معامله زدیانگیبرمانجام معامله بتواند آن را در خارج ایجاد نماید. جهت متعاملین را  ۀلیوسبهنماید تا می

 رددشـود و پـس از معاملـه ممکـن اسـت در خـارج ایجـاد گ ـ       خـود نائـل گردنـد. بنـابراین جهـت قبـل از معاملـه تصـور مـی          منظوربه

 شـروع باشـد و الا  در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید م« گوید:قانون مدنی می» 217«مادة 

شـده  قـانون منـع ن   ر مادة ممنوع نبودن از طرف قانون است. بنابراین هر عملی که از طرفمنظور از کلمۀ مشروع د. »معامله باطل است

  ).قانون مدنی در مورد مبیع» 348«باشد مشروع است (مستنبط از مادة 

-ي معاملـه مـی  خود بگوید داعی او بر انجام معامله چیست و براي رسیدن به چـه منظـور   طرفبهنماید لازم نیست کسی که معامله می

 ـ ، ولـی  بـرد یم ـنه انتفـاعی  نماید، زیرا دانستن داعی معامل بر انجام معامله، تأثیري در ماهیت معامله ندارد و متعامل نیز از آن هیچ گون

وشـگاه یـک پیـت    کسـی از فر  مـثلاً ق. م. باید آن داعی مشروع باشـد.  » 217«هرگاه معامل داعی خود را در عقد بیان نماید طبق مادة 

، ایـد مشـروع باشـد   فروشگاه نگوید. ولـی هرگـاه آن را بگویـد ب   ه جهت معامله و داعی خود را در خرید ب تواندیمخریدار ، خردیمبنزین 

گویـد  اشد چنانکـه ب این معامله صحیح است و اگر غیر مشروع به خواهم در این صورت بچنانچه بگوید آن را براي ریختن در اتومبیل می

کـس در  تـش نزنـد. بلع  آاز جهـات بنگـاه را    یبه جهت ـتش بزنم آن معامله باطل خواهد بود، اگر چه بعداً تا فلان بنگاه را آ خرمیمآن را 

ن معاملـه  ري بنمایـد آ بنزین خریدا ۀلیوسبهصورتی که معامل داعی نامشروع خود را نگوید ولی فروشگاه آن را بداند و بعداً ایجاد حریق 

  .شودقانون مدنی فهمیده می» 217«صحیح خواهد بود. این است آنچه از مادة 
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 فرار از دین قصدبهمعامله 

 .»تفـرار از دیـن واقـع شـده آن معاملـه نافـذ نیس ـ       قصـد بـه هرگـاه معلـوم شـود کـه معاملـه      «گویـد  قـانون مـدنی مـی   » 218«مادة 

معامـل   رار گرفتـه و ق ـرا تحت عنوان جهت معامله ذکر کرده است، زیرا در معاملۀ مزبور قصد فرار از دین، جهت  قانون مدنی مادة مزبور

  .آن مقصود معامله را انجام داده استه براي رسیدن ب

  :تواند قصد فرار از دین را بدو طریق ثابت نمایدطلبکار می

  .اند، در صورتی که بدهکار اقراري نموده باشدگواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده ۀلیوسبه -الف

  :. قرائن مزبور عبارتند ازرساندیمقرائنی که این امر را  ۀلیوسبه -ب

 .گذشتن یا رسیدن موعد پرداخت و یا نزدیک بودن آن .1

 .دا نمایدنداشتن اموال دیگري که مدیون بتواند از فروش آن دین خود را ا .2

 .نداشتن وسیلۀ دیگري براي پرداخت دین از قبیل تجارت و حقوق زائد بر مخارج زندگانی و امثال آن .3

 ـ    شودیموضعیت معامله، که از متعامل و نوع معامله اغلب معلوم  .4 قـل از ثمـن   اه مانند آنکه مدیون صلح محابـاتی یـا فـروش ب

  .آن نموده است به وصولالمثل فروخته ولی ثمن را نگرفته و اعتراف  ثمنبه اولاد یا عیال خود نموده باشد و یا ه المثل ب

 در اثر معاملات: فصل سوم 
 :گرددیمفصل مزبور در سه مبحث بیان 

 متعاملینه مبحث اول در قواعد عمومی و اثر عقود نسبت ب

 اصل لزوم  -1

 لاتبـاع اسـت، مگـر   اعقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقـام آنهـا لازم   «: دیگویمقانون مدنی » 219«مادة 

 »قانونی فسخ شود به علتطرفین اقاله یا  يبه رضااینکه 

دي هرگونـه تعه ـ  وعقودي که بر طبق قانون واقع شود، یعنی داراي شرایط اساسی صحت معامله باشد، بین متعاملین لازم الاتباع اسـت  

موده باشـد لازم  ز بودن آن ننجائه اند باید آن را ایفاء نمایند. بنابراین هر قرارداد و عقدي را که قانون تصریح بآن عقد نموده ۀلیوسبهکه 

هـاء اصـالۀ   مزبـور را فق  آن را بر هم زند و آثار الزامی آن را ملغی نماید، مگر در موارد معینـه. اصـل   تواندینمیک از طرفین  یچاست و ه

  . انداللزوم نامیده

  :گردد عبارت است ازمواردي که عقد لازم منحل می
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    اقاله -الف

 یبـت راض ـ زند، سـا یکدیگر عقـد را منعقـد مـی    به توافق. طرفین همانگونه که باشدیمطرفین  به توافقو آن عبارت از بر هم زدن عقد 

آن را  یبت راض ـتوانند یمبعد از معامله طرفین «گوید: قانون مدنی می» 283«توانند آن را بر هم زنند و تفاسخ نمایند. مادة یکدیگر می

ولـی در عقـد    باشـد ي معوض و یا تملیکی غیر معوض لازم مـی تراضی طرفین در برهم زدن عقد تملیکی و یا عهد» اقاله و تفاسخ کنند

مایـد بـدون آنکـه    نتواند ذمۀ متعهد را بري آمده و هنوز ایفاء نشده است، متعهد له می به عملعهدي غیر معوض که تعهد از یک طرف 

» 289«ینـد. مـادة   امـر را ابـراء گو   رضایت متعهد را جلب کند، یعنی دین او را ساقط بنماید و رضایت و قبول مدیون لازم نیسـت، ایـن  

  .»اختیار صرف نظر نمایده ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود ب«گوید: قانون مدنی می

  عناصر عقد اقاله

قـد  عشـود کـه موضـوع آن از بـین رفـتن      وجود عقد نخست؛ در توضیح این مطلب باید گفت که اقاله، عقد دوم محسوب مـی  )1

 .ق) طرفین است. بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله، وجود عقد نخست استنخست با تراضی (تواف

  .عقد نخست باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد )2

 .تراضی؛ اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست به تراضی (از طریق توافق) در عقد دوم لازم است  )3

  تفاوت اقاله و حق فسخ

توانـد آن را بـه   ىسویه است و تنها دارنده آن م ـکارگیرى حق فسخ یکیکسان و مترادف پنداشت؛ زیرا بهنباید اقاله را با حق فسخ 

رضـایت   نند و بـه آن ککار بندد؛ هرچند طرف دیگر ناراضى باشد. اما در اقاله دو طرف عقد براى فسخ معامله باید با یکدیگر توافق 

خیـار   ه) نبایـد حـق  شود و در واقع مستقیل (خواهان اقالق فسخى به کار بسته مىدهند. از سوى دیگر، اقاله با نبود هیچ خیار و ح

ف حـق  همچنـین بـرخلا   گرفت.زیرا اگر وى خیارى داشت، دیگر به اقاله معامله نیازمند نبود و خیار خود را به کار مى داشته باشد.

  قـض  و طـرف، بـر ن  اى نیـاز نـدارد و هرگـاه د   سبب ویژه فسخ و خیارات که نیازمند سبب قانونى (شرعى) یا قراردادى است، اقاله به

آید امـا  مار مییقاعات به شپذیرد.فسخ از ارود و پایان مىو ازاله (از بین رفتن) معامله رضایت دهند، معامله و قرارداد نیز از بین مى

ر حـالی  نخست است؛ د آن از بین رفتن عقداقاله از عقود.اقاله عقدي است همراه با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع 

جـرا  ي یا رسمی اتوان با توافق طی سند عادکه فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.اقاله را می

وم دسـخ عقـد   گیرد اما فکرد اما در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است.اقاله با انعقاد عقد دوم صورت می

  .ندارد

  انواع اقاله 

 ـ و بعد از ن توان به اقاله اجل دین، اقاله بعد از تلف، اقاله بعد از عمل به شرط، اقاله بعد از عیباز انواع اقاله می ه قل، اقاله بعـض، اقال

   تقسیم، اقاله حواله، اقاله ضمان، اقاله فضولی، اقاله قهقرایی، اقاله وراث و اقاله وقف اشاره کرد
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  ناپذیرمستثنیات اقاله و عقود اقاله 

کـاح  ر حالت کلـی ن نکاح راه دارد.د جزبهاقاله در حقیقت همان فسخ و به هم زدن معامله از دو طرف معامله است که در همه عقود 

ت و ایـن  اس ـ از عقودي است که مصلحت جامعه و حریم خصوصی اشخاص بر قالب قانونی آن رجحان دارد و بر بقا و دوام نسبی آن

  .به نظم عمومی وابسته است، بنابراین اقاله در آن راهی ندارد

ع و طلبد و بنا بـر اجمـا  پذیرد؛ چرا که بر هم زدن عقد نکاح سبب خاصى را مىنکاح: نکاح از جمله عقودى است که اقاله نمى .1

 . توان برهم زدنصوص خاص، نکاح را با اقاله دو طرف نمى

شده) بـه ذمـه   عنه (فرد ضمانتموجب نقل ذمه به ذمه بدانیم، با ورود ضامن، دین از ذمه مضمونضمان: هنگامى که ضمان را  .2

عنـه) بـا   توان پذیرفت که دو طرف (ضامن و مضـمون شود و هنگامى که ذمه ضامن مشغول شود، مشکل مىضامن منتقل مى

 .ندعنه منتقل کنانند به ذمه مضمونشده (به ذمه ضامن) را دوباره بتواقاله عقد ضمان، حق و دین انتقال داده

 .دا اقاله کننرتوانند با رضایت یکدیگر آن ناپذیر است و دو طرف عقد نمىوقف: گفته شده که وقف نیز از شمار عقود اقاله .3

خ بـه ایـن پرسـش    س ـرهم زد؟ پابتوان ایقاع را توان اقاله کرد؟ یا به عبارت دیگر، آیا با استفاده از اقاله مىایقاع: آیا ایقاع را مى .4

یازمنـد  کـه اقالـه ن   آیـد؛ در حـالى  توان اقاله کرد.زیرا ایقاع به اراده یک طرف پدید مىمنفى است و باید گفت که ایقاع را نمى

پایـان   زایل شود و تواند با اراده دو طرفآید، چگونه مىاراده دو طرف است و بنابراین چیزى که با اراده یک طرف به وجود مى

 .پذیرد

خبار و از جمله اقرار نیز همانند ایقاع با اراده یک نفر و در واقع با یک ارااق ا5 آید و همـان ایـراد   ىمده به وجود اله اقرار و اخبار: ا

خبار است و نه انشاء. بنابراین اقرارکننده چیزى را به پیشین بدان وارد مى آورد تـا بتـوان   جود نمىوشود. از سوى دیگر، اقرار ا

. یـز چنـین اسـت   هایش دلالت بـر آن دارد. در مـورد اخبـار ن   دهد و گفتهکرد. چرا که وى از امري پنهانى خبر مى آن را اقاله

 .توان اقاله کردبنابراین اخبار و اقرار را نیز نمى

  :علت قانونی و آن بر سه قسم استه فسخ ب -ب

ار نـد مـوارد: خی ـ  او داده است میتواند عقد را فسـخ بنمایـد مان  ه یکی از طرفین در اثر حقی که قانون بجهتی از جهات ب -اول

ن که منحصـر  ثم ریتأخقانون مدنی) و موارد خیار مجلس و حیوان و » 444«تا » 396«تدلیس، عیب، غبن، و امثال آن (مواد 

  .که در قسمت بیع شرح آن خواهد آمد باشدیم عیبه ب

سـی کـه   کآنها یا شخص ثالث شرط شده است، در اثر داشتن حق مزبور در ضمن عقد حق فسخ براي طرفین یا یکی از  -دوم

ور را عقد خیـاري  قانون مدنی) عقد مزب» 399«بدون موافقت دیگري عقد را بر هم زند (مادة  تواندیماو داده شده ه این حق ب

  .گویند
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قبـل از   کـه در مـورد تلـف مبیـع    خود فسخ و منحل شود چنان يبه خودنیست معامله  نیبه متعاملکه مربوط  یبه علت -سوم

مخـتص   قانون مدنی) و همچنین است در تلف مبیع در زمان خیار مجلس و حیوان و شرط اگـر خیـار  » 397«(مادة  باشدیم

  ).قانون مدنی» 453«مشتري باشد (ماده 

 لوازم عقلی و عرفی عقد 

کـه   يطوربهدت آن شده است، بلکه متعارف بودن امري در عرف و عاه عقد و قرارداد نه فقط شامل آن چیزي است که در عقد تصریح ب

 ـ  ۀمنزلبهقانون مدنی » 225«آن باشد، طبق مادة ه عقد بدون تصریح هم منصرف ب   ایفـاء آن نیـز   ه ذکر در عقد است و متعاملین ملـزم ب

شـده  نعامله تصـریح  مو امثال آنها اگر چه در  باشند. چنانکه در فروش اتومبیل، اسباب یدکی مانند لاستیک، هندل، جک، پیچ، آچارمی

 ـبـه  گـردد یمقانون از عقد حاصل  موجببهمشتري بدهد. همچنین آنچه ه باشد جزء مبیع است و بایع باید آنها را ب   ذکـر در عقـد    ۀمنزل

ح شده است ملـزم  در آن تصریاجراي چیزي که ه عقود نه فقط متعاملین را ب«گوید: می قانون مدنی» 220«باشد، این است که مادة می

 .»باشـند یم ـشـود ملـزم   قانون از عقـد حاصـل مـی    موجببهعرف و عادت یا  موجببهنماید، بلکه متعاملین به کلیۀ نتایجی هم که می

 مفاد سنده اختلاف راجع ب

توانـد  نفـع مـی  روي دهـد، ذي مفاد و حدود تعهد و معانی الفاظ استعمال شده در سـند اخـتلاف   ه در صورتی که بین متعاملین راجع ب

قـانون   »224«مـادة   مطابق آئین دادرسی مدنی اقامۀ دعوي در دادگاه بنماید دادرس امر را تحت نظر قرار خواهد داد و طبق مستفاد از

 گریکـد ی بـه د خـود  ناچار براي تفهـیم مقصـو   باشندیممدنی الفاظ را بر معانی عرفیه حمل خواهد نمود، زیرا طرفین معامله که از عرف 

  »الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه«گوید: اند. مادة مزبور که میالفاظ را در معانی عرفیه استعمال نموده

 اصل حقوقی صحت معامله

 .ن ثابـت گـردد  آتـا آنکـه خـلاف     دانـد یمشود آن را صحیح قانون براي حفظ نظم اجتماعی، هر معاملۀ که بین دو یا چند نفر واقع می

اید. هرگـاه  ه را ثابت نممعامله ایفاء تعهدي را از طرف خود بخواهد، کافی است که در دادگاه تحقق معامل به استنادبنابراین هرگاه کسی 

 ـ مآن را ثابت کند و مادام که فساد و بطلان آن ثابـت نگردیـده    تواندیممتعهد مدعی فساد و عدم پیدایش تعهد است،  آن  ایفـاء ه لـزم ب

: دی ـگویم ـبیان کرده  قانون مدنی» 223«مگر آنکه مدعی فسخ آن گردد و این امر را ثابت نماید. اصل حقوقی مزبور را مادة خواهد بود، 

 .نامند این اصل را فقهاء اصالۀ الصحۀ». باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود شدهواقعهر معاملۀ که «

 عدم عطف قانون بما سبق .5

ا فسـخ  ره آن قـانون  یکی از مقررات قانونی مورد تعهد در قرارداد باشد و پس از تنظیم قرارداد، قانون جدیدي وضع گردد ک کهیدرصورت

صریح مفـاد  تن سابق مانند اجراي مقررات قانوا متعاملین اجرا نماید، زیرا تعهد به قانون جدید را نسبت ب تواندینمیا تغییر دهد، دادرس 

  ت و عدم رعایت آن از طرف دادرس عدم رعایت مفاد قرارداد خواهد بود.آن در قرارداد اس

 سند محرمانه .6
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نمایـد و یـا   لغاء مـی ادهد و یا گردد و مفاد سند قبلی را که بین آن دو تنظیم شده تغییر میسندي که در پنهانی بین دو نفر تنظیم می

رسمی  که هر دو سندشود و طبق مفاد سند مزبور طرفین ملزم خواهند بود، خواه آندارد، معتبر شناخته میصوري بودن آن را اعلام می

 توانـد یم ـدد، گـر توافـق طـرفین منعقـد مـی     ۀلیوس ـبهکه قرارداد  گونههمانباشد یا هر دو عادي و یا یکی عادي و دیگري رسمی، زیرا 

انـد  خود نمـوده  هیبرعلاقرار  ین قرارداد صوري بودن آن را اعلام دارندتوافق آن دو الغاء، یا مفاد آن تغییر داده شود و هرگاه طرف ۀلیوسبه

  .باشدو داراي آثار قانونی می

 قائم مقام متعاملینه آثار عقود نسبت ب

ز ا یبـه جهت ـ آن  در عقد و قرارداد مداخله نداشـته اسـت ولـی اثـرات     ماًیمستقگویند که  یبه کسقائم مقام قانونی در اصطلاح حقوقی 

  .او سرایت بنمایده جهات از متعاملین ب

  :قائم مقام قانونی عبارت است از

 .وارث .1

 منتقل الیه .2

 طلبکار .3

 ) وارث1

 مـاترك مشـاع در کلیـۀ    طـور بهقانونی خود  الارثسهم قدربهگردد و هر یک از ورثه او منتقل می ۀبه ورثنماید دارائی کسی که فوت می

خـود   الارثبـه سـهم  مورث شده است. همچنین هـر یـک از ورثـه نسـبت      به نفعو از آن جمله است تعهداتی که  شودیممورث شریک 

و  گردندیممند هرهبمورث شده  به نفعدیگران نموده است. بنابراین ورثه از کلیۀ تعهداتی که  به نفعکه مورث  باشدیممسئول تعهداتی 

و امثـال   ق انتفاع رهـن دیگران در اموال خود قرار داده، مانند حق ارتفاق، ح به نفعینی که نیز کلیۀ تعهداتی که مورث نموده و حقوق ع

، بنـابراین  شـود یمنمنتقل  به ورثهمورث است، خواه مثبت باشد و خواه منفی  به شخصتعهداتی که قائم .آن، ورثه باید محترم بشمارند

متعهـد   به فـوت مزبور  خود مبلغ معینی براي زندگانی او بپردازد، تعهد ارمزدکاز  هرماههرگاه کسی در مقابل دیگري تعهد نماید که در 

گـري کـرده   له از بین خواهد رفت. همچنین است هرگاه مورث نقاش ماهري بوده و تعهد بکشیدن پردة نقاشی مخصوصـی در مقابـل دی  

اء تعهـد  ر ایجاد و بق ـدرا در هر دو مثال شخصیت مورث ، زیگرددینممنتقل  به ورثهباشد و قبل از انجام تعهد فوت بنماید، آن تعهد نیز 

ام موصـی خواهـد   مزبور قائم مق ـ به سهممانند وارث است و نسبت  واگذارشدهاو ه که سهم مشاعی از ترکه ب لهیموصد. باشیم موردنظر

 .بود
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 منتقل الیه) 2

طـرف   ا مـالی کـه از  حقوق عینی مال مورد انتقال، خواه مثبت باشد و خواه منفی، قائم مقام ناقل اسـت، زیـر   یۀبه کلمنتقل الیه نسبت 

 .شـته اسـت  گباشد و خواه غیر معوض با تمامی حقوقی کـه در حـین انتقـال دارا بـوده منتقـل       ، خواه معوضواگذارشده یبه کسمالک 

یلاتـی  چنـین کلیـۀ تحم  و هم واگذارشدهمنتقل الیه ه است ب برقرارشدهمورد انتقال  ملک به نفعبنابراین کلیۀ حقوقی که در اثر قرارداد 

  م ناقـل  نهـا قـائم مقـا   آمده، منتقل الیه باید محترم بشمارد. حقوقی کـه منتقـل الیـه در آ    به عملمالک  ۀلیوسبهکه بر مال مورد انتقال 

  :باشد بر دو قسم استمی

  .ملک مورد انتقال در املاك مجاورمانند حق ارتفاق  -حقوق مثبت ملک -الف

ت بـا حـق   مانند حق ارتفاق املاك مجاور در ملک مورد انتقال، حـق انتفـاع و حـق وثیقـه (در رهـن و معـاملا       -حقوق منفی ملک -ب

لح در ایـن  عقد دیگري مانند ص ـ ۀلیوسبهاجاره باشد و یا ا در ملک مورد انتقال خواه ب ریبه غاسترداد) در ملک مورد انتقال منافع متعلق 

  .آیدردیف بشمار می

خـواه منفـی    وآن مـال، خـواه مثبـت باشـد     ه حقوق مربوطه به و نسبت ب باشدیممنتقل الیه  واگذارشدهاو ه که عین معینی ب لهیموص

 .موصی خواهد بود مقامقائم

  طلبکار ) 3

گـردد و کلیـۀ   یم ـآمـده منتفـع    بـه عمـل  نفع بدهکار ه و از کلیۀ تعهداتی که ب شودیمبدهکار خود  مقامقائماي در موارد معینه طلبکار

ق ل او متعلـق ح ـ در مـوردي کـه بـدهکار تـاجر ورشکسـته باشـد، امـوا        مثلاًتعهداتی را که بدهکار نموده است نیز باید محترم بشمارد. 

تـاجر   ۀلیوس ـبـه کـه   ییقراردادهااو خواهند بود و  مقاممقائگیرد و طلبکاران در حقوق و تعهدات مالی تاجر ورشکسته طلبکاران قرار می

را از  ت، مـال معینـی  . همچنین است در موردي که طلبکار در اثر اجرائیۀ دادگاه یا ادارة ثب ـشودیممزبور منعقد گردیده معتبر شناخته 

 مقـام مقـائ اه منفـی  خواه مثبت باشد و خـو  اموال بدهکار خود بازداشت نماید، در این صورت طلبکار در کلیۀ حقوق مربوطه بمال مزبور،

  .باشدآن مال منعقد شده معتبر میه که راجع ب ییقراردادهابدهکار است و 

 مبحث دوم در خسارات حاصلۀ از عدم اجراي تعهدات

 .قانون مدنی باید تعهد خود را در موعد مقرر انجام دهد» 219«متعهد طبق مستفاد از مادة 

 اقسام مواعد

، مگـر  دی ـنمایم در عقد موعدي براي انجام تعهد معین نشده باشد، اطلاق عقد عرفا اقتضاء فوریت ایفاء آن را کهیدرصورت )1

 .آنکه اوضاع و احوال، اقتضاء انجام آن را در موعد دیگري بنماید
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د اهد بـود. موع ـ ایفاء آن در موعد مزبور خوه در عقد موعدي براي انجام تعهد معین شده باشد، متعهد ملزم ب کهیدرصورت  )2

ورت تعهـد در  ص ـقرار داده شود، در این  آبان ماه 21شنبه مزبور ممکن است مضیق باشد، چنانکه تاریخ انجام ظهر روز سه

ه فـروردین مـا   زمان مزبور باید انجام گردد. و ممکن است موعد موسع باشد چنانکه تاریخ انجـام در ظـرف پـانزده روز اول   

 توانـد یم ـانکه در ظرف پانزده روز هر زمان که بخواهد تعهد را انجام دهد همچن تواندیم معین شود، در این صورت متعهد

 »)226«اندازد. (قسمت اول مادة  ریبه تأختا آخرین لحظه روز پانزدهم ایفاء تعهد را 

 ۀلیوس ـبـه ید. اغلـب  امتعهد له گذارده شده باشد، در این صورت متعهد له باید آن را مطالبه بنم به نظراختیار انجام تعهد   )3

 .ودبدلیل ممکن خواهد  هرگونه لهیوسبهاثبات مطالبه  .دهداطلاع می به متعهداظهارنامه متعهد له موعد را 

گونـه  هـیچ  لبۀ متعهد لـه متعهد قرار داده شده و صراحتاً در عقد این امر قید گردیده است. در این صورت مطا به نظراختیار انجام تعهد     4

 .اندطل دانستهاي از حقوقیین بامتعهد هر زمان بخواهد تعهد خود را انجام دهد، چنین تعهد را عده تواندیماثر حقوقی ندارد و 

 خسارات

ارات اهـد، زیـرا خس ـ  آن را از متعهـد بخو  توانـد یم ـله متوجه شود او  به متعهدد یا تأخیر آن خسارتی در اثر عدم انجام تعه کهیدرصورت

بـه  کس  عدة عقلی، هرانجام آن بوده متوجه متعهدله شده است و طبق قاه مزبور در اثر عدم انجام تعهد در موعد مقرر که متعهد ملزم ب

اگـر کسـی تعهـد    «مدنی:  قانون» 221«له بپردازد. مادة به متعهدلذا متعهد باید آن را ضرري وارد آورد باید آن را جبران نماید،  يگرید

سـت مشـروط بـر    امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام امري خودداري کند در صورت تخلف مسئول خسارات طـرف مقابـل ا  ه اقدام ب

بـه  در مادة بالا  خسارت .»قانون موجب ضمان باشد برحسبتصریح باشد و یا  ۀمنزلبهاینکه جبران خسارات تصریح شده و یا تعهد عرفاً 

قـانون  » 226«نیز آمده است چنانکه در مادة  شودیمچیزي که براي جبران ضرر داده  یبه معنضرر استعمال شده است. خسارت  یمعن

  :مدنی است

پـس از گذشـتن    کـه یدرصـورت  »... ادعاي خسارت نماید مگـر  تواندینمدر مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر «

قـد  عخیـار فسـخ،    ۀلیوسبهاز جهات تعهد ساقط شده باشد، چنانکه تعهد مقید بزمان خاص بوده و یا در اثر تأخیر  یبه جهتموعد مقرر، 

بیـر  نجـام تعهـد تع  از عـدم ا  یِناش ـ به خسارات مطالبه خسارات خود را بنماید. خسارات مزبور تواندیمباشد، متعهد له فقط  خوردهبرهم

ز عهـد را نیـز ا  تعلاوه بـر مطالبـۀ خسـارت، انجـام      تواندیمپس از گذشتن موعد مقرر، تعهد باقی باشد، متعهد له  کهیدرصورت. شودیم

 .باشدانجام تعهد و پرداخت خسارت واردة بر متعهد له تا زمان انجام آن میه متعهد بخواهد و او ملزم ب

نجـام  از عدم ا یِناشت از تأخیر انجام تعهد گویند و با مسامحۀ در تعبیر، خسار یِناشقانون مدنی). این خسارت را خسارت » 222«مادة (

  .نامندیمتعهد نیز 

  :زیر موجود باشد طیشرااز تأخیر انجام تعهد را بخواهد باید  یِناشبراي آنکه متعهد له بتواند از متعهد خسارت 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٣۴ 
 

یکـی از متعـاملین    در مورد عدم ایفاء تعهد از طـرف « گویدقانون مدنی می» 226«مقرر براي انجام تعهد گذشته باشد. مادة مدت  -اول

باشـد و اگـر    ادعاي خسارت نماید مگر اینکه براي ایفاي تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضـی شـده   تواندینمطرف دیگر 

انجـام   ابـت نمایـد کـه   ادعاي خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بـوده و ث  تواندیمبراي ایفاي تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی 

  ».تعهد را مطالبه کرده است

اشـد  قصـیر متعهـد ب  عدم انجام تعهد در مدت مقرر در اثر ت کهیدرصورتجام تعهد در مدت مقرر در اثر تقصیر متعهد باشد. عدم ان -دوم

ت اه توجه خسـار متعهدله شده باید جبران گردد، زیرا عرفاً متعهد سبب پیدایش خسارت مزبور بوده است، ولی هرگ متوجهخسارتی که 

ه، مسـئول  ن مقـدور نشـد  در اثر تقصیر او نباشد، چنانکه متعهد تمامی احتیاطات لازمه را براي انجام تعهد نموده و با وجـود آن انجـام آ  

ر ت و چنانکـه د انتظـار داش ـ  دی ـنمایم ـاز کسی بیش از آنچه فرد عادي و محتاط رعایت آن را  توانینمخسارت وارده نخواهد بود، زیرا 

جـۀ آن  که در فعل خود تقصـیر نمـوده و نتی   گرددیمدر صورتی مسئول  شودیمتسبیب گفته خواهد شد کسی که سبب اضرار دیگري 

  .است شدهیمبینی عمل عموماً پیش

 شودیمدر ضمن عقد طی که فصل چهارم در بیان شرای
 ـ  قـد  عا آنکـه ضـمن   فصل مزبور را قانون مدنی ایران از حقوق امامیه اقتباس نموده است. در مجموعۀ قوانین مدنی کشورهاي اروپـائی ب

دي تعه هرگونهان . علت این امر آن است که در قوانین آنشودینمفصل مخصوصی براي آن زیاده  دهندیممعمولا اینگونه شروط را قرار 

رگـاه  آور نیسـت و ه و در حقوق امامیه بنابر نظر مشهور تعهـد بـدوي الـزام    باشدیمآور که داراي شرایط اساسی صحت معامله باشد الزام

ه ک ـدهد، این است شرط در ضمن عقد قرار ب صورتبهو یا  اوردیدربیکی از عقود معینه  صورتبهکسی بخواهد تعهدي بنماید باید آن را 

  .امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوصی قرار گرفته استدر حقوق 

سـت (قراردادهـاي   کـه مبتنـی بـر آزادي اراده در معـاملات ا    » 10«حقوقیین اروپا بـا وضـع مـادة     ازنظردر قانون مدنی ایران به پیروي 

هـدي کـه   تع هرگونـه  تـوان یم ـت) مخالف صریح قانون نباشد نافذ اس ـ کهیدرصورتاند که آن را منعقد نموده یبه کسانخصوصی نسبت 

 صـورت بـه ه و یـا  یکی از عقود معین صورتبهمخالف صریح قوانین موضوعه کشوري نباشد نمود و متعاملین ملزم نیستند معاملۀ خود را 

ا رات روش مزبـور  مقررات حقوق امامیه دارد، اکنـون نیـز در اجتماع ـ  ه که افکار عمومی ب یبه انس، ولی نظر درآورندشرط در ضمن عقد 

و چنـدان   دهنـد یمشرط ضمن عقد قرار  صورتبه باشدینمو دفاتر اسناد رسمی نیز تعهداتی که ناشی از عقود معینه  ندینمایمپیروي 

نویسـند  تنظیمـی مـی   ضمن آن قرار دهند در اسناداصرار بر این امر دارند که هرگاه عقد معینی هم حقیقتاً در خارج نباشد که شرط را 

  .در ضمن عقد خارج لازم شرط گردید
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 مبحث اول در اقسام شرط

 شـود یم ـیدا و در اثر این امر بستگی و رابطۀ بین آن دو تعهد پ گرددیمچنانکه گذشت شرط تعهدي است که ضمن تعهد دیگري درج 

 .نمایـد ا دو پرسـش می و معناً مورد یا جزء مورد معامله اصلی میشود. این امر ما را مواجه ب ردیگیم به خودکه شرط، صورت تعهد تبعی 

  اساسی صحت معامله باشد؟ طیشراآیا تعهد تبعی نیز باید داراي  -اول

  هرگاه تعهد تبعی در اثر عدم رعایت شرایط صحت معامله باطل باشد، آیا تعهد اصلی نیز باطل است؟ -دوم

Ãقانون مدنی فقـط  شودیمق. م. استنباط » 232«تبعی باید داراي شرایط اساسی صحت معامله باشد؟ چنانکه از ماده  آیا تعهد -اول ،

  تن نفـع  و آن سه شرط عبارت است از: قدرت بـر تسـلیم مـورد شـرط، داش ـ     داندیمرعایت سه امر را براي صحت شرط ضمن عقد لازم 

 آنهـا در صـحت   شرایطی که رعایت یۀبه بقن شروط رعایت نشود شرط باطل است و راجع و مشروع بودن آن که هرگاه یکی از آ دهیفاو 

ت مچنـین مشـروعی  هقانون سکوت اختیار نموده است. آنها عبارتند از مالیت داشتن، معین بودن، مـبهم نبـودن، و    باشدیممعامله لازم 

آن نامشـروع   و یا مبهم اسـت و یـا جهـت    باشدینمشرط ضمن عقدي که مالیت ندارد و یا معین  توانینمقضائی  ازنظرجهت. بنابراین 

نون قـا » 232«ادة استناد آن حکم به بطلان چنین شرطی نموده موجود نیست، علاوه بر آنکه مه است باطل دانست، چه مادة که بتوان ب

. از باشـد یمشروط  و سکوت در مقام بیان قرینه مسلمی بر صحت اینگونه بردینمباطل است نامی از آنها  طیشرامدنی که در مقام بیان 

همچنـین   و، اینگونـه شـروط   دانـد یم ـنافـذ   نیبه طرفقانون مدنی که قراردادهاي خصوصی را نسبت » 10«مادة  به دستورطرف دیگر 

  .هستمعاملۀ که شرط ضمن آن شده است صحیح 

Ãعاملـه و شـرط   ماصلی باطل است؟ بستگی بـین   شرایط صحت معامله باطل باشد، آیا تعهدهرگاه تعهد تبعی در اثر عدم رعایت  -دوم

  :، ولی نحوة آن دو با یکدیگر مختلف استباشدیماز دو طرف  اگرچهضمن آن 

لی اسـت و  و وجـود آن متفـرع بـر وجـود معاملـۀ اص ـ      باشدیمبستگی مزبور چنانکه گذشت تبعی  به معاملهرابطه و بستگی شرط  -الف

د و یـا جـزء   عبارت دیگر شرط معنـاً مـور  ه معاملۀ اصلی باطل باشد شرط ضمن آن که موجود تبعی است نیز باطل است. ب کهیرصورتد

خـود   يودخ ـبه ی از مورد مورد و یا جزئ تواندینمیکی از طرفین معامله قرار داده شده و هرگاه معامله باطل باشد  به نفعمورد معامله و 

  .باقی بماند

آنکه شرط ضمن عقد موجود تبعی و معاملۀ که شرط، ضمن آن قرار گرفته موجود اصـلی  ه با توجه ب شرطبهرابطه و بستگی معامله  -ب

حقـوقی شـرط    بـه وجـود  سرایت در موجود اصلی نماید، زیرا وجود حقـوقی معاملـۀ مزبـور منـوط      تواندینماست، بطلان موجود تبعی 

وجود حقوقی او است، موجب عدم وجود حقوقی معامله اصلی گردد، مگر در موردي که بستگی شـرط  تا بطلان شرط که عدم  باشدینم

اساسی معاملۀ اصلی شـود کـه در ایـن صـورت معاملـۀ       طیشراباشد که بطلان آن موجب اخلال یکی از  يبه نحواصلی  ۀبه معاملمزبور 

آن موجب جهـل  ه باطل خواهد بود، مانند شرط مجهولی که جهل ب باشدینماساسی براي صحت معامله  طیشرااصلی در اثر آنکه داراي 

» 233«شـمرده اسـت و در مـادة     باشـد ینم ـشروط باطلی که مفسد عقد » 232«. این است که قانون مدنی در مادة شودیمعوضین ه ب
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فرق گذارده است. بنـابر آنچـه گذشـت شـروط بـر دو قسـم        دودستهبیان نموده و بین آن  باشدیمشروط باطلی که موجب بطلان عقد 

 :است

 شروط باطله .1

 شروط صحیحه .2

 

Ã1شروط باطله (  

، ولـی  دهـد یم ـو آن دو را یک معاملۀ مشروط جلوه  دینمایمچنانکه گذشت درج شرط در ضمن عقد رابطه و بستگی بین آن دو ایجاد 

 بـه فـرع  رابطـۀ اصـل    شـرط بـه رابطۀ فرع باطل است و رابطۀ عقد  به عقدیعنی رابطۀ شرط  هست نحوة رابطۀ آن دو با یکدیگر متفاوت

روط ش ـمگر جهـت مخصوصـی داشـته باشـد. بنـابراین       دینماینمو طبق قاعدة که شرح آن گذشت بطلان فرع در اصل سرایت  باشدیم

  :باطله بر دو قسم است

 .  ستینشروط باطلی که مفسد عقد  .1

 .  هستشروط باطلی که مفسد عقد  .2

 ستینقسمت اول شروط باطلی که مفسد عقد 

  :شروط مفصلۀ ذیل باطل است ولی مفسده عقد نیست«: دیگویمقانون مدنی » 232«مادة 

 .باشد رمقدوریغشرطی که انجام آن  .1

 .شرطی که در آن نفع و فایده نباشد .2

 شرطی که نامشروع باشد .3

 .نمایدنمی به عقدقانون مدنی در مادة بالا سه قسم شرط را باطل دانسته است که بطلان آن سرایت 

 باشد رمقدوریغشرطی که انجام آن  -1

 ط تسـلیم مـال  قصد طرفین از درج شرط در ضمن عقد پیدایش آن در خارج است و چنانچه ایجاد آن مقدور نباشد، خواه آنکه مورد شر

رطی طبـق  ، چنانکه در قدرت بر تسلیم مورد معامله، شرح آن گذشت. و چنـین ش ـ شودینمباشد یا انجام عمل، مقصود مشروط حاصل 

 .معامله یا یکی از آنها عالم و یا جاهل بعدم قدرت مشروط علیه باشدباطل است خواه طرفین » 232«ماده 

 نباشد دهیفاشرطی که در آن نفع و   -2

اثـر  ن بـی قـانو  انجامش را و دهیفاآن را بدون  عقلاًندارد  دهیفاعقلائی است و چیزي که اینگونه نفع و  ةدیفانفع و  دهیفامنظور از نفع و 

 .آن باشد . فرقی ندارد طرفین معامله یا یکی از آنها جاهل و یا عالم بعدم آن نفعشماردیمآن را باطل  جهتنیبدو  داندیم

 شرطی که نامشروع باشد -3
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حقـوق   منظور ماده از شرط نامشروع، شرط بر خلاف قوانین موضوعۀ کشوري است. چیـزي کـه انجـام آن غیـر مشـروع اسـت در عـالم       

  .کندینمانون از مشروط له براي انجام چنین شرطی حمایت و ق باشدیم رمقدوریغانجامش 

بـه  از آنهـا   است. علـم و جهـل طـرفین یـا یکـی      بلااثرو در عالم حقوق  گرددینمچیزي را که قانون حمایت از آن ننماید حق محسوب 

ند آنکـه  خته باشد مان. شرط نامشروع اعم است از آنکه انجام امري باشد که قانون جرم شناکندینمبودن شرط تأثیر در این امر  نامشروع

کـه  نی اسـت چنان کسی در عقد بر دیگري شرط نماید که خانه فلان شخص را آتش بزند و یا آنکه عدم انجام امري باشد که تکلیف قـانو 

حکـم   بـرخلاف ندهد، از اقسام شرط نامشـروع شـرطی اسـت کـه     در ضمن عقد کسی بر دیگري شرط کند که نفقۀ زوجۀ دائمۀ خود را 

ا طبـق  ندارد، زیـر  قانونی باشد، مانند آنکه ضمن عقد نکاح شرط شود که حق طلاق با زوجه باشد و یا آنکه زوج حق طلاق زوجۀ خود را

 گـردد یم ـمعلـوم   به طـلاق زیرا چنانکه از مواد مربوطه  »هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد تواندیممرد «ق. م: » 1133«ماده 

  .قانون است برخلافو شرط مزبور  باشدینماختیار زوج در طلاق حکم است و قابل انتقال و اسقاط 

لـه  امج شـرط ضـمن مع  که در اثر انـدرا  باشدیماصلی ه گانه بالا رابطۀ بین شرط و معامله و معامله فقط بستگی امر فرعی بدر موارد سه

  .دگونه بستگی دیگري ندارد که بطلان شرط بتواند تأثیر در معامله بنماید و آن را باطل گردانحاصل شده است و هیچ

د ولـی  این امر نداره اي راجع بمعامله را فسخ نماید؟ قانون مدنی ماده تواندیمآیا در مواردي که شرط ضمن عقد باطل است مشروط له 

  :شودیمآید پاسخ آن معلوم می به عملتحلیل حقوقی که از شرط ضمن عقد  ۀلیوسبه

 ـ  لمعاملۀ اصلی را فسخ نماید، زیرا مشروط  تواندینممشروط له در حین معامله آگاه از فساد شرط باشد،  کهیدرصورت نکـه  آه ه بـا علـم ب

طلـق و بسـیط   ساخته است، و عقد مزبـور ماننـد عقـد م    معامله نموده و در حقیقت عقد را بدون شرط منعقد هست بلااثرشرط باطل و 

 ـ    کهیدرصورتخواهد بود. اما    یـا جاهـل،    آن باشـد و ه مشروط له در حین عقد جاهل به بطلان شرط باشد، خواه مشـروطه علیـه عـالم ب

 :تواند معاملۀ اصلی را فسخ نماید زیرامی

و دجاناً پس از مباشد مانند آنکه در ضمن فروش خانه، خریدار شرط نماید، فروشنده طوطی را که دارد  رمقدوریغشرط  کهیدرصورت -1

 ـ  او واگذار نماید و بعد از معاملۀ خانه معلوم شود که طوطی قبل از معامله پریده است، شرط مزبور در اثه روز ب ر تسـلیم  ر عـدم قـدرت ب

طی کـه  ه با پیوست شرآن را فسخ بنماید زیرا او با انعقاد معامل تواندیمو مشروط له  شدبایمصحیح  به خانهباطل است و معامله نسبت 

 مقـدور ریغضمن آن شده موافقت نموده و در ثمنی که پرداخته، شرط را نیز ملحوظ داشته است و چون کشف شـود کـه انجـام شـرط     

توانـد  ایـد و نمـی  له حق داده شود که معاملۀ اصلی را همان قسم قبول و یا فسـخ نم  به مشروطناچار باید براي جبران خسارت  باشدیم

ن ن در مقابـل آ معناً جزء مورد معامله است ولی در معاملـه سـهمی از ثم ـ   اگرچهنسبت به بطلان شرط، از ثمن تقسیط کند، زیرا شرط 

  .داده نشده است

شود چنانکه در مثـال بـالا، طـوطی مـورد      رمقدوریغعداً در اثر امر خارجی و همچنین است هرگاه شرط در حین عقد مقدور باشد ولی ب

 اسـت  یصـورت شرط در حین معامله موجود بوده ولی پس از یک روز از انعقاد معامله بپرد. حق فسخ براي مشروط له در مثال مزبور در 

ه باشد زیرا مشروط له خود موجب اضرار شده اسـت.  او نباشد، چنانکه طوطی را او رها کرد به فعلکه عدم قدرت بر انجام شرط مستند 
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: دی ـگویم ـقانون مدنی » 240«نماید که مشروط علیه موجب عدم قدرت بر انجام شرط شود یا دیگري موجب آن گردد. مادة فرقی نمی

او شـده اسـت اختیـار    اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود و یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفـع  «

  ».مشروط له باشد به فعلفسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند 

 هدی ـفاصور نفـع و  تعقد را فسخ نماید، زیرا مشروط له در حین عقد  تواندیمنداشته باشد، مشروط له  دهیفاشرط نفع و  کهیدرصورت -2

بـراي   توانـد یم ـو با لحاظ انتفاع از آن، معامله را نموده است، و چون کشف شود که شرط باطل است، مشروط لـه   نمودهیمبراي شرط 

ده  رط نمایـد کـه  جبران خسارت وارده معامله را فسخ نماید، و یا همانگونه آن را قبول کند. چنانکه کسی در ضمن فروش اسب خود، ش

بعـد   داد، بـه مـرغ  بجاي دانـه   توانیماین که آنها را  به تصوراو بدهد ه ) خریدار بشودیمفت هاي تلخی که در گندم یاخروار تلخه (دانه

 ر قـانون مـدنی  دفسخ در مورد مزبـور مـادة    حقبهبراي آن متصور نیست. راجع  يادهیفاگونه خورد و هیچمعلوم شود که مرغ آن را نمی

ا در شـرطی کـه   وحدت ملاك حق فسخ ر ازنظرقانون مدنی این امر را استنباط نمود و » 240«از روح مادة  توانیمموجود نیست، ولی 

  .، قابل استفاده نخواهد بودرمقدوریغندارد مانند  دهیفاندارد ثابت دانست، زیرا شرطی که نفع و  دهیفانفع و 

املـۀ  اید، زیرا معمعاملۀ اصلی را که شرط در ضمن آن قرار داده شده فسخ نم تواندیمدر صورتی که شرط نامشروع باشد، مشروط له  -3

 ۀلیوس ـبه تواندیم شودیمله خسارت متوجه  به مشروطاصلی با لحاظ انجام شرط منعقد شده و چون کشف شود که شرط باطل است و 

د آن است که طبیعتـاً  حقوقی آنچه قانوناً ممنوع باشد مانن ازنظرزیرا  .است رمقدوریغحق فسخ آن را جبران کند، چنانکه در مورد شرط 

  .هست رمقدوریغ

ن را منوع اسـت و آ ممعاملۀ ارز خارجی قانوناً  دانستهینمباشد، چنانکه  حکمبهدر مورد مزبور فرقی نخواهد داشت که مشروط له جاهل 

کـه گـرفتن    دانسـته ینمارز خارجی ممنوع است ولی  دانستهیمباشد، چنانکه  به موضوعشرط ضمن عقد قرار داده و یا جاهل  صورتبه

  .که معامله بر عین ارز خارجی ممنوع است کردهیم، بلکه تصور هستحواله نیز معاملۀ ارز خارجی 

 کـه  آن استانند پس از انعقاد معامله غیر مشروع شود، م شرط در حین معامله مشروع بوده ولی در اثر وضع قانون جدیدي کهیدرصورت

  .شرط در حین معامله مشروع نبوده است

انون مدنی آن ق» 240«از مادة  یآسانبه توانیمله بدهد ولی  به مشروطاي موجود نیست که حق فسخ در مورد شرط نامشروع نیز ماده

 .باشد رمقدوریغرا استنباط نمود، زیرا چنانکه گذشت آنچه قانوناً ممنوع است مانند آن است که عقلا ممتنع و 

 باشدیمقسمت دوم شروط باطلی که مفسد عقد 

  :شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است«: دیگویمقانون مدنی » 233«مادة 

 .شرط خلاف مقتضاي عقد .1

 .»عوضین شوده آن موجب جهل به شرط مجهولی که جهل ب .2
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ن شـرط  ، مگـر آنکـه مفـاد آ   شودینمنماید و موجب بطلان آن عقد نمیه چنانکه گذشت بطلان شرطی که در ضمن عقد است سرایت ب

 :طوري باشد که موجب اخلال یکی از ارکان اساسی عقد گردد و آن در دو مورد ذیل است

 شرط خلاف مقتضاي عقد -1

  .براي توضیح مطلب باید متذکر بود که عقد داراي دو نوع مقتضاء است

 ی و اساسـی از آن را مقصـود اصـل   توانیم. گرددیمو آن عبارت از امري است که عقد براي پیدایش آن منعقد  -مقتضاء ذات عقد -الف

  .عقد دانست

 راي مشتري، و، چنانکه مقتضاء عقد بیع، ملکیت مبیع بگرددیمسبب آن حاصل ه هر نوع از عقود مقتضاء مخصوصی دارد که مستقیم ب

، راي مالک اسـت ، و مقتضاء اجاره، ملکیت منافع عین مستأجره براي مستأجر، و ملکیت اجرت المسمی بباشدیماي بایع ملکیت ثمن بر

  .باشدموهب براي متهب می له و مقتضاء هبه، ملکیت مال به متعهدو مقتضاء تعهد، مدیونیت متعهد 

  ضـاء خاصـی   در معاملات معوض دو مقتضاء و در معاملات غیر معوض یک مقتضاء موجود است، زیرا هـر تعهـد و یـا تملیـک داراي مقت    

  .باشدمی

، زیـرا تحقـق   شـود یممقتضاء ذات آن عقد باشد، بین مفاد شرط و مفاد عقد تضاد حاصل  برخلافشرطی در عقد بشود که  کهیدرصورت

مقتضـاء و   و نتیجۀ عقد مزبور که اثبات شودیمو تحقق شرط موجب عدم پیدایش آن مقتضاء  گرددیمء آن عقد موجب پیدایش مقتضا

خنثـی شـده و    تضاد بـین آن دو  به علتنفی آن در آن واحد است، عدم حصول آن عقد خواهد بود، زیرا آثار هر یک از شرط و مشروط 

  .شوندهر دو باطل می

  .گانۀ گذشته شرط را باطل و عقد را صحیح دانسترد سهمانند موا توانینماین است که 

طـلان عقـدي   بشرط خلاف یکی از اجزاء مقتضاء عقد و همچنین شرط خلاف یکی از آثار مقتضاء، موجب بطلان عقد نخواهد شد، زیـرا  

دیگـري را   و هر یـک از آن دو آثـار   شودیمکه بین شرط و عقد حاصل  باشدیمکه شرط خلاف مقتضاء در آن شده است در اثر تضادي 

 ـ  دی ـنماینم. شرط خلاف بعضی از اجزاء مقتضاء یا بعضی از آثار مقتضاء عقد را خنثی دینمایمخنثی  ذف ر مزبـور را ح ـ ، بلکـه جـزء و اث

نانچـه  چیده است، ولی شرط عقلائی و در نظر عرف پسند گونهنیا، بنابراین ماندیمخود باقی  به حالو بقیۀ اجزاء و آثار مقتضاء  کندیم

ذات مقتضـاء   انفکاك از ذات مقتضاء هستند در حکـم شـرط خـلاف    رقابلیغعرف  ازنظربعضی از اجزاء یا آثاري باشد که  برخلافشرط 

 ت، هرگاه شرطدر عقد بیع که مقتضاء آن ملکیت مشتري اس مثلاً. گرددیماست و در نظر عرف بین شرط مزبور و مقتضاء تضاد حاصل 

ري حـق  ، ولی هرگـاه شـرط شـود کـه مشـت     شودیممشتري مالک مبیع نشود در اثر تضاد بین شرط و مقتضاء، عقد بیع باطل  شود که

بر مشتري شـرط   صحیح میباشد. همچنین است هرگاه انتفاع یا حق استثمار و یا حق انتقال را براي مدت معینی ندارد آن شرط و عقد

اصـل  ن عقد است حشود که تا پنجاه سال حق ندارد مبیع را به دیگري انتقال دهد، زیرا تضاد عقلی بین شرط و مقتضاء که موجب بطلا

یـز  مقتضـاء اجـاره ن   آنکهالحغیر ندارد و ه مستأجر حق انتقال اجاره را ب شودیم، چنانکه در مورد اجاره معمول است که شرط شودینم

  .اندکسانیملکیت منافع است و فرق بین بیع و اجاره از حیث مورد است و از حیث مقتضاء با یکدیگر 
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سـت.  مام مقتضـاء ا تآنکه کل، غیر از اجزاء چیز دیگري نیست، بنابراین شرط خلاف یکی از اجزاء مقتضاء، در حکم شرط خلاف ه ایراد ب

 .گـردد اصـل نمـی  تضاد بین شرط و مقتضاء که علت بطلان عقد است در مورد شرط خلاف بعض از اجزاء مقتضاء، حباشد، زیرا وارد نمی

 نآعقد اقتضاء  مطلق یعنی بدون قید و شرط واقع شود، طوربهو آن عبارت از امري است فرعی که هرگاه عقد  -مقتضاء اطلاق عقد -ب

د ط و قیـد در عق ـ با درج شر توانندیمآنان  جهتنیبدو  باشدینمتقیم و اصلی متعاملین . مقتضاء اطلاق عقد منظور مسدینمایمامر را 

د. از قد شـرط بنماین ـ عمقتضاء اطلاق  برخلاف توانندیمکه طرفین  بردیماقتضاي مزبور را تغییر دهند. قانون مدنی موارد عدیدة را نام 

  :آن قبیل است

شـد  ر داد مخصوصـی با آید، مگر اینکه بین متعاملین قرا به عملدر محلی که عقد واقع شده  انجام تعهد باید« قانون مدنی:» 280«مادة 

  .»و یا عرف و عادت ترتیب دیگري اقتضاء نماید

 »مدیون است، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد ةبه عهدمخارج تأدیه « :-»281«ماده 

قطعـی و ثمـن    اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا براي تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدي معین نگذشته باشـد، بیـع  «»: 344«مادة 

اشـد  عرف و عادت محل یا عرف تجارت در معاملات تجارتی وجـود شـرط یـا موعـدي معهـود ب      برحسبحال محسوب است، مگر اینکه 

  ».در قرارداد بیع ذکر نشده باشد اگرچه

 بیع نمایـد داخـل  عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در م برحسبهر چیزي که «»: 356«مادة 

  .»متعاملین جاهل بر عرف باشند اگرچهدر عقد صریحاً ذکر نشده باشد و  اگرچهاست  يبه مشتردر بیع و متعلق 

 عوضین شوده آن موجب جهل به شرط مجهولی که جهل ب -2

اده شـود کـه   صحت معامله مبهم نبودن مورد آن است. هرگاه شرطی در ضمن عقد قرار د طیشراقانون مدنی یکی از » 216«طبق مادة 

باطـل   و چـون عقـد اصـلی    شـود یم ـاساسی صحت آن منهدم خواهد گردید و عقد باطل  طیشراموجب ابهام مورد معامله شود یکی از 

، شرطی اسـت  گرددیمعوضین ه ط که جنبۀ تبعی دارد باقی نخواهد ماند. شرطی که موجب ابهام و جهل بگشت موقعیتی براي بقاء شر

، گردانـد یم ـ عوضین سرایت نمـوده و آن را مجهـول  ه آن به و در اثر آنکه هدف آن مورد عقد است جهل ب باشدیمکه مورد آن مجهول 

هنـده  یال و قـرار د یکصد هزار ره بفروشد ب يگریبه دمانند تعیین موعد مجهول براي تأدیۀ ثمن در عقد بیع، چنانکه کسی خانه خود را 

 ـه که مشتري ثمن را پس از فوت پدرش ب و  دی ـنماینم ـعوضـین  ه بایع بدهد و الا هرگاه هدف شرط مجهول، مورد عقد نباشد سرایت ب

نشـمرده   مطلق از شروط باطلـه  طوربهشرط ضمن آن شده صحیح خواهند بود، زیرا قانون، شرط مجهول را شرط و همچنین عقدي که 

 آورد به دستفع هر چه تاجر در سال جاري منا دینمایمیکصد هزار ریال و شرط ه بفروشد ب يگریبه داست. چنانکه کسی خانه خود را 

 رچـه اگمـورد شـرط    ورد معامله یکصد هزار ریال است، که نقداً باید تأدیه شود باشد شرط و عقد صحیح است، زیرا ثمن مو به اومتعلق 

  .مجهول است ولی تأثیري در مورد معامله ندارد

مینمایـد کـه    شرط مجهول همیشۀ ایجاد مقداري غـرر  گیرد وکه شرط جزء یکی از عوضین قرار می اندآنبعضی از حقوقیین امامیه بر 

 .باشدیمآن عوض خواهد بود، بنابراین شرط مجهول مطلقاً مفسد عقد ه موجب جهل ب
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 شروط صحیحه -2

 اقسام شروط صحیح و آثار آن

» 234«مـادة   نباشد صحیح خواهد بـود. طبـق  » 233«و ماده » 232«گانۀ مذکور در مادة بنابر آنچه گذشت هر شرطی که از اقسام پنج

  .باشندق. م. شروط صحیح بر سه قسم می

 صفت شرط .1

 شرط نتیجه .2

  شرط فعل اثباتاً و نفیاً .3

Ã1- شرط صفت 

فت دو ص ـشرط صفت عبارت از شرطی است که موضوع آن صفتی از صفات مورد معامله که عین خارجی است باشد، بنابراین در شـرط  

عاملـه باشـد،   از صـفات مـورد م   یبه صفتخصوصیت است، یکی آنکه مورد معامله باید عین خارجی باشد و دیگري آنکه شرط باید راجع 

ین خـارجی  ع ـآنکه داراي پنجاه متر عرض و صد متر طول باشد. در مثـال مزبـور مـورد معاملـه      شرطبه خردیمچنانکه زمینی را کسی 

 چـه اگر. در صورتی کـه مـورد معاملـه کلـی باشـد اوصـاف معینـه        باشدیماست و موضوع شرط مساحت است که از اوصاف کمی زمین 

املـه از  بلکه بیان صفات مشخصه و ممیـزه مـورد مع   باشدینماصطلاحی  یبه معنشرط ضمن عقد قرار داده شود، شرط صفت  صورتبه

 ون تلخـه و از آنکـه گنـدم سـفید درشـت و بـد      شرطبههرگاه کسی ده خروار گندم کلی فی الذمه بخرد  مثلاًبین انواع دیگر کلی است، 

  .فت اصطلاحی نیستندمحصول ورامین باشد، شروط مزبوره شرط ص

طبـق مـادة    توانـد یم ـمعامله موجود نیسـت، مشـروط لـه     در شرط صفت پس از انجام معامله هرگاه معلوم شود که شرط مقرر در مورد

عـوض را   تـوان ینم ـمعامله مشروط معـوض باشـد،    کهیدرصورتقانون مدنی معامله را فسخ یا بهمان وضعیت آن را قبول نماید. » 235«

خـت اضـافه   معنا جزء مورد معامله قرار گرفته است و ممکن اسـت موجـب پردا   اگرچهو مشروط تقسیط نمود، زیرا شرط  شرطبهنسبت 

و قیـد در   عبارت دیگر شرط قیـد مشـروط اسـت   ه هم در عوض شده باشد، ولی عوضی در مقابل او در عقد در نظر گرفته نشده است. ب

  .شودعوض در مقابل او معین نمیء اگر چه موجب زیادتی قیمت او گردد شی

 .بـه نمایـد  در صورت فسخ معامله، خسارت ناشـیه از آن را چنانچـه مشـروط علیـه سـبب توجـه گردیـده از او مطال        تواندیممشروط له 

  :شرط صفت بر دو نوع است

  .تیفیبه کشرط راجع  -الف

  .تیبه کمشرط راجع  -ب

ورد م ـعبارت از شرطی است ضمن عقد که موضوع آن وصـفی از اوصـاف و عـوارض    کیفیت ه شرط راجع ب -کیفیته شرط راجع ب -الف

  .معامله باشد مانند: جنس، رنگ، بو، وضعیت ساختمانی و امثال آن
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سـاحت،  کمیت عبارت از شرطی است ضمن عقد که موضوع آن مقدار مورد معامله از حیـث م ه شرط راجع ب -کمیته شرط راجع ب -ب

  .وزن و عدد باشد

  :ار در معامله بر دو نوع استذکر مقد

 ـ یهرکس ـ مـثلاً است،  ذکرشدهوصف مورد معامله در معامله  عنوانبهذکر مقدار در معامله گاه، صرفاً  -اول و  رودیم ـواهري ج ـمغـازة  ه ب

، شـود یم ـا پسـندد و از عیـار و مقـدار طـلاي آن جوی ـ    مخصوص ساخته شده و هشت قیراط برلیان دارد مـی  به طرزانگشتر برلیانی که 

داشتن یک مثقال  شرطبهانگشتر را  کسآن، باشدیمریال  میلیون 50یک مثقال و عیار هیجده است و قیمت انگشتر  دیگویمجواهري 

رد کـه  داراي بیست نخود طلاي چهارده عیار اسـت. شـرط مزبـور فقـط جنبـۀ وصـفی دا       شودیم بعد معلوم خردیمطلاي هیجده عیار 

 یجـده، و بیسـت  ه، زیرا فرق ارزش یک مثقال طلاي باشدیمست و مورد معامله انگشتر برلیان هشت قیراطی او داده اه موقعیت فرعی ب

برلیـان و طـرز    ازنظـر ، خـرد یم ـریال  میلیون 50که انگشتر برلیان  یوکس استنخود طلاي چهارده، در یک چنین انگشتر بسیار ناچیز 

ریـدار  ، خدیدرآصف و برخلافاند. بنابراین چون انگشتر ساختمان آن است و طرفین مقداري از ثمن را در مقابل طلاي انگشتر قرار نداده

ر ملکـی  اگ ـ«: دینمایمیان قانون مدنی مثالی براي این امر ب» 355«معامله را فسخ بنماید و یا آن را بهمان مبلغ نگهدارد. مادة  تواندیم

واهد داشت خداشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را  شرطبه

. »ینـد یصه تراضی نمامحاسبۀ زیاده یا نقه طرفین ب درهرصورتآن را فسخ کند مگر اینکه  تواندیمو اگر معلوم شود که بیشتر است بایع 

هرگـاه قصـر    مـثلاً در مادة بالا ملک از نظر موقعیت و وضعیت ساختمانی معامله شده و ذکر مساحت فقط جنبـۀ وصـفی و فرعـی دارد.    

ریال معامله نماید  ردمیلیا 50 به مبلغلاقۀ کسی واقع شود و آن را در شمیران که داراي قنات و باغ مشجر و استخر باشد مورد ع ییبایز

ر کصـد و سـه هـزا   یشود که مساحت آن یکصد هزار متر است و پس از معامله معلوم شود که نود و پنج هزار متر و یـا  و در معامله شرط 

 ـساختمانی و باغ و قنات و استخر و موقعیت آن  تیبه وضعمتر است، قیمت معینه در معامله در مقابل قصر با توجه  مجمـوع در   طـور هب

 ف شـرط متضـرر  ار متر زمین، لذا مشروط له، خواه مشتري باشـد و خـواه بـایع، کـه از تخل ـ    نظر گرفته شده است نه در مقابل یکصد هز

  .معامله را فسخ یا بهمان نحو قبول نماید تواندیم گرددیم

دارد و از بـاب  در مورد بیع است ولی بیع در این جهت خصوصیتی ن اگرچهذکر شده » 355«مثال انگشتر و همچنین مثالی که در مادة 

  .مثال ذکر شده است

ه نسـبت آن عـوض در   بمورد معامله است که متعاملین  ذکر مقدار در معامله گاه علاوه بر جنبۀ وصفی که دارد، براي تعیین مقدار -دوم

 :دیگویم» 384«بود. قانون مدنی در مادة نخواهد  یبه تنهائاند. بنابراین شرط مزبور شرط صفت نظر گرفته

شرط ذکـر شـود، و خـواه بنـاي      صورتبهقید یا  صورتبههرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده (خواه مقدار در معامله «

قیمت موجود را با تأدیه حصۀ ، مشتري حق دارد که بیع را فسخ کند یا دیدرآمتعاملین بر آن باشد) و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار 

فرض کنید که کسی قطعۀ زمینی  مثلاً »از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

الـک قیمـت   ، مکندیممالک آن مراجعه ه و براي خرید ب دینمایمرا که اطراف آن دیوار کشیده شده است براي ساختن مدرسه انتخاب 
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زار متـر، طـرفین نـزد خـود     هبیست و پنج دیگویممگر چند متر است؟  کندیم، مشتري سؤال دینمایمریال معین  میلیارد 100آن را 

، خواه آنکه مقـدار مزبـور   خردیمهزار متر و مشتري آن قطعه زمین را با داشتن بیست و پنج ندینمایمریال حساب  متري چهل میلیون

قید. تعیین مقدار مساحت در معاملۀ مزبور دو جنبه دارد: یکی جنبۀ وصفی، دیگـري جنبـۀ    صورتبهشرط قرار داده شود و یا  صورتبه

هـزار متـر در آیـد،     25زمین کمتر از  کهیدرصورتمعنی که ثمن در معامله در مقابل مقدار مساحت تعیین شده است، لذا  نیبه امقدار 

از جنبۀ آنکه زمـین از مقـدار معـین کـه در مقابـل آن       تواندیمی، استفاده نماید و معامله را فسخ کند، و از جنبۀ وصف تواندیممشتري 

، دی ـدرآهـزار متـر    25زمـین بـیش از    کـه یدرصـورت ثمن احتساب شده کمتر است، معامله را قبول و از ثمن بهمان نسبت کسر گذارد. 

  .هزار متر بوده است 25زیرا مقدار مورد معامله همان بایع خواهد بود، ه متر که زاید است متعلق ب هرچند

ضرت امام جعفـر  حپیروي از حقوق امامیه نموده است. مبناي این حکم در حقوق مزبور روایتی است که از » 384«قانون مدنی در مادة 

ا مسـاحت  آن ر املـه مشـتري  دیگـري فروخـت و پـس از مع   ه نقل شده که کسی زمینی را بنابر آنکه ده جریب است ب السلامهیعلصادق 

 ـآه زمین را نگاه داشته و نسبت ب تواندیمفرمود مشتري  السلامهیعل، امام باشدیمنمود، مشاهده کرد که پنج جریب   ـه نچه زیادي ب ایع ب

انـد کـه مفـاد    مـوده نمبیع را رد نموده و تمامی ثمن را پس بگیرد ... حقوقیین امامیه در کتب خود کوشش  تواندیمداده مسترد دارد و 

  .اندحدیث را با قواعد فقهی منطبق نمایند و نظریات مختلفی بیان کرده

کـه   د و شرط کندفرشی بخرآنچه گفته شد در صورتیست که مورد معامله قابل تجزیه باشد و الا هرگاه قابل تجزیه نباشد چنانکه کسی 

سه متـر در   تواندیمنسه متر در چهار متر باشد و بعد از معامله معلوم شود سه متر و بیست و پنج سانتیمتر در چهار متر است، مشتري 

ط بـایع  رر فق ـي جبران ضبایع رد نماید، بلکه براه چهار متر ب به طولبیست و پنج سانتیمتر و  به عرضچهار متر را قبول و از حاشیۀ او 

تجزیـۀ آن بـدون    اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که«: دیگویمق. م. » 385«حق فسخ معامله را خواهد داشت، این است که مادة 

شـتري و در  در صـورت اولـی م   دیدرآبودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر  شرطبهو  شودینمضرر ممکن 

مدنی معاملـه   قانون» 385«مادة  به استناد تواندیمهمچنانی که در صورت اخیر نیز مشتري . »صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت

بـر   ء بر شرکت نیزکه تجزیۀ مورد معامله موجب ضرر مشتري و بایع خواهد گردید و بقا آن است ازنظر» 385«را فسخ نماید. حکم ماده 

 .و تنها وسیلۀ جلوگیري از ضرر، فسخ معامله از طرف متضرر است باشدیمضرر آنها 

Ã2- شرط نتیجه- 

ین معـین کـه   ، مانند شرط قرار دادن ملکیت عباشدیمشرط نتیجه عبارت از شرط نمودن مقتضاي یکی از عقود در ضمن معامله دیگر 

 اسـت کـه مـادة    نتیجۀ عقد اجاره است و یا زوجیت زوجه که نتیجۀ عقد نکاح اسـت. ایـن   کهآننتیجۀ عقد بیع است و یا ملکیت منافع 

ر اثـر انعقـاد   دعقد فعلی است ارادي و  «... که تحقق امري در خارج شرط شود آن استشرط نتیجه «... : دیگویمقانون مدنی » 234«

  .و مقتضاء مسبب آن است ، بنابراین عقد سبب،شودیمآن نتیجۀ که مقتضاي عقد مزبور است حاصل 

انجام دادن عقد دیگري را که سبب است در معامله شرط کـرد، یعنـی یکـی از     توانیمشرط نمود، گاه  توانیمدر ضمن معامله دو نوع 

روشد، در بایع اجاره دهد و یا بفه در بیع باغ بر مشتري شرط شود که خانۀ خود را ب مثلاًطرفین تعهد نماید عقد معینی را منعقد سازد، 
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عمل ارادي مزبور را که عقد اجاره یا بیع است واقع سازد، و آن شرط فعل اسـت کـه    باشدیماین صورت پس از عقد مشروط علیه ملزم 

مقتضاء و مسبب عقد را در معامله شرط کرد، در ایـن صـورت بـراي پیـدایش مسـبب مزبـور،        توانیمتفصیل آن خواهد آمد. گاه دیگر 

عقـد اصـلی مقتضـاء عقـد تبعـی       قیبه تحقتقل جدیدي نیست، بلکه ضمن عقد اصلی آن عقد تبعی پنهان است و مس به عقداحتیاجی 

  .شودیمحاصل 

 نعقادبه ااند شرط نتیجه ارادي دیگري غیر از درج شرط در ضمن عقد ندارد، این است که گفته به عملبنابراین در شرط نتیجه احتیاج 

ین انعقـاد  ح ـلازمه براي حصول آن در  طیشراکه کلیۀ  شودیم. نتیجه در صورتی حاصل شودیمصل اشتراط حا به نفسمعاملۀ اصلی و 

صـل  شد، نتیجـه حا خاصی با به سببلازمه موجود نباشد، چنانکه آن نتیجه موقوف  طیشرامعاملۀ اصلی موجود باشد و الا هرگاه یکی از 

باشـد  نحصول آن نتیجه موقوف به سـبب خاصـی    کهیدرصورتشرط نتیجه «: دیگویمقانون مدنی » 236«. این است که مادة شودینم

 .گـردد یم ـتحلیل حقوقی معامله که شرط نتیجـه ضـمن آن شـده معلـوم      ۀلیوسبهاین امر . »شودیماشتراط حاصل  به نفسآن نتیجه 

، یعنـی دو عقـد   گرددیمحاصل  دینمایمسبب عقد تبعی که ضمن عقد اصلی تحقق پیدا ه ب شودیمشرط قرار داده  صورتبهنتیجه که 

املـۀ  در ضمن انشـاء مع  دینمایمیابند و قصد انشاء معامله تبعی و همچنین چیزي که دلالت بر آن اصلی و تبعی با یکدیگر پیدایش می

خواهـد و  ن، سـبب خاصـی   شودیم صورت شرط نتیجه ضمن عقد اصلی قرار دادهه . بنابراین هرگاه عقد تبعی که بشودیماصلی موجود 

ره، نند بیع، اجـا محقق گردد، نتیجۀ آن ناچار حاصل خواهد شد، ما شودیمارادة حقیقی و انشائی که ضمن معاملۀ اصلی حاصل  ۀلیوسبه

ق. » 1133« سبب خاصی است و طبق مـاده ه آن را ضمن هر معاملۀ دیگري ایجاد نمود، ولی طلاق که موقوف ب توانیمهبه و صلح که 

شـرط نتیجـه    صـورت بـه ضمن عقد اصلی  توانینمصیغۀ طلاق و منجز واقع ساخت، ه ق. م. باید ب» 1135«و ماده » 1134«م. و ماده 

  .نمایداست وجود پیدا نمی ییرهاجدائی و  کهآنانشاء نمود، ناچار نتیجۀ 

 مـوردنظر چه لازم براي حصول شرط نتیجه در حین عقد اصلی موجود باشد، شرط نتیجه یعنی آن طیشرا کهیدرصورتآنچه گذشت  برابر

ط نتیجـۀ کـه   لازم براي حصول نتیجه موجود نباشد، عقد اصلی بدون شر طیشرا، ولی هرگاه یکی از شودیمو قصد طرفین بوده حاصل 

ق. م. » 240«اهـل بـاین امـر بـوده بنـابر مسـتنبط از مـاده        . در این صورت هرگاه مشروط لـه ج گرددیمطرفین است حاصل  موردنظر

ي ربـایع بـا مشـت    هرگاه در ضمن فروش خانـه،  مثلاًقبول کند.  گونههمانبراي رفع خسارت خود عقد اصلی را فسخ نماید و یا  تواندیم

گرفتـه   آتـش  قبلاًیل مشتري است مال بایع باشد و بعد از معامله معلوم شود آن اتومبه شرط نماید که اتومبیل شمارة فلان که متعلق ب

ین حقـق نتیجـه در ح ـ  ، زیرا شرط لازم بـراي ت شودیماست، معاملۀ خانه بدون انتقال اتومبیل محقق  شدهدادهدیگري انتقال ه ب قبلاًیا 

داشـت   فرقی نخواهـد  ضرر خود معاملۀ خانه را فسخ بنماید. در این امربراي جبران  تواندیمعقد موجود نبوده است. در این صورت بایع 

 کـه یرصـورت دموضوع، همچنانی که فرق ندارد که مشروط علیه عـالم بـوده و یـا جاهـل.     ه باشد یا جاهل ب حکمبهکه مشروط له جاهل 

ه ا علم بنماید زیرا ب معامله را فسخ تواندینم لازمه براي تحقق شرط نتیجه باشد، طیشراعدم یکی از ه مشروط له در حین معامله عالم ب

  .باشد منعقدشدهعدم پیدایش شرط، معامله نموده و مانند آن است که معامله بسیط و بدون شرط 
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اسـت کسـی کـه     معلوم شود که حین العقد ممتنع بـوده  اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا«: دیگویمقانون مدنی » 240«مادة 

در  چـه اگردة مزبور ما. »مشروط له باشد به فعلشرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند 

 .اختسط نتیجه جاري حکم مذکور در ماده را در مورد شر توانیموحدت ملاك  ازنظرمورد شرط فعل است ولی با دقت بیشتري 

Ã3- شرط فعل 

خص خـارجی شـرط   ش ـبر یکی از متعاملین یا بر  یبه فعلکه اقدام یا عدم اقدام  آن استشرط فعل «... قانون مدنی: » 234«طبق مادة 

ثـال  ة نقاشـی و ام فعل مزبور عمل قضائی باشد مانند یکی از عقود یا عمل مادي مانند ساختمان بنا، کشیدن پـرد  دینماینمفرقی  »شود

 .آن

  .شرط فعل بر دو قسم است: مثبت، منفی

انـه، مشـتري   عهده بگیرد، مانند آنکه در ضـمن بیـع خ  ه شرط فعل مثبت آن است که مشروط علیه در ضمن عقد انجام عملی را ب -الف

  .خود براي بایع بسازد به خرجبایع مجاناً هبه کند و یا بنا سه طبقۀ ه نماید اتومبیل خود را ب تعهد

دداري از شرط فعل منفی آن است که مشروط علیه در ضمن عقد تعهد نماید که از انجام عمل معینی خودداري کنـد. تـرك و خـو    -ب

 دهـد یم ـره کفـاش اجـا  ه ین خود را بد اجارة که مالک یکی از دکاندر عقعمل معین ممکن است براي مدت محدودي باشد مانند آنکه 

  .کفاش دیگري اجاره ندهده ین دیگر خود را بنشرط بشود که در مدت دو سال دکا

ن اه شوسه زاهـدا در مناقصۀ ساختمان ر دینمایمیکی بر دیگري شرط  شودیمبسته  کارمقاطعهمثال دیگر: در قراردادي که بین دو نفر 

ن قـراردادي  او پیشنهاد ندهد. ممکن است خودداري از عمل براي مدت نامحدود و استمراري باشد، چنانکه کسی با همسایۀ خـود ضـم  

  .فاصلۀ چندین متر بنا نسازده هاي او بشرط نماید که در مقابل پنجره

 به جرمشمسئولیت ناشی از جرم و  فصل پنجم: 
  جرمـی  تیبـه مسـئول  مسـئول جبـران آن اسـت. مسـئولیت مزبـور در اصـطلاح حقـوق اروپـا          شـود یم ـکسی که موجب زیان دیگري 

La respohs abili te delictuelle       لیت نامیده شده که در موارد جرم و شبه جرم ممکن اسـت پـیش آیـد و آن از اقسـام مسـئو

 :لمی موجود استعدر مسئولیت ناشی از جرم دو نظریۀ  .شودادوار مختلفه دیده میخارج از قرارداد است که در حقوق ملل متنوعه در 

 ( L'idee de faute ) نظریۀ تقصیر -1

تقصـیر   راین نظریـه، بنا بر نظریۀ مزبور، فاعل زمانی مسئول خسارت ناشیه از عمل خود است که در ارتکاب آن تقصیر نموده باشـد. بنـاب  

 .. تقصیر داراي دو جزء استباشدیمشرط اساسی مسئولیت مدنی 

 ( Imputabilite )قابلیت مسئولیت -اول
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 .باشــد یعنــی بتوانــد آثــار عمــل خــود را بدانــد( Discernement )مســئول دانســت کــه داراي قــوة ممیزیــه تــوانیمــکســی را 

. نظریـۀ  باشـد یممدنی نیز  ازنظرکیفري نیست، بلکه  ازنظر. عدم مسئولیت آنان فقط شوندینمبنابراین صغیر و مجنون مسئول شناخته 

  .حقوقیین رومی گرفته است ازنظرمزبور سر چشمۀ خود را 

Ulpien 2 ,5 )،2: (دیگویم. D. ad legem Aquilium, IX Quoe enim in eo culpa sit'cum suoe mentis non sit. 

 .امر موجود نیست ولی در عمل پیروي از نظریۀ مزبور شده است نیبه ادر حقوق مدنی فرانسه مادة صریحی راجع 

  ( Culpabilite ) تقصیر -دوم

، آن شـود یم ـهمیـده  فاند. چنانکه از کلمه تقصیر برگزار کرده به وضوحشاند و آن را حقوقیین فرانسه براي کلمۀ مزبور تفسیري ننموده

ودداري ننمودن از امـري  خکه باید انجام داده شود و یا  که باید رفتار شود، یعنی انجام ندادن امري گونهآنعبارت است از رفتار ننمودن 

  .که باید خودداري گردد

 اعل در انجـام فبا عمل اشخاص محتاط مقایسه نمود، چنانچه  واردشده يگریبه دبراي تشخیص تقصیر باید عملی که در اثر آن خسارت 

 و الا هرگـاه  شودیم، آن فاعل، مسئول شناخته دینمایماعمال  گونهنیاموده باشد که هر شخص محتاط در عمل رعایت احتیاطاتی را نن

  .نخواهد بود ریبه غفاعل رعایت احتیاطات لازمه را در انجام عمل نموده است، مسئول خسارت وارده 

 .سـت بایـد ثابـت کنـد کـه فاعـل در عمـل خـود تقصـیر نمـوده ا          دی ـنمایم ـبنابراین نظریه کسی که مطالبۀ خسارت از عمل دیگـري  

  :براي رفع مسئولیت خود یکی از امور ذیل را ثابت نماید تواندیمفاعل 

  .طرف شده است متوجهدر اثر اعمال و اجراي حق قانونی خسارت  -الف

  .باشدیمماژور علت حقیقی عملی که موجب خسارت شده است فورس -ب

  .تضرر استعلت خسارت عمل م -ج

  .با اثبات یکی از امور بالا فاعل مسئول زیان طرف نخواهد بود

 ( Systeme de La responsabilite objective ) نظریۀ مسئولیت -2

صـیر را شـرط   آمـد کـه دایـرة مسـئولیت مـدنی را توسـعه داد. نظریـۀ مزبـور، تق         به وجودهاي اخیر قرن نوزدهم نظریۀ دیگري در سال

بـراي مطالبـۀ    . بنـابراین نظریـه  شناسـد یمخسارتی وارد آورد او را مسئول جبران آن  يگریبه دو هر کس که  داندینممسئولیت فاعل 

  .هستخسارت کافی است که متضرر ثابت کند که خسارت، ناشی از فعل طرف 

 .ستاتسبیب بیان شده در قانون مدنی ایران به پیروي از قانون امامیه: مسئولیت ناشی از جرم تحت دو عنوان اتلاف و 

Ãاتلاف 

لـف  ه از روي عمـد ت هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینک«قانون مدنی: » 328«مادة 

 .»ال استمعمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن  کرده باشد یا بدون
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Ãتسبیب 

 ه باشد بایـد از هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شد«قانون مدنی: » 331«مادة 

 .»عهدة نقص قیمت آن برآید

Ãفرق بین اتلاف و تسبیب 

 :باشدیمبین اتلاف و تسبیب دو فرق اساسی موجود 

 در اتلاف -اول

بگیـرد، فعـل    را بشکند و یا شوفري کسی را زیـر  یاتاق، چنانکه کسی با سنگ، شیشۀ باشدیمفعل مثبت، بدون واسطه موجب تلف مال 

لـف مـال   تامـري موجـب    واسـطه به. در تسبیب، فعل گرددیم ریبه غبدون هیچ واسطۀ علت توجه ضرر  شودیممزبور که از فاعل ناشی 

 :و آن بر دو قسم است شودیم

 فعل مثبت -1

  ذري بلغـزد  و آن فعلی است که انجام آن سبب تلف مال گردد، چنانکه کسی سنگی و یا پوسـت خربـزة در شـارع عـام بینـدازد و رهگ ـ      

  کـه   دن و افتـادن و پایش بشکند و یا لباسش پاره شود. در فرض مزبور فعل مستقیماً و بدون واسطه سبب ضرر نشده بلکـه در اثـر لغزی ـ  

 .به رهگذر ضرر متوجه شده است باشدیم ةخربزاز گذاردن سنگ و پوست 

 فعل منفی -2

آهن در اثر تغییر راه و آن فعلی است که ترك آن سبب تلف مال شود، خواه فعل مزبور تکلیف ناشی از قرارداد باشد، مانند آنکه سوزنبان

شـد،  لیـف قـانونی با  متعهد له گردد، خواه تک متوجهبشود و یا از عدم انجام تعهد خسارت  گریکدیبه ندادن سوزن، سبب تصادم دو قطار 

 وءاستفادهس یا دیگران واجاره نرود ه متوجه او شود، چنانکه ملک او ب هیعلیمولمانند خسارتی که در اثر اهمال ولی، در نگاهداري اموال 

ه قطـار در  ک، بلکه در فرض اول ترك تغییر سوزن سبب شده باشدینمسارت کنند. در دو فرض مزبور ترك عمل مستقیماً علت توجه خ

 ر عـدم انجـام  غیر مسیر معین حرکت کرده و با قطار دیگر تصادم نموده و در اثر تصادم خسارت متوجه شده است همچنـانی کـه در اث ـ  

وجب شـده اسـت   م. در فرض دوم اهمال ولی، گرددیمآن متضرر  ۀجیدرنتو  شودینمتعهد نائل  به موردتعهد از طرف متعهد، متعهد له 

 .از مال او نموده است و نتیجه صغیر متضرر شده است سوءاستفادهنرفته و یا دیگري  به اجارهکه مالک صغیر 

 در تسبیب -دوم

ا کـرده باشـد،   فاعل تقصیر ننموده و رعایـت احتیاطـات لازمـه ر    اگرچهکسی که مالی را از روي عمد یا غیر عمد تلف کند مسئول است 

گوسفندي که در پشت سنگ ه کند و گلوله از شکار بگذرد و ب يرونشانهلازم شکاري را هدف و  يهادقتبنابراین هرگاه کسی با رعایت 

تقصیري ننموده است، زیرا منطق ساده عرف شکارچی را علت توجه خسـارت   اگرچه باشدیمپنهان بوده اصابت نماید، شکارچی مسئول 
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که عدم تقصیر فاعـل را موجـب تحمیـل خسـارت بـر       باشدیمو از طرف دیگر دور از انصاف و عدالت حقوقی  داندیممالک گوسفند ه ب

  .هستاتلاف مبنی بر نظریه مسئولیت  گریدعبارتبهمتضرر دانست. 

نـی  صـیر نمـوده باشـد یع   کـه در فعـل خـود تق    باشـد یم ـدر تسبیب، کسی که سبب تلف مال و اضرار دیگري شده در صورتی مسئول 

 ـیا با توجـه   دور داشته و ازنظر، شدهیمبینی احتیاطات لازمه را نکرده و آن در موردي است که عواقب عمل خود را که نوعاً پیش آن ه ب

مسـئول   مالک یا متصرف حیـوان «: دیگویمقانون مدنی » 334«که مادة  است نیامرتکب عملی شده که موجب خسارت گردیده است. 

 ۀواسـط بهیوان اگر ح درهرحالمگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشند لیکن  شودیمراتی نیست که از ناحیۀ آن حیوان وارد خسا

درنـده بـدون    چنانکه نوکر درب خانه را بازگذارد و سـگ  ».عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود

می احتیاطات لازمه را تقصیري نکرده باشد یعنی با آنکه تما بند از خانه خارج شود و لباس عابري را پاره کند. در صورتی که مسببپوزه

را بگیـرد،   سیهیچ زمان دیده نشده ک مانند آنکه سگ گله که باشدینمدیگري وارد شده است ضامن آن ه در کار خود نموده خسارت ب

  .تسبیب مبنی بر نظریه تقصیر است گریدعبارتبهغفلتاً هار شود و عابري را مجروح کند. 

ابري ع ـاثر یخ زدن  کسی در زمستان سرد، آب در معبر بریزد و در مثلاًتسبیب مانند اتلاف ممکن است از روي عمد و یا غیر عمد باشد 

 ـ  تان نکـه در زمس ـ آه زمین بخورد و پایش بشکند، مسئول خسارت واردة بر او است خواه عمداً این عمل را کرده باشد و یا بدون توجـه ب

. گواه بر این امـر  ق. م» 341«زبور در مادة زمین بخورد. اطلاق و عدم ذکر تفصیل مه سرد آب یخ میزند و ممکن است کسی در اثر آن ب

طق حقـوقی  که من آن است باشدیم. موجب آنکه در اتلاف، تقصیر شرط مسئولیت قرار داده نشده و در تسبیب شرط مسئولیت باشدیم

اعـل  تلاف اسـت، ف ا آید، چنانکه در به وجودکه بر تشخیص ساده عرف و عقل استوار است، تلفی که مستقیماً و بلا واسطه از فعل کسی 

صـل شـود،   ، از فعـل کسـی حا  واسـطه بـه گونه تقصیري هم نداشته باشد. ولی تلفی که هیچ اگرچه، شناسدیمرا علت تلف و مسئول آن 

زمـه  ه احتیاطـات لا که تقصیر کرده باشد و الا هرگا دهدیماو نسبت ه و تلف را ب داندیمچنانچه در تسبیب است، فاعل را وقتی مسئول 

 .دهدینماو نسبت ه و تلف را هم ب داندینمرا نموده باشد فاعل را مسئول 

 .جهات مذکور در بالا قانون مدنی هر یک از اتلاف و تسبیب را در مبحث جداگانه بیان نموده استه نظر ب

 -مسئول کیست؟

 ـ  یهرکس ـطبق قاعدة عقلی که مفاد نبوي مشهور (لا ضرر و لا ضرار) حاکی از آن است،  دیگـري وارد آورد بایـد آن را جبـران    ه زیـانی ب

چنـد نفـر وارد آیـد،     ۀلیوسبهیک نفر وارد آید خسارت را او باید جبران کند، و چنانچه زیان  ۀلیوسبهزیان  کهیدرصورتبنماید. بنابراین 

هرگاه پنج نفر مردان قـوي   مثلاً، باشندیممسئول خسارت وارده  يتساوبهآنان در پیدایش آن متساوي تأثیر داشته باشند هرگاه تمامی 

بر اتومبیلی بیفتـد و آن را بشـکند و دو هـزار     گذردیماي که از پاي کوه بغلطانند و سنگ حرکت کند و در جاده سنگی را از دامنۀ کوه

تومان تعمیر لازم داشته باشد، هر یک از آنان مسئول چهار صد تومان از آن میباشند، ولی هرگاه قـدرت تـأثیر آنـان در پیـدایش ضـرر      

هـر یـک در ایجـاد فعلـی کـه       مسئول خسارت دانست، زیـرا تـأثیر   يتساوبهتمامی آنان را مانند مورد مثال بالا  توانینممتفاوت باشد، 

خسـارت وارد آورده متحمـل گـردد و     ازآنچـه نماید کـه یکـی بـیش    ایجاب می يتساوبهموجب خسارت شده متفاوت بوده و مسئولیت 
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مقدار قوة تأثیرش در فعل، مسئول خسارت دانست. اشکالی که در ه سبب شده است. بنابراین ناچار باید هر یک را ب ازآنچهدیگري کمتر 

  .هستآید، تشخیص مقدار تأثیر هر یک از افراد پیش می عمل

بـه   ون مـدنی راجـع  دادگاه لازم بداند از کارشناس کمـک بخواهـد. در قـان    کهیدرصورتعهدة دادگاه گذارد و ه تشخیص این امر را باید ب

 .که خسارت ناشی از عمل چند نفر باشد مادة موجود نیست يمورد

Ãتزاحم 

نـد و دیگـري   کهرگاه یک نفر سبب تلف مـالی را ایجـاد   «: دیگویمقانون مدنی » 332«در صورت تزاحم و اجتماع سبب و مباشر، مادة 

  ».باشد به اود که عرفاً اتلاف مستن يبه نحومباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوي باشد 

 :آیدمیدر تزاحم سه فرض پیش 

 سبب اقوي از مباشر باشد -اول

 ـمسـئولیت آن   خود دستور دهد که بنائی را خراب نمایند و مـأمورین آن را خـراب کننـد،    نیبه مأمورقانون  برخلافچنانکه شهردار   هب

ا راه کسی مـالی  . همچنین هرگباشدیماو  ةبه عهدشهردار است، زیرا مأمورین مطیع اوامر او هستند و تشخیص قانونی بودن عمل  ةعهد

هنـد بـود بلکـه    قانون مدنی آنـان مسـئول نخوا  » 1215«صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد و آن را ناقص یا تلف کند طبق مادة  به تصرف

کسـی   کـه یـر آن، چنان که دادن مال در اثر معامله باشد یـا غ  دینماینمآنها داده است. در این امر فرقی ه مسئول کسی است که مال را ب

  .بفروشد یبه مجنوناتومبیل خود را 

مـل  عارت ناشـی از  زده خورد کند، معامله با مجنون باطل است و مجنون مسئول خس واریبه داو بدهد و مجنون آن را  به تصرفو آن را 

لـم بـر ایـن امـر     عاو بدهد، زیـرا بـا    به تصرفبودن طرف مال خود را  به مجنونکه کسی با علم  است یصورت، این امر در باشدینمخود 

سـت، زیـرا بـا    بودن طرف باشـد مجنـون ضـامن ا    به مجنونخود نموده و مال خود را تفریط کرده است، ولی هرگاه جاهل  به ضرراقدام 

کـه   ، همچنانیباشدیمبزند مسئول آن  يگریبه دتصرف دهنده را مقدم بر ضرر خود دانست و هر کس ضرري  توانینم به جنونجهل 

قـانون مـدنی   » 1216«کـه مـادة    است نیاهرگاه صغیر و مجنون مال دیگري را بدون اجازة مالک اتلاف نماید و یا سبب تلف آن گردد. 

  ».هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است«: دیگویم

 مباشر اقوي از سبب باشد -دوم

ست کـه آتـش   چنانکه کسی دوست خود را بگمارد که مزرعۀ دیگري را آتش بزند. در این صورت ضامن خسارت وارده بر مزرعه، کسی ا

نمـوده   فادهسوءاسـت خود موجب ضرر شده است، ولی هرگاه دوست مزبور شخصی ساده بوده و آمر از ضـعف نفـس او    ةبه ارادافروخته و 

 .باشدیمو آمر مسئول خسارت  شودیم باشد، سبب اقوي از مباشر شناخته

 سبب و مباشر متساوي باشند -سوم

 .در این صورت مسئولیت متساوي خواهد بود
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Ãتصادم 

 همتوج ـمسـئولیت   یا دو اتومبیل و امثـال آنهـا،   آهنراهدر صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار «: دیگویمقانون مدنی » 335«مادة 

ر دو مسـئول  باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسـامحه کـرده باشـند ه ـ    شدهحاصلعمد یا مسامحۀ او  ۀجیدرنتطرفی خواهد بود که تصادم 

 است و هرگـاه معلـوم   شدهحاصلاز آن دو تصادم  کیکدامتشخیص داد که در اثر تقصیر  قبلاًدر صورت وقوع تصادم باید ». خواهند بود

از  دی ـنمایم ـاب رانندة اتومبیلی که مقـررات شـهربانی ایج ـ   مثلاًشد که یکی از آن دو تقصیر کرده، او مسئول خسارت طرف خود است، 

 ـو  گذردیمبگذرد، بدون رعایت آن  چهارراههدایت از  طرف دست راست برود و یا با اجازة پاسبان یا چراغ یـا گـاري تصـادم     لی ـاتومب اب

ت اند هر یـک مسـئول خسـار   دیگر خواهد بود، و هرگاه هر دو تقصیر نموده طرفبه، راننده اتومبیل مزبور مسئول خسارت واردة کندیم

 .، زیرا او سبب خسارت مزبور شده استباشدیمدیگر  طرفبهوارده 

 در بیع ششم  فصل

 در احکام بیع - مبحث اول

 ـ    یبه معنکه  باشدیممعنی فروش است و در مقابل آن شري ه بیع در لغت ب یـع گفتـه   خریـدوفروش نیـز ب  ه خرید آمـده اسـت و گـاه ب

ر وره از ادواو اصطلاح حقوقی از معنی لغوي تجاوز ننموده است. بیع کاملترین اقسام عقد معوض است و بـدین جهـت در هـر د    شودیم

ن را اند و بسـیاري از مباحـث آ  بیع نوشتهه بیشتري در آن نموده و کتب زیادي راجع بمورد توجه حقوقیین بوده و تحقیقات و مطالعات 

  .اندجداگانه موضوع کتابی قرار داده

 ـ  جیتـدر بـه آورده و  بـه وجـود  از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضۀ ساده است که احتیاجات بشـر از دیـر زمـانی آن را      آنه قیـودي ب

  .کنونی در آمده است صورتبهتا  شدهافزوده

یگـري  ر مقابل مال دعین مالی را د شودیماز طرفین که بایع نامیده  یکیآن لهیوسبهدر قانون مدنی ایران بیع عبارت از عقدي است که 

  .نمایدبیع تملیک می قصدبه شودیمخود که مشتري نامیده  طرفبه

ر عقـد بیـع   دقصد طـرفین معاملـه اسـت، بـدین معنـی کـه        ازنظرفرق بین بیع و معاوضه، خواه مورد آن عین معین باشد یا کلی، فقط 

لفاظ و عبـارات  ادر ایجاب و قبول « :دیگویم» 340«قانون مدنی در مادة  جهتنیبدطرفین قصد انعقاد بیع (عقد مخصوص) را دارند و 

قـانون مـدنی    ، این است کهندینمایمو در عقد معاوضه طرفین قصد معاوضه (عقد مخصوص دیگري) را  »شدباید صریح در معنی بیع با

گـر اخـذ   مال دیگر کـه از طـرف دی   عوضبه دهدیماز طرفین مالی  یکیآن موجببهمعاوضه عقدي است که « :دیگویم» 464«در ماده 

نکـه یکـی از   منظور مـاده مزبـور از عبـارت (بـدون ملاحظـه ای     . »بدون ملاحظۀ اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگري ثمن باشد کندیم

صـد انعقـاد بیـع    قرا داشته باشـد نـه    عوضین مبیع و دیگري ثمن باشد) آن است که متعاملین در عقد معاوضه باید قصد انعقاد معاوضه

  .چنانکه در عقد بیع است
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بیـع   باشـد آن را  نی ایران بین عقد بیع و عقد معاوضه از حیث عوض، فرق نگذارده بدین معنی که هرگاه عوض در معامله پـول قانون مد

در معاوضـه   توانـد یم ـهر مالی را ثمن قرارداد، همچنان کـه   توانیمبداند و هرگاه پول نباشد آن را معاوضه محسوب دارد، بلکه در بیع 

ه ک ـ آن اسـت اهر پول عوض قرار گیرد، ولی با وضعیت اقتصادي و روش کنونی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد ظ ـ

د آن موجـو  خلافبـر معاملۀ دیگـري بنماینـد و یـا قرائنـی     ه آن پول ثمن و آن معامله بیع است نه معاوضه مگر آنکه متعاملین تصریح ب

ث معاوضـه از حی ـ  اري از قوانین ملل قدیمه مانند روم و یونان و همچنین در قوانین کشـورهاي اروپـائی فـرق بـین بیـع و     در بسی .باشد

 ـ   باشدیمماهیت مورد معامله   دون آنکـه قصـد  که هرگاه عوض در معامله پول باشد آن معامله بیع است و هرگاه نباشد معاوضـه اسـت، ب

ان در اند. قانون مـدنی ایـر  تاریخی پیدایش بیع را مقارن با پیدایش پول دانسته ازنظراست که  جهتنیبدطرفین مورد توجه قرار گیرد، 

» معلـوم  عـوض بـه بیع عبارت است از تملیـک عـین   « :دیگویمتحت احکام بیع » 338«این امر پیروي از حقوق امامیه نموده و در مادة 

  .اندنمودهتعریف مزبور مستفاد از تعریفی است که بعض فقهاء از بیع 

گذشـت   عقدي است معوض و تملیکی. عقـد معـوض چنانکـه در اقسـام عقـود      شودیمقانون مدنی فهمیده » 338«بیع چنانکه از مادة 

بیـع و  آن دو را م که یکـی از  رودیمعقدي را گویند که داراي دو مورد باشد و هر یک عوض دیگري قرار گیرد، و بیع از آن عقود بشمار 

دار معـین  مبیع عین شخصی (خـواه مشـاع باشـد و خـواه مفـروز) و یـا در حکـم آن (مق ـ        کهیدرصورتیا مثمن و دیگري را ثمن نامند. 

بض ا هـم بـایع ق ـ  هنوز تسلیم او نشده و ثمن ر اگرچه شودیممشتري منتقل ه عقد ب ۀلیوسبهء متساوي الاجزاء) باشد از شی یطورکلبه

  .نکرده باشد

Ãعقد بیع 

 قـانون » 190« اساسی براي صحت معامله باشد. بـا تصـریح مـادة    طیشراکه داراي  گرددیمعقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد 

ر فصـلی بـاقی   و لـزوم ذکـر آن در ه ـ   طیشراچهارگانۀ اساسی است، موردي براي تکرار آن  طیشرابراي صحت هر معامله  به آنکهمدنی 

 شـرایط اساسـی   به ذکر، مجموعۀ قوانین کشورها علاوه بر آنکه فصلی را کندیمماند، ولی چون بیع نقش مهمی بین معاملات بازي نمی

. تکـرار  نـد ینمایم ـفصـل بیـع نیـز بیـان      صحت معامله را در طیشراه ، بسیاري از مسائل مربوط بدهندیمبراي صحت معامله اختصاص 

واد وارد تکـرار م ـ م ـدر بسـیاري از   جهتنیبد، شودیممطالب در مجموعۀ قوانین اشکالی ندارد، زیرا قوانین براي عموم افراد کشور وضع 

ا آنجائی کـه  تاساسی صحت معامله  طیشراه و مسائل مربوطه ب شودیمضروري است، در این مختصر نیز پیروي از مجموعۀ قانون مدنی 

  .گرددتکرار میمقتضی باشد 

 واید. توافـق قصـد   که دلالت بر آن نم يزیبه چمقرون بودن  شرطبهبیع،  به انعقادقصد و رضاي طرفین  به توافق شودیمعقد بیع واقع 

 يبه رضـا رون عقد بیع باید مق«: دیگویمقانون مدنی » 346«، این است که مادة باشدیمرضاي متبایعین رکن اساسی براي صحت بیع 

کـراه هرگـاه   ، و پـس از رفـع ا  باشـد یم ـمکره منعقد شود فاقد رضاي معتدل  ۀلیوسبهعقدي که . »طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست

ن عقـد  آابراز نمـود   آن معامله از زمان عقد مؤثر بوده و هرگاه عدم موافقت خود را گرددیممعامله اعلام داشت کشف ه رضایت خود را ب

  .ردیدکان لم یکن خواهد گ
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. منظـور از  شـود یم ـایجـاب و قبـول واقـع    ا قانون مدنی پس از توافق بایع و مشتري در مبیع و قیمت آن، عقد بیع ب» 339«طبق مادة 

 .دارنـد یم ـم و ارادة حقیقـی خـود را در انعقـاد بیـع اعـلا      شـود یم ـمتعـاملین اداء   ۀلیوس ـبـه ایجاب و قبول الفاظ و عباراتی است کـه  

املـۀ دیگـري   قانون مدنی باید صریح در معنی بیع باشد تـا معلـوم شـود طـرفین قصـد انشـاء مع      » 340«طبق مادة  آن الفاظ و عبارات

  .اندننموده

 ـقبول بـر ایجـا   سکوت برگزار نموده است، بنابراین تقدمه صیغۀ ماضی بودن آن، به تقدم ایجاب بر قبول یا به قانون مدنی راجع ب ه ب و ب

  .الفاظ چنانکه در تعهدات بیان گردید اشکالی نخواهد داشتصیغۀ غیر ماضی ادا نمودن 

مبین قصد و رضا  قانون مدنی در مواردي که براي طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشارة که» 192«چنانکه گذشت طبق مادة 

 صـورت بـه قیقـی را  ح هیم بنماینـد و ارادة یکدیگر تفه اشارات، خریدوفروش خود را ب ۀلیوسبه توانندیمباشد کافی خواهد بود و طرفین 

 .ارادة انشائی درآورده اعلام دارند

Ãمعاطات 

قـع سـازند؟ و   دادوسـتد بیـع را وا   ۀلیوس ـبـه  تواننـد یم ـمتعـاملین بـر تکلـم     باقدرتمعاطات واقع شود یعنی  صورتبه تواندیمآیا بیع 

ی تحقـق پیـدا   ایجاب و قبول لفظا بیع، فقط ب قصدبهیا آنکه تملیک  شودیممورد آن عین خارجی باشد آیا تملیک حاصل  کهیدرصورت

  نماید؟بیع باشد می کهآنو دادوستد ایجاد اباحه و یا تملیک بدون  کندیم

ا زبـور عقـود ر  مبین حقوقیین امامیه در تأثیر معاطات اختلافات بسیاري است و آن اختلافات ناشی از آن اسـت کـه عـدة از حقـوقیین     

ز آن او معاطـات خـارج    داننـد یم ـو در انعقاد آنها استعمال الفاظ مخصوصه و یا الفاظی که صریح در معنی مقصود باشد لازم  تشریفاتی

  .موجب پیدایش بیع گردد تواندینماست و 

ا مانند الفاظ موجـب  صریحاً دادوستد ر »دادوستد نیز واقع گردده ممکن است بیع، ب«... : دیگویم» 339«قانون مدنی چنانکه ذیل ماده 

  ه قرائن باشد مگر آنک کاشف از ارادة بیع تواندینمظاهر در معاوضه است و  خوديخودبه. ولی باید دانست که دادوستد داندیمانعقاد بیع 

ز قبیـل  انـد نـه معاملـه دیگـري ا    هخارج یا وضعیت معامله بنمایاند که متعاملین در دادوستد خود، قصد انعقاد بیع داشـت  واحوالاوضاعو 

اخت مگر آنکه قانون دادوستد منعقد س ۀلیوسبه توانیمق. م. کلیه عقود را » 339«وحدت ملاك ماده  ازنظرمعاوضه، اباحه و امثال آن. 

  .استعمال الفاظ را لازم بداند

 .ع گـردد وکیـل یـا نماینـدة قـانونی آنهـا واق ـ      ۀلیوس ـبـه شخص متعاملین منعقد شـود ممکـن اسـت     ۀلیوسبه تواندیمعقد بیع چنانکه 

قـد بیـع   عشرایط اساسی براي صحت بیع جمـع باشـد    کهیدرصورتگونه تشریفات صوري نیست و عقد بیع مانند عقود دیگر داراي هیچ

 :. قاعده زیر بجهات اجتماعی مواجه با استثناء شده استگرددیممنعقد 

اد رسـمی ثبـت   و املاك باید معامله در دفتر اسـن  اسنادثبتقانون » 47و  46«د باشد، طبق موا رمنقولیغاموال  کهیدرصورت -1

  .شودینمو ادارات دولتی پذیرفته  هادادگاهیک از قانون مزبور در هیچ» 48«شود و الا طبق ماده 

 .فروش رود دهیمزابه اموال دولتی و یا از مشترکات عمومی باشد مانند موقوفات، باید طبق مقررات مربوطه  کهیدرصورت  -2
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ورد بازداشـت  مقامات صالحه قانونی فروخته شود، مانند اموال ورشکسته یـا مـدیون در م ـ   ۀلیوسبهاموال مدیون  کهیدرصورت  -3

 .بفروش برود بم زائدهاجرائی، باید 

  .هرگاه رعایت تشریفات مربوطه نشود بیع باطل است» 3و  2«در موارد مذکور در قسمت 

، زیـرا بـا   آن را مشـروط و معلـق واقـع سـاخت     توانیمممکن است مطلق یعنی بدون قید و شرط منعقد نمود، عقد بیع را چنانکه 

قـانون مـدنی   » 341«ادة ، علاوه بر آنکه از مداندیمآور قانون مدنی، چنین بیعی را الزام» 10«نبودن منع قانونی، اطلاق مفاد مادة 

م راي تأدیۀ تمـا مشروط و نیز ممکن است که براي تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا ببیع ممکن است مطلق باشد یا «: دیگویمکه 

 .صحت بیع معلق را استنباط نمود »یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود

Ãبیع فضولی 

. »ازة مالـک اج ـبیـع فضـولی نافـذ نیسـت مگـر بعـد از       «: دیگویم» 352«بیع فضولی را قانون مدنی صراحۀ اجازه داده است و در مادة 

بیـع   لی را در فصلکه فقهاء امامیه معاملۀ فضو آن استدر معاملات فضولی مذکور است ذکر مادة مزبور در فصل بیع از نظر  کهيطوربه

  .نمایندبحث می

  

 مبحث دوم در طرفین معامله

ون مـدنی  قان» 345«ة ي و خریدار گویند. مادعقد بیع مانند تمام عقود دیگر دو طرف دارد که یکی را بایع و فروشنده و دیگري را مشتر

». اشـد با نیـز داشـته   رهر یک از بایع و مشتري باید علاوه بر اهلیت قانونی براي معامله، اهلیت براي تصرف در مبیع یا ثمـن  «: دیگویم

 :مادة مزبور داراي دو قسمت است

 اهلیت قانونی براي معامله -قسمت اول

 وعاقـل، بـالغ    دوم در اهلیت طرفین معامله گذشت، طرفین هر معامله بایـد داراي اهلیـت قـانونی یعنـی    چنانکه در مبحث دوم از فصل 

 .رشید باشند. اهلیت مزبور از حقوق عمومی و در تمامی عقود جاري است

 اهلیت تصرف -قسمت دوم

و از تصـرف در آن قانونـاً ممنـوع نباشـد، ماننـد       منظور از مادة بالا از اهلیت تصرف در مبیع آن است که بایع بتواند مبیع را انتقال دهد

مالی که در اثر بازداشت اجرائی یا تأمینی متعلق حق شخص ثالث قرار. گرفته و یا اموال ورشکسـته کـه متعلـق حـق طلبکـاران اسـت.       

علـم حقـوق نیسـت، مـوجبی     عبارت ماده بالا کافی براي افادة مقصود نیست، زیرا علاوه بر آنکه کلمۀ اهلیت تصرف، اصطلاح متداول در 

اگر چه منشأ آن مدیونیت صاحب مال است، زیـرا   باشدیممورد معامله قرارداد نقصی است که در خود مال  توانینمکه اموال نامبرده را 

ثالـث  مورد معامله قرار گیرد که مطلق باشد یعنی متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد و اموال نامبرده متعلـق حـق شـخص     تواندیممالی 
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ا هستند. بنابراین شرط مزبور از شرایط مورد معامله است، نه از شرایط طرفین معامله، ولی از نظر آنکه چنین مالی طبعاً قابلیت انتقـال ر 

  .تواند مبیع قرار گیرد در مبحث طرفین معامله بیان شده استو در اثر بازداشت نمی دارد

  .باشدیماجازه طلبکاران ه بیع نسبت بمال مزبور نافذ نیست و منوط ب

 لهیوسبهینه یا غیر از معا یقیبه طرخریدوفروش نماید مشروط بر اینکه شخصاً  تواندیمشخص کور «: دیگویمقانون مدنی » 347«مادة 

 ـ  ».کسی دیگر و لو خود بایع، جهل او مرتفع شود . کـور  تآن اس ـمقتضـاي طبیعـت   ه معلوم بودن هر چیزي از حیث کمیت و کیفیـت ب

 لهیوس ـبـه ستقیماً مو امثال آنها را،  يکارگلمانند رنگ و قشنگی طرز ساختمان و  شودیممشاهده معلوم  ۀلیوسبهاوصافی که  تواندینم

ه ک ـنـد مـالی اسـت    دیگري باید رفع جهل از او بشود و مان ۀلیوسبهحس خود درك نماید، بنابراین چنانچه کور طرف معامله قرار گیرد 

لـه  معام بـه مـورد   . مادة مزبور نیز مانند مادة قبـل راجـع  دینمایماوصاف از طرف بایع یا شخص ثالث خریداري  به ذکرمشتري ندیده و 

مـوده و  عامله ذکر نماست، زیرا یکی از شرایط مورد معامله معلوم بودن آن نزد متعاملین است، ولی قانون مدنی آن را در مبحث طرفین 

نـه   باشدیملین طریق معمول که مشاهده باشد، در اثر نقصی است که در خلقت متعامه د معامله، بنظرش آن است که معلوم نبودن مور

 .آن استعقلائی و امثال  ةدیفادر مبیع چنانکه در نداشتن مالیت یا 

 مبحث سوم در مبیع

. فـرق  شودیم و داراي دو مورد است که یکی مبیع یا مثمن و دیگري ثمن نامیده باشدیمعقد بیع چنانکه گذشت یکی از عقود معوض 

و یـا از   برنـد یم ـبین ثمن و مبیع مانند فرق بین عوض و معـوض، اعتبـاري اسـت و از الفـاظی کـه متبـایعین بـراي انعقـاد بیـع بکـار           

 توانـد یم ـمبیع باشد  یا ثمن است، زیرا هر مالی که بتواند از دو مورد مبیع و کیکدامدانست که  توانیمو قرائن خارجی،  واحوالاوضاع

مبیـع واقـع شـوند،     تواننـد ینمثمن قرار گیرند و  توانندیمماهوي فرقی ندارد، ولی اموالی هستند که  طیشرا ثمن قرار گیرد و از حیث

هـر   تـوان یم ـ جهـت نیبـد  شـود یمداده  مانند منفعت عمل و حق. با گردش اقتصادیات اکنون متداول شده است ثمن در بیع پول قرار

 .معامله که یکی از عوضین آن پول است و دلیلی موجود نباشد که معامله دیگري است آن را بیع و پول را ثمن دانست

 مبیع قرار گیرد تواندیممالی که 

 مبیع قرار گیرند توانندیماموال زیر  گرددیمق. م. معلوم » 350و  338«چنانکه از ماده 

Ã1- عین خارجی 

، آن یـز، آن کتـاب  منظور از عین خارجی، مالی است که در خارج در حین عقد موجود باشد و بتوان به آن اشارة حسیه نمود مانند آن م

قـرار   مـورد بیـع   توانـد ینماتومبیل، آن مبلغ پول. ثمره درخت قبل از آنکه ظاهر شود (یعنی برگهاي شکوفه بریزد و میوه معلوم گردد) 

زبـور غـرري   متملیـک نمـود، معاملـه     تـوان ینم ـیرا علاوه بر آنکه بیع تملیک عین است، چیزي که در زمان عقد موجود نیسـت  گیرد، ز

 .و معامله غرري باطل است باشدیم

Ã2- کلی 
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نانکـه  چو امثال آن  مانند گندم، جو باشندیمو آن افراد در خارج موجود  دینمایمو آن عبارت از مفهومی است که بر افراد عدیده صدق 

  .در مورد معامله سلف است

گیـرد   مبیع قـرار  تواندیمو  باشدیمتعلقش بذمۀ مدیون در زمان عقد، قبل از بیع موجود است و از اقسام کلی فی الذمه  به اعتباردین 

لبـاس و   سـت کدیت خانه و عمل مانند خیاطی چنانکه کسی یکصد کیلو چائی که از دیگري طلب دارد بفروشد، ولی منفعت مانند منفع

مبیع ممکـن  «: دیگویمق. م. که » 350«مبیع واقع شود، زیرا ماده  تواندینمباشد مانند حق تحجیر و اختصاص  انتقالقابل اگرچهحق 

م در مقـا ». شـد ذمـه با کلی از شیئی متساوي الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فـی ال  طوربهاست مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین 

  .و منفعت و حق را بشمار نیاورده است باشدیمبیان اقسام مبیع 

Ãتواند ثمن قرار گیرمالی که می: 

فهمیـده  ». معلـوم  عـوض بـه بیع عبارت اسـت از تملیـک عـین    «: دیگویمقانون مدنی که » 338«چنانکه از اطلاق کلمۀ عوض در ماده 

نفعـت عقلائـی   مق. م. هر مال یا عملـی کـه   » 215و  214«تر است و طبق مواد ثمن قرار گیرد وسیع تواندیماموالی که  ةریدا شودیم

ثمن قـرار   تواندیم وانتقالنقل. بنابراین علاوه بر عین خارجی و کلی، منفعت، عمل و حق قابل قراردادثمن  توانیممشروع داشته باشد 

قابل مر را بتوان در میرسد که حق مزبو به نظرمانند خیار و حق شفعه اشکال است ولی  وانتقالنقل رقابلیغگیرد. در حق قابل اسقاط و 

  .او تملیک نموده بیع مال از طرف من علیه الحق، ثمن قرارداد و آن را ب

 شرایط مبیع

ا ی ـعقلائی ندارد  نفعتبیع چیزي که خریدوفروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزي که مالیت و یا م«: دیگویمقانون مدنی » 348«مادة 

 »چیزي که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتري خود قادر بر تسلم باشد

 :براي آنکه بیع محقق شود مبیع باید داراي شرایط زیر باشد

 مالیت داشته باشد. -1

 ـبنابر آنچه در قسمت مورد تعهد گذشت، مبیع باید داراي ارزش معاوضه باشد و الا هرگاه آن ارزش را فاقد باشد م ور آفتـاب و  انند هوا، ن

 .مورد بیع قرار گیرد تواندینمامثال آنها 

 خریدوفروش آن قانوناً ممنوع نباشد -2

ا مـال  وش بـرود، زیـر  در خارج از کشور آزادانه فر اگرچهمالی که خریدوفروش آن را قانون کشوري منع نموده در نظر قانون ارزش ندارد 

  .قانون در حکم چیزي است که مالیت ندارد ازنظرمزبور 

  منفعت عقلائی داشته باشد-3

 .تازة در بیع نیست آمده و امر به عملتفصیل در قسمت تعهدات  طوربهبحث در این امر 

 بایع قدرت بر تسلیم آن داشته باشد -4
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عد مقرر د کرده در موآنچه را تملیک نموده و یا تعه تواندیممنظور از قدرت بر تسلیم، علم متبایعین است در حین عقد بر آنکه هر یک 

بـل مـالی   ن عوض در مقاآن امر تردید و یا ظن داشته باشد بیع باطل است، زیرا داده نماید. چنانچه یکی از متبایعین ب يگریبه دتسلیم 

یا چیزي که بـایع  «. : دیگویم» 348«. این است که قانون مدنی در ماده باشدیمخواهد آورد غیر عقلائی و غرري  به دستداند که نمی

عـین   کلی باشد یا که مبیع دینماینمدر این امر فرقی » سلم باشدقدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتري خود قادر بر ت

 باشـد یم ـخـود   بـه ملـک  مبیع عین شخصی باشد تسلیم آن جنبۀ طریقیت دارد، یعنی وسیلۀ رسـیدن مشـتري    کهیدرصورتشخصی 

 بخریـد نمـوده   هرگاه مشتري قادر بر تسلم و قبض آن باشد علت غائی که مشتري را وادار جهتنیبدبیع مالک شده است،  ۀجیدرنت که

یقـت قـدرت بـر    مبیع کلی باشد، قدرت بـر تسـلیم در حق   کهیدرصورتآن را تصرف نماید. اما  تواندیمگردد و بدون اذن بایع محقق می

بـدون اجـازة    توانـد ینم ـو مشـتري   دینمایمتملیک  يبه مشترآن را  قبض بعض از افراد کلی، ۀلیوسبه، زیرا بایع باشدیمتملیک مبیع 

  .گفت که قبض جنبۀ موضوعیت را در تملک مبیع دارا است توانیم جهتنیبدمالک آن را قبض نماید 

 معین باشد -5

هنـد،  نشاء قـرار د ادر قسمت تعهدات گذشت که مورد معامله باید مردد بین چند امر نباشد و متبایعین باید شیئی واحدي را مورد قصد 

صـحت هـر معاملـه     اساسی بـراي  طیشراقانون مدنی که در » 190«تردید فروخت، این امر از مادة  طوربهکتاب یا قلم را  توانینم مثلاً

  .گرددیماست ثابت 

 مبهم نباشد -6

کـه شـرط مزبـور    آنه موجود نیست تا مبهم نبودن مورد را، شرط اساسی براي صحت بیع بداند، ولی با توجه ب» 216«در فصل بیع مادة 

ع نیـز  مواد دیگر مبهم نبـودن مـورد، شـرط اساسـی صـحت بی ـ     ه اساسی براي صحت هر معامله است و همچنین توجه ب طیشرایکی از 

  .باشدیم

 باید موجود باشدمبیع  -7

ر ایـد آن اسـت د  هرگاه کسی اسبی را بفروشد ب مثلاًمبیع عین خارجی یا در حکم آن است باید در حین عقد موجود باشد.  کهیدرصورت

ا معاملـه  اند بیع باطـل اسـت، زیـر   زمان انعقاد عقد بیع موجود باشد و الا هرگاه پس از عقد کشف شود که قبل از آن گرگان آن را دریده

علوم شـود کـه   میع عین معین اگر در ب«: دیگویمقانون مدنی » 361«است که مادة  جهتنیبدیکی از ارکان اساسی را فاقد بوده است. 

 .»مبیع وجود نداشته بیع باطل است

 جهت بیع باید مشروع باشد -8

هرگاه جهت بیع در عقد تصریح شود باید مشروع باشـد و الا بیـع باطـل اسـت. مـادة مزبـور        قانون مدنی در تعهدات،» 217«طبق مادة 

و بیع یکی از آنها است. بنابراین هرگاه در فـروش تصـریح کنـد     باشدیماساسی کلیۀ معاملات  طیشرادر مورد بیع نیست ولی از  اگرچه

 .تا انتحار نماید بیع باطل خواهـد بـود   خوردیمتا خودت را بکشی یا آنکه مشتري تصریح نماید که آن را  فروشمیمکه قرص لومینال را 

قانون مدنی بیع فاسد اثري در تملـک  » 365«و طبق مادة مذکور در بالا را فاقد باشد بیع باطل است  طیشراهرگاه مبیع یا ثمن یکی از 
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بـه  ندارد و مانند آن است که عقد موجود نشده. بنابراین هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند (ثمـن باشـد یـا مبیـع) بایـد آن را      

 )366«رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود (مادة  صاحبش

 نآه در خیارات و احکام راجعۀ ب فصل هفتم

 در خیارات مبحث اول

لاتباع است و باید مفـاد  آنها لازم ا مقامقائمقانون مدنی بین متعاملین و » 219«مادة  به دستورطبق قانون واقع شد  ازآنکهپسعقد لازم 

 .قـانونی  علـت  بـه و فسـخ   -ر دو مـورد: اقالـه  هـر زمـان بخواهنـد آن را بـر هـم زننـد مگـر د        تواننـد ینماجراء بگذارند و  موقعبهآن را 

خـود آن را   فقبه تواطرفین همچنانی که  یتراضه باقاله چنانکه در قسمت سقوط تعهدات گذشت، اقاله برهم زدن عقد لازم است  -یک

  .اندمنعقد نموده

مۀ اسـت عربـی و   که یکی از خیارات در آن موجود باشد. خیارات کل است يموردقانونی در  به علتفسخ عقد   قانونی به علتفسخ  -دو

 .هم زنـد عقـد لازم را بـر   توانـد یم ـجمع مؤنث خیار است. در اصطلاح حقوقی خیار حقی اسـت بـراي متبـایعین یـا یکـی از آنهـا کـه        

 :قانون مدنی خیارات از قرار ذیلند» 396«طبق مادة 

 خیار مجلس )1

 خیار حیوان )2

  خیار تأخیر ثمن )3

 خیار شرط )4

 خیار رؤیت و تخلف وصف )5

 خیار غبن )6

 خیار عیب )7

 خیار تدلیس )8

 خیار تبعض صفقه )9

 ) خیار تخلف شرط10 

 
  

Ãدر خیار مجلس -اول  

 راانـد اختیـار فسـخ معاملـه     و مادام کـه متفـرق نشـده    المجلسیفهر یک از متبایعین بعد از عقد «: دیگویمقانون مدنی » 397«ماده 

مجـاور   اتـاق ، بنابراین هرگاه بین آن دو پردة آویختـه شـود یـا آنـان در دو     گرددیمو چنانکه آنان متفرق شوند حق فسخ ساقط ». دارند

اند و همچنین اسـت هرگـاه بـا    زیرا عرفاً آنها متفرق نشده گرددینم لیزابین آن دو بسته شود حق فسخ  اتاقمعامله نموده باشند، و در 
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خارج گردند و در راه همراه باشند، ولی هرگاه در راه یکی دیگري را ترك کند بدین نحو که چون دوست خـود را   یکدیگر از مجلس عقد

 ازآنپـس  توانندینمو  شوندیمببیند از طرف خود خداحافظی نماید و با او مشغول صحبت شود، متبایعین از یکدیگر جدا شده شناخته 

  .خیار مجلس فسخ نمایند به استنادبیع را 

 .گرددنعقد میممجلس مبنی بر تغلیب است زیرا اغلب معاملات در حال نشستن متعاملین در محل معینی  اریبه خنامیدن خیار مزبور 

Ãدر خیار حیوان -دوم 

 ـ  قـانو  ».اگر مبیع حیوان باشد مشتري تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معاملـه را دارد «قانون مدنی: » 398«مادة  ه ن مـدنی ایـران ب

ل مامیه دو قواپیروي از قول مشهور فقهاي شیعه حق فسخ را فقط براي مشتري در صورتی که مبیع حیوان باشد شناخته است. در فقه 

  :دیگر نیز موجود است

، مـثلاً دارد  فسخ در صورتی که ثمن حیوان باشد بایع داراي حق فسخ خواهد بود همچنانی که هرگاه مبیع حیوان باشد مشتري حق -1

 .بیع را در ظرف سه روز فسخ نماید توانندیمچنانکه کسی گاوي را بدو گوسفند بفروشد هر یک از بایع و مشتري 

  .ثمن حیوان نباشد اگرچهدر ظرف سه روز بیع را فسخ کند  تواندیمدر بیع حیوان، بایع مانند مشتري  -2

 ـو موجبی براي اختص دینمایمزیرا اطلاق ماد بالا اقتضاء شمول را  باشدیمخیار حیوان در مبیع مشخص و کلی جاري   مبیـع ه اص آن ب

کـه خیـار حیـوان     شـود یم ـاند و فقط از کتاب جـواهر الکـلام اسـتظهار    این امر ننمودهه خارجی نیست. فقهاي امامیه تصریحی راجع ب

  .بیعی دارد که مبیع آن عین خارجی استه اختصاص ب

  

Ãتأخیر ثمندر خیار  -سوم. 

ین بایعین اجلـی مع ـ هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و براي تأدیۀ ثمن یا تسلیم مبیع بین مت«قانون مدنی: » 402«مادة 

بـایع بدهـد    م ثمن را بهنشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتري نماید و نه مشتري تما

  .»شودیمیع مختار در فسخ معامله با

  :یداد آن فسخ نمازیر، عقد بیع را در ظرف سه روز از تاریخ انعق طیشرابا بودن  تواندیمبایع  شودیمچنانکه از مادة بالا معلوم 

ء تساوي الاجزااز شیئی و م یطورکلبهمبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد منظور از کلمۀ (در حکم آن) مقدار معین  کهیدرصورت -1

راد سـت و بـین اف ـ  است، مانند دو تن گندم از سی تن گندم موجود در انبار در مورد مزبور، مبیع مانند عین خارجی در خـارج موجـود ا  

 .انــد و اصــطلاحاً آن را کلــی در معــین نیــز میگوینــد آن را در حکــم عــین خــارجی دانســته جهــتنیبــد باشــدیمــعدیــده منتشــر 

  .گرددکه مبیع آن کلی فی الذمه باشد خیار تأخیر ثمن جاري نمیدر بیعی 

جی و یـا در  ، بنابراین فرقی نخواهد داشت که ثمن عین خـار شودینمگونه خصوصیتی در ثمن رعایت براي تحقق خیار تأخیر ثمن هیچ

  .حکم آن و یا کلی فی الذمه باشد
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ین اشـد. بنـابرا  ببیع نقد باشد، یعنی براي تأدیۀ ثمن و یا براي تسلیم مبیع اجلـی در عقـد بـین متبـایعین مقـرر نشـده        کهیدرصورت-2

سـلیم شـود،   ت يبـه مشـتر  اجلی معین شده باشد چنانکه متعاملین قرار دهند که مبیع پس از یک مـاه  براي تسلیم مبیع،  کهیدرصورت

ي تسـلیم  در عقـد بیـع بـرا    کـه یدرصـورت ین است هرگاه براي تأدیۀ ثمن اجل معین شود. خیار تأخیر ثمن جاري نخواهد شد و همچن

ا نقـداً  تسلیم شـود ی ـ  عقد ساکت باشد و یا قید نمایند که بلافاصله هیبه بقبعضی از مبیع و تأدیه بعض از ثمن اجل معین شود. و نسبت 

لیـل ایـن امـر    دض در بیع است و آن موجب ضرر مشتري خواهد بود، ، زیرا این امر تبعشودینمپرداخت گردد، خیار تأخیر ثمن موجود 

 .ق. م. است که مؤجل بودن مبیع یا ثمن را مانع از پیدایش خیار تأخیر ثمن دانسته است» 402«اطلاق ماده 

 ز مبیـع تسـلیم  ادر صورتی که سه روز از حین عقد بگذرد و بایع تمام مبیع را تسلیم مشتري ننموده باشـد بنـابراین هرگـاه بعـض      -3

هرگـاه  «: دیگویمکه  هستقانون مدنی » 404«مشتري شده باشد خیار بایع ساقط نخواهد گردید. دلیل این امر مفهوم قسمتی از مادة 

کـه بـا تسـلیم    . زیرا چنان»بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتري کند ... دیگر براي بایع اختیار فسخ نخواهد بود

و قانون  شودیمدیگر باقی بماند، فسخ بعض مزبور موجب ضرر مشتري  به بعضبعض ساقط و نسبت  به آنبعض مبیع حق فسخ نسبت 

ا فسـخ  تمامی بیع ر یا از حق فسخ استفاده نموده تواندیمي از ضرر مشتري تبعض را نپذیرفته است و مقرر داشته که بایع براي جلوگیر

  .نماید و یا آن را قبول کند

 ـ  ببایع تأدیه ننموده باشد. بنابراین چنانکه ه مشتري در ظرف سه روز از تاریخ عقد، تمام ثمن را ب کهیدرصورت -4  ـه عـض از ثمـن ب یع اب

ه حق قـبض  ک یبه کستسلیم بعض ثمن یا دادن آن «: دیگویمقانون مدنی » 407«. مادة گرددینمتأدیه شده باشد حق خیار او ساقط 

  »کندندارد خیار بایع را ساقط نمی

 هی ـعلمحـال ول ثالث تأدیه شود، بعد از تحقق حوالـه یعنـی قب ـ   به شخصاگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد یا بایع حواله دهد که ثمن 

ري نسـبت  ذمۀ مشـت  و شودیم، زیرا قبول ضمان از ناحیۀ بایع و تحقق حواله، قبض ثمن محسوب شودیم(مشتري) خیار تأخیر ساقط 

  .گرددیمبایع بري ه ب

مچنـانی کـه   موده باشد، هکه تأخیر ثمن از ناحیۀ مشتري در اثر عذر موجه بوده و یا تقصیر ن دینماینممادة بالا فرقی  به اطلاقبا توجه 

قـانون  » 362«مـادة   4که بایع ثمن را از مشتري مطالبه نموده یا مطالبه ننموده باشد، زیرا عقد بیع مشتري را طبق شق  کندینمفرقی 

  .گردداز تأخیر انجام تکلیف نمی، و عدم مطالبه موجب جوکندیمثمن ملزم  یۀبه تأدمدنی 

  

Ã  در خیار شرط -چهارم 

تـا بتوانـد    شودیمه خیار شرط عبارت است از اختیاري که در ضمن عقد براي یکی از متعاملین یا هر دو آنها یا شخص ثالث قرار داد -1

  .در مدت معینی معامله را فسخ نماید

  .عقد خیاري گویند شدهدادهعقدي که خیار شرط در آن قرار 
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ي اسـت  ر معامله امـر قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، خیار شرط د برخلافهرگونه تعهدي بنمایند که  توانندیمافراد آزادانه 

 :دی ـگویم ـقـانون مـدنی   » 399«مـادة   جهـت نیبـد ، ردیپـذ یم ـو منطـق حقـوقی نیـز آن را     قرارگرفتـه عقلائی که مورد عمل جامعه 

  »باشد یع ممکن است شرط شود که در مدت معین براي بایع یا مشتري یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معاملهدر عقد ب«

 ـ  ردر عقد بیع حق فسخ را براي خود قرار دهد که در مدت معینه معاملـه   تواندیمطبق مادة بالا هر یک از متعاملین  دون ا بـرهم زنـد ب

ت. نعقـد گشـته اس ـ  ماین امر بدهد، زیرا حق مزبور در ضمن عقد بیع براي او حفظ شده، و عقد با قید مزبور ه آنکه طرف دیگر رضایت ب

ثمن  فسخ نموده و پس از شش ماه از تاریخ تنظیم سند بیع را تواندیمشرط نمود که چنانچه مشتري بخواهد  توانیمدر عقد بیع  مثلاً

  .را دریافت دارد

 ضمن عقـد بیـع   حق را براي شخص ثالث یعنی کسی که بیگانه از عقد است قرار دهند، چنانکه متعاملین دراین  توانندیمطرفین عقد 

  .در ظرف یک ماه پس از یک سال از تاریخ عقد، بیع را فسخ نماید تواندیمشرط کنند که هرگاه پسر بایع خواست، 

ر ایـن صـورت   دممکن است حق فسخ براي هر یک از متعاملین و شخص ثالث یا براي هر دو از متعاملین و شخص ثالث قرار داده شود، 

شـده   و موافقت دیگري شرط نیست، مگر اینکه در ضمن عقـد موافقـت دیگـري قیـد     شودیمهر یک که عقد را فسخ نمود عقد منحل 

 .باشد

Ã وصفدر خیار رؤیت و تخلف  -پنجم 

یـار تخلـف وصـف    خیار رؤیت را غیـر از خ  توانیمقانون مدنی شده است » 413«و مادة » 410«و تعریفی که در مادة  عنوانبهبا توجه 

 .ردیگیمقرار  موردگفتگوهر یک جداگانه  جهتنیبددانست، 

 خیار تخلف وصف -1

شـده   معاملـه بیـان   هرگاه مبیع را مطابق با اوصافی که براي مورد تواندیمخیار تخلف وصف عبارت از اختیاري است که بایع یا مشتري 

  .نیابد بیع را فسخ کند

گیـرد،  مـی  جنس و اوصاف، مورد معامله قـرار  به ذکرو  ستینخیار تخلف وصف در مورد بیع عین خارجی است که در حین عقد حاضر 

فی کـه موجـب   براي صحت چنین معاملۀ باید تمـامی اوصـا   جهتنیبدو  هستذکر اوصاف مبیع در عقد براي رفع ابهام از مورد معامله 

مبیـع   وشـرط در ضـمن عقـد قـرار داده شـود       صـورت بـه باید ذکر گردد. هرگاه اوصاف مبیع  شودیماختلاف قیمت و رغبت خریداران 

  .ستینوصف  د خیار تخلفخیار تخلف شرط، عقد را فسخ نماید و از موار به استنادتواند آن اوصاف درآید، مشروط له می برخلاف

بایع یا شخص ثالث آن را بخرد و بعداً معلوم شود که مبیـع داراي اوصـافی کـه     فیبه توصکسی مالی را ندیده باشد و فقط  کهیدرصورت

طالبـۀ  تواند مقانون مدنی مشتري میتواند آن را فسخ نماید و یا بهمان نحو قبول کند و نمی» 410«باشد، طبق مادة ذکر شده است نمی

تفاوت قیمت را بنماید، زیرا در مقابل اوصاف مبیع قسمتی از ثمن قرار نگرفته است تا در صـورت فقـدان بتـوان اسـترداد آن قسـمت از      

اعتبار اوصافی که بایع از حیث اشجار و بنا بیان مینماید خریداري میکنـد و  ه باغی را که مشتري ندیده و ب مثلاًثمن را از بایع خواست، 
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توانـد بیـع را فسـخ کنـد و ثمـن را هرگـاه       یابد، میبیند و آن را مطابق اوصافی که بایع گفته است نمیمعامله مشتري باغ را میپس از 

  .پرداخته مسترد دارد

  

 خیار رؤیت-2

ال م ـوم شـود کـه   یت معلرؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤ به اعتمادهرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و «ق. م » 413«مادة 

شـاداب و   يهـا درخـت چنانکه کسی باغی را مدتی قبل از عقد دیده کـه داراي  » مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت

 قـد بسـیاري از  کـه قبـل از ع   دی ـنمایم ـاعتبار همان وضعیت آن را خریداري کرده است، پس از معامله مشاهده ه عمارات سالم بوده و ب

 یمـت نگهـدارد.  قمعامله مزبور را فسخ نماید و یا بهمـان   تواندیمآبی خشک و عمارت آن مخروبه شده است، مشتري درختان در اثر بی

روشد، زرعه را بفآن وضعیت، م به اعتبارآب آن کم شده است و  همچنین است هرگاه بایع مزرعۀ داشته باشد که قناتش پشته انداخته و

ق اسـت، بـایع ح ـ   شدهيجاررد، و قنات بازگشته و آب بیش از سابق  خوديخودبهبعد از معامله معلوم بشود که قبل از عقد پشته قنات 

  .فسخ معامله را خواهد داشت
 

Ã در خیار غبن -ششم 

 ـ  خدعه است و در اصطلاح خیار غبن، اختیاري است که قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مب یبه معنغبن در لغت  ه یع بـا ثمـن، ب

کـی از  آن اسـت کـه ی   غبن از نظـر  اریبه خمعامله را فسخ و یا بهمان نحو قبول نماید. نامیدن خیار مزبور  تواندیممتضرر داده است که 

 .ابن گوینـد غ ـنماید. کسـی کـه در معاملـه متضـرر شـده مغبـون و طـرف او را        ي را مغبون میطرفین معامله، اغلب در اثر خدعه، دیگر

ز ملیـک هـر یـک ا   ت، زیرا متعلق قصد و رضـا در عقـد بیـع،    آوردینمو رضاي او وارد  قصدبهاشتباه مغبون در ارزش مورد معامله، خللی 

  .شودباشد، و قبل از عقد سنجیده میاز عقد میعوض و معوض در مقابل دیگري است و اشتباه در ارزش مورد، خارج 

قـانون فقـط    جهـت نیبداو متوجه شده است، ه رفع ضرري است که در اثر اشتباه در ارزش مبیع ب ازنظربرقراري حق فسخ براي مغبون 

ه عـرف  ک ـري را عدالت و انصاف بداند موجب پیدایش حق فسخ دانسته و ضر برخلافغبن فاحش را یعنی ضرري که عرف تحمل آن را 

: دیگویمون مدنی قان» 416«، این است که مادة دهدینم به متضررقابل تحمل شناخته و اختیار برهم زدن معامله را  دینمایممسامحه 

  ».معامله را فسخ کند تواندیمغبن ه هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم ب«

»: 417«. مـادة  دی ـنمایم ـملاك نظر عرف را در غبن فاحش بیـان  » 417«عرف است و قانون مدنی در مادة  نظربه تشخیص فاحش بودن غبن 

». خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در کمتر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفاً قابـل مسـامحه نباشـد    به مقداراگر غبن «

، و باشـد یم ـع در بازار است، بنابراین غبن عبارت از تفاوت بین ثمن مورد معامله و ارزش آن در بازار منظور از کلمۀ قیمت در مادة بالا ارزش مبی

ریال خریده و در بـازار ارزش (قیمـت)    60دانشجوئی که کتابی را به  مثلاًخمس ارزش یا بیشتر باشد فاحش است.  به مقدارهرگاه تفاوت مزبور 

و  باشـد یم ـریال قیمت، نصف  40ریال غبن و  20ریال است. چون نسبت بین  20شده و مقدار غبن او ریال است در این معامله مغبون  40آن 

  .شود و دانشجو حق فسخ معامله را داردآن بیش از خمس است غبن فاحش شناخته می
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Ãدر خیار عیب -هفتم 

 عیب چیست؟

عـادت   وتشـخیص عیـب بـر حسـب عـرف      «: دیگویم» 426«عرف گذارده چنانکه در مادة  به نظرقانون مدنی تعریف عیب را ننموده و 

انـد و عـرف   زیرا عرف در محلی ممکن است امري را عیـب بد  »و بنابراین ممکن است عیب بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود شودیم

ء شـی  اند کـه عیـب هـر   آن اثر ندهند. بعضی از فقها گفتهه محل دیگر آن را عیب نشناسد و یا در زمانی عیب بشمارد و در زمان دیگر ب

  .خود به نوععبارت از زیادتی یا نقصان جزء یا صفت آن شیئی است نسبت 

 ـ    آن اسـت  بـه تصـور  ، دهـد یم به فروشندهو در مقابل آن، عوض  دینمایمکسی که اقدام بخرید مالی  دون عیـب  کـه آن مـال سـالم و ب

ه باشد اطـلاق  شرط سلامت مبیع نشد اگرچهاست که در بیع  جهتنیبدسلامت از عیوب نامند.  اصطلاح حقوقی، این امر را در باشدیم

 نخواهـد بـود.   که مبیع سالم و خالی از عیوب باشد. بنابراین شرط سلامت مبیع از عیـوب در عقـد تأکیـدي بـیش     دینمایمعقد اقتضاء 

 متوجـه ه یداري بنمایـد و آن مـال در حقیقـت معیـوب باشـد، ضـرري از ایـن را       آنکه مبیع سالم است خر به تصورمشتري  کهیدرصورت

اگر بعد از معاملـه  « داردیمقانون مدنی براي جبران ضرر مقرر » 422«جبران شود. مادة  دینمایممشتري شده که عدل و انصاف اقتضا 

ورتی اسـت کـه   این امـر در ص ـ  ».رش یا فسخ معاملهظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتري مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ا

 ـمالیـت   اصـلاً مبیع معیوب مالیت داشته یعنی در بازار ارزش معاوضه را از دست نداده باشد و الا هرگـاه معیـوب آن    دة دارد طبـق مـا  ن

رد و بعـداً  تخم مرغ بخ، مانند آنکه کسی یک صندوق باشدیمصحت است بیع باطل  طیشراقانون مدنی چون مبیع فاقد یکی از » 434«

  .معلوم شود که تمامی آنها گندیده است

ون جلـب  ا بخواهد بـد قانون براي جلوگیري از ضرر مشتري در مورد عیب مبیع، او را بیکی از دو امر راهنمائی نموده است که هر کدام ر

عنـی  ا اخذ ارش ی، و دیگري قبول معامله برضایت طرف خود اختیار کند، یکی فسخ و انحلال عقد میباشد چنانکه در باقی خیارات است

داده  بـه متضـرر  رش اتفاوت قیمت صحیح و معیب. این تنها موردي است در خیارات، که قانون مدنی ایران اجازة قبول معامله را با اخذ 

 .معامله را فسخ بنماید و یا آن را بهمان نحو بپذیرد تواندیماست و در خیارات دیگر فقط متضرر 

Ãر خیار تدلیسد -هشتم 

: دی ـگویم ـقـانون مـدنی   » 438«و در اصـطلاح چنانکـه مـادة     باشدیمظلمت  یبه معندال و لازم  به فتحتدلیس مشتق از کلمۀ دلس 

  ثـر تـدلیس  ااصطلاح حقوقی از معنی لغوي دور نیفتـاده اسـت، زیـرا در    » عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود«

 .هست او را بنمایانند ازآنچهپوشانند تا غیر حقیقت امر را می

 :براي تحقق خیار تدلیس دو شرط لازم است
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 عملیاتی انجام شود -1

 روش کاردهـاي ف ـعملیات ممکن است گفتار باشد چنانکه فروشنده اوصاف کمالی را براي مبیع بشمارد که در آن نباشد، چنانکـه بـراي   

شـوند، و  زنند و سیاه مـی میزنگ در حقیقت آن کاردها  آنکهحالو  شوندینمو سیاه  زنندینم زنگمیوه خوري بگوید که آنها در ترشی 

ت را از سـت جلـوي قنـا   اکه در مال بکار رفته، چنانکه مالک قریه براي آنکه بنمایاند قنات آن داراي آب فراوان  ممکن است افعالی باشد

 کـی از دو امـر  ی. نتیجۀ عملیات مزبـور  دینمایبازمتا آب جمع شود و در موقع مشاهدة مشتري  ردیگیمچندین حلقه چاه قبل از مظهر 

  :خواهد بود

 د اسـت آب سـیل  نشان دهد آب قنات مزرعه زیا يبه مشترنمایاندن صفت کمالی که در مال نباشد چنانکه مالک قنات براي آنکه  -الف

ن آب ثر جـاري نمـود  ابالا وارد قنات بنماید. زیادي آب قنات از مقدار معمول صفت کمالی است که در این مورد در  ياچاههرا از دهنۀ 

  .است شدهحاصلسیل 

ا فید بسازند ت ـاست جلوي بنا را با آجرهاي س شدهساختهخانۀ که با خشت  مثلاًپنهان نمودن صفت نقصی که در مال موجود است،  -ب

مشـتري   زنظـر ااین عمل نقصی که در اثر ساختمان با خشت در بنا موجود اسـت   ۀلیوسبهبنماید که بناي خانه آجري است.  يبه مشتر

  .گرددیمپنهان 

 فریب گرددموجب  -2

 ـمبیع پیـدا گـردد   ه منظور آن است که عملیات سبب گول خوردن مشتري شود، و در اثر آن رغبت و میل براي او نسبت ب  کـه يطـور هب

هرگـاه   کـه يطـور بـه ید بیشتري معامله نما به مبلغو یا آنکه در اثر آن مشتري  نمودینمهرگاه عملیات مزبور نبود مشتري آن معامله را 

 دی ـنمایم ـخیـار   میگویند تدلیس در موردي ایجاد فقها. این است که بعضی از شدینممقرر حاضر  به مبلغنبود براي خرید آن عملیات 

ه جلـب توجـه   ک ـموجب اختلاف ثمن بشود، بنابر آنچه گفته شد هرگاه براي تزیین پشت مغازه چراغهاي الوان برقی روشـن نماینـد    که

حی کـه  آمیزي جلب مشتري نمایـد، تـدلیس اصـطلا   پشت شیشۀ مغازه بچینند که از حیث رنگمشتریان کند و یا طوري اجناس را در 

  .موجب پیدایش حق فسخ بشود نیست

اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتري حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت بـه ثمـن شخصـی    «»: 439«طبق مادة 

بـایع   ۀلیوس ـبهدر صورتی داده است که تدلیس  يبه مشترحق فسخ را  شودیممادة مزبور چنانکه ملاحظه . »در صورت تدلیس مشتري

آمده باشد و حال آنکه خصوصیتی در فعل بایع نیست بلکه هر عملی در مبیع انجام شود که مشتري گول بخورد و تصور خـلاف   به عمل

شخص ثالـث انجـام شـود، چنانکـه کسـی       ۀلیوسبهابراین ممکن است عمل فریبنده واقع بنماید و در اثر آن معامل کند تدلیس است. بن

بفروشـد و   یبـه ثـالث  هدیه کند و شخص اخیر آن را  يگریبه دعملیات جلا، آبی خوش رنگ جلوه دهد و آن را  ۀلیوسبهنگین فیروزه را 

استناد خیار تدلیس بیع را فسخ کنـد اگـر چـه عمـل     ه ب تواندیمپس از چندي رنگ آن تغییر بنماید و جلاء آن برطرف گردد، مشتري 

 اگرچـه عقـد را فسـخ نمایـد     تواندیمآید یعنی بایع  به عملبایع انجام نشده است. همچنین است تدلیسی که در ثمن  ۀلیوسبهفریبنده 

آن است کـه تـدلیس    ازنظرع یا مشتري آمده باشد. بنابراین انتساب انجام عمل فریبنده در ماده بالا، بای به عملغیر از مشتري  ۀلیوسبه
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آید و الا خصوصیتی در فعل بایع و مشتري نیست. تعمیم ماده و جریان حکم آن در موردي کـه  می به عملآنها  ۀلیوسبهدر اغلب موارد 

تفـا میکننـد   خشـک اک  يرهایبـه تفس ـ نمایند و آید، در روش قضائی که از عبارت ماده تجاوز نمی به عملشخص ثالث  ۀلیوسبهتدلیس 

خیـار تـدلیس    .شخص ثالث جـاري سـاخت   لهیوسبهحکم مادة مزبور را در مورد تدلیس  توانیمدشوار است ولی از نظر وحدت ملاك 

گـردد و هرگـاه در   الذمه باشد محقـق نمـی  و در مبیعی که کلی فی شودمانند خیار عیب، فقط در مالی که عین خارجی است جاري می

آن را  توانـد یم ـمشتري بدهد، مشتري ه معمولی درآورده ب صورتبهترین جنس کلی را عملیاتی مقداري از پست اثرمورد مزبور بایع در 

تـرین  قانون مدنی بایع مجبور نیست فرد اعلاي کلی را ابقاء نماید ولی پست» 279«مسترد و فرد معمولی آن را بخواهد، زیرا طبق مادة 

  .تواند بدهدفرد آن را هم نمی

  وري اسـت  ف ـقـانون مـدنی   » 440«طبق مادة  به آنتدلیس مانند خیار رؤیت و تخلف وصف و خیار غبن و خیار عیب پس از علم  خیار

، معاملـه را فسـخ   دانـد یمآن در مدت زمانی که عرف براي اعمال حق فسخ لازم ه پس از علم ب تواندیمو کسی که حق خیار فسخ دارد 

 .گرددکند و الا حق او ساقط می

Ãدر خیار تبعض صفقه -نهم 

رضـایت خـود را    خواستندیمزدن است. در معاملات سابقاً معمول بوده که طرفین معامله وقتی  همبهدست یبه معنصفقه در لغت عرب 

گوینـد و چـون    به بیع مجـازاً صـفقه   جهتنیبد، دادندیم دستبه همو  گرفتندیماعلام و عقد را منعقد سازند، دست راست یکدیگر را 

  .نامندآن را خیار تبعض صفقه می گرددیمخیار مزبور در اثر تبعض معامله موجود 

ا که صـحیح  رقسمتی از بیع باطل درآید، بتواند قسمت دیگر  کهیدرصورتتا  دهدیم يبه مشترخیار تبعض صفقه حقی است که قانون 

  .واقع شده فسخ نماید

ل باشـد، در  از جهات باط یبه جهتکه عقد بیع نسبت به بعض مبیع  شودیمخیار تبعض صفقه وقتی حاصل «ون مدنی: قان» 441«مادة 

کـه   یسـمت به قاین صورت مشتري حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت 

 ».بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند

 از بیع باطل و قسمتی دیگر صحیح واقع شودقسمتی  -1

ارج خ ـنکـه مبیـع در   آمتعدده باشد و آن در دو مورد است: یکی  به عقودمورد ممکن است قابل انحلال  بااعتبارتحلیلی عقد واحد  ازنظر

د اسـت  در خـارج واح ـ  درآید، و دیگر آنکه مبیع ریبه غبفروشد و خانه متعلق  يگریبه دمتعدد باشد چنانکه هرگاه کسی خانه و باغی را 

 ورد بـالا عقـد  م ـ. در دو دی ـدرآ ری ـبـه غ و چنانکه کسی خانۀ را بفروشد و نصف مشاع آن متعلق  باشدیمولی از نظر حقوقی قابل تجزیه 

ورد و عقدي که م ـ شودیم واحدي که قابلیت انحلال بدو عقد را دارد چنانچه هر یک از آن دو داراي حکم جداگانه باشد بدو عقد منحل

  .باشدیمباطل و عقد دیگر صحیح  راستیبه غآن متعلق 

  .بطلان قسمتی از بیع بهر سببی از اسباب که باشد، موجب خیار تبعض صفقه است
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، ن مبیـع باشـد  نامشروع بودن و یا مالیت نداشت سبب بطلان قسمتی از بیع ممکن است مستحق للغیر در آمدن، منفعت عقلائی نداشتن

  :گویدقانون مدنی می» 434«چنانکه ذیل مادة 

ر فسـخ  بـاقی از جهـت تـبعض صـفقه اختیـا     ه اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت ب«

  ».دارد

ر شـرکت  بعضی از فقهاي امامیه خیاري را که براي مشتري در اثر مستحق للغیر درآمـدن قسـمتی از مبیـع واحـد حاصـل شـود، خیـا       

اي را کسـی خانـه   اند، زیرا مشتري در نتیجۀ مستحق للغیر در آمدن آن قسمت از مبیع، با مالک قسمت دیگر شریک میشود. مثلانامیده

ریک نامه ابرازي از طـرف ش ـ اصالۀ و وکالۀ از طرف شریک بفروشد، پس از معامله معلوم شود که وکالتکه با دیگري مشاعاً شریک است 

 ـ  فضولی و مالک آن را رد نماید. مشتري در نتیجۀ بطـلان قسـمتی   کیبه شرمتعلق  به قسمتمجعول بوده و معامله نسبت  ا از معاملـه ب

 ـ   گرددیممالک مزبور مشاعاً در خانه شریک خواهد بود و چون شرکت موجب زیان مشتري  مانـده فسـخ   باقیه میتواند مبیـع را نسـبت ب

 .نماید

 مشتري در حین معامله جاهل ببطلان قسمتی از عقد باشد -2

 درهرحـال ی آن نباشد، وله تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتري در حین معامله عالم ب« :دیگویمن مدنی قانو» 443«مادة 

آن را فسـخ   توانـد ینم ـعقد ناقص نمـوده اسـت و    به انعقادقسمتی از عقد مبادرت  به بطلانزیرا مشتري با علم  ».شودیمثمن تقسیط 

  .کرده است به آنبنماید و هرگاه ضرري متوجه او شده باشد خود اقدام 

قدار از ثمـن  مآید، زیرا در این صورت آن قسمتی از بیع، اشکالی در صحت قسمت دیگر از آن پیش می به بطلاندر صورت علم مشتري 

ه مشـتري  ثمن، عقد باطل خواهـد بـود و ماننـد آن اسـت ک ـ     به مقدارمجهول است و با جهل  ردیگیمکه در مقابل قسمت صحیح قرار 

  .گیردکه در مقابل آن از ده هزار ریال قرار می یبه مبلغبگوید: خریدم کتاب را 

علوم یع بنماید و مبایع در مقابل تمامی مبه تواند قصد تملیک ثمن را بقسمتی از عقد، مشتري می به بطلانولی در مورد جهل مشتري 

  ا وارد ندانسـته  قانون مدنی اشـکال مزبـور ر   گرددیممعلوم » 443«بود. چنانکه از مادة  من کافی براي صحت بیع خواهدبودن مجموع ث

  .داندیمآن کافی براي صحت معامله ه قسمتی از معامله، مانند صورت جهل ب به بطلانمجموع ثمن را در مورد علم ه و علم ب

 ـ   توانـد یم ـاز جهات باطل باشد، مشـتري   یبه جهتمبیع  بعض بهعقد نسبت  کهیدرصورتبنابر آنچه گذشت  سـمت  قه بیـع را نسـبت ب

ثمن  د، باید بایعباطل چون بیع فاسد اثري در تملک ندار به قسمتصحیح فسخ نموده و تمام ثمن پرداختی را مسترد دارد (زیرا نسبت 

 توانـد یم ـي صحیح چون مشتري عقد را فسخ نموده است باید ثمن را رد نمایـد) و همچنـین مشـتر    به قسمتاو رد کند و نسبت ه را ب

 قرارگرفتـه ل صحیح بیع را قبول بنماید (در این صورت مشتري آن مقدار از ثمن را کـه در مقابـل مبیـع در عقـد باط ـ     به قسمتنسبت 

  ).داردمسترد می

 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


۶۶ 
 

Ãدر خیار تخلف شرط -دهم 

ین کتـاب هـم   ابیان گردیده است و در » 245الی  234«قانون مدنی متذکر شده در مواد » 444«احکام خیار تخلف شرط چنانکه مادة 

 .شـود درت مـی ذیل مبا لیتفصبهتا اندازة که اقتضاء داشته در مبحث احکام شرط ضمن عقد، شرح آن داده شد و براي توضیح بیشتري 

م نیز بـر سـه   ه: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل اثباتاً و یا نفیاً و خیار تخلف شرط اندقسمر سه چنانکه گذشت شروط ضمن عقد ب

 .خیار تخلف از شرط فعل -3خیار تخلف از شرط نتیجه.  -2خیار تخلف از شرط صفت.  -1قسم است: 

 خیار تخلف از شرط صفت -1

ورد م ـ تی ـفیبـه ک در معاملۀ عین خارجی ممکن است صفاتی را قید نمود و یا در ضمن عقد شرط کرد. این شرط ممکـن اسـت راجـع    

  .کمیت آنه معامله باشد و یا راجع ب

نون مدنی قا» 235«مادة  به دستورشرط صفتی در ضمن عقد بشود و پس از عقد معلوم گردد که آن صفت موجود نیست،  کهیدرصورت

  معاملـه   توانـد یم ـآن معامله را فسـخ و عـوض را مسـترد دارد و     تواندیماو شده است خیار فسخ خواهد داشت و  به نفعی که شرط کس

ع مقداري را در عقد بیمطالبۀ تفاوت بنماید، زی تواندینمرا بهمان نحو قبول کند بدون آن که حق مطالبۀ تفاوت قیمت را داشته باشد و 

 .موجب پرداخت اضافه شده باشد اگرچهقرار داده نشده است  عیمااز ثمن در مقابل اوصاف 

 خیار تخلف از شرط نتیجه -2

قـاد عقـد آن   آن است که در ضمن عقد تحقق امري در خارج شرط شود که با انع دیگویمقانون مدنی » 234«شرط نتیجه چنانکه مادة 

  .امر پیدایش یابد

ه در ضـمن آن  لازمه براي تحقق آن، عقد بـدون نتیجـۀ ک ـ   طیشراآید که در اثر فقدان یکی از تخلف از شرط مزبور در موردي پیش می

د و یا بهمان نحو قانون مدنی عقد را فسخ نمای» 240«مستنبط از مادة بنابر  تواندیمشرط شده موجود گردد. در این صورت مشروط له 

عامله ماشد و پس از یک میلیون ریال شرط بنماید که متعامل زوجۀ او ب به مبلغهرگاه کسی در ضمن خرید خانه  مثلاًآن را قبول کند، 

یـد،  ا از زن بنمامطالبـۀ اسـترداد قسـمتی از ثمـن ر     ندتواینممعلوم شود که متعامل مطلقه و عدة او منقضی نشده است، خریدار مزبور 

 ـ تواندینماو در آید. همچنین مشروط علیه  به نکاحپس از انقضاء عده، زن را ملزم نماید که  تواندینمهمچنانی که  ا تهیـۀ  پس از عقد ب

 ـر ضـمن عقـد،   ر عدم تحقـق نتیجـه د  لازمه براي ایجاد نتیجه، مانع از اعمال حق فسخ مشروطه له بشود، زیرا حق فسخ در اث لیوسا ه ب

 .پیدایش نتیجه پس از عقد مانع از اعمال حق فسخ نخواهد بود لیوساآمده و مهیا بودن  وجود

 خیار تخلف از شرط فعل -3

مـادة   دسـتور  بـه انجام شرط شـده اسـت بایـد    ه در ضمن عقد ممکن است فعل اثباتاً یا نفیاً شرط شود. در این صورت کسی که ملتزم ب

و فـرض ذیـل   دقانون مدنی آن را در موعد مقرر بجاي آورد. در صورت تخلف و عدم انجام فعل مشروط در موعد مقـرر یکـی از   » 237«

 .آیدپیش می
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 ،خواهدینمموعدي که انجام فعل در آن شرط شده داراي خصوصیتی است که مشروط له در خارج از آن موعد انجام فعل را  -اول

ــان   ــد بزم ــل مقی ــی فع ــویعن ــه نح ــت      ب ــده اس ــوت ش ــود ف ــتن آن مقص ــا گذش ــه و ب ــرار گرفت ــرط ق ــورد ش ــوب، م ــدت مطل  .وح

و ضمن آن شـرط   خردیم یبه مبلغبگیرد سی کیلو شیرینی از قنادي  خواهدیمجشن تولدي که براي پسر خود  به مناسبتکسی  مثلاً

. دهـد ینم ـرا  بدهد، در موعد مزبـور قنـاد بسـتنی    به مهماناند ظرف بستنی اردیبهشت یکص 19که قناد در عصر روز دوشنبه  دینمایم

بیـع را فسـخ و    توانـد یم ـخواهـد، مشـتري   و خارج از آن زمان نمی خواستهیمخریدار بستنی را براي مهمانان در عصر روز معین  چون

 یـارات ملاحظـه  تلف شده است چنانکـه در احکـام خ   هاینیریشفروش رد و آنچه پرداخته مسترد دارد و هرگاه  ینیریبه شها را شیرینی

کـه در فـرض مزبـور فعـل      باشدیمبدین تقریب » 240« ةبه مادخواهد داد. استناد  به فروشندهخواهد شد، بدل آن را از مثل یا قیمت 

صادیق مرد مزبور از داد و موفعل مقید به آن زمان را انجام  توانینممقید بزمان مورد شرط قرار گرفته است و پس از گذشتن آن زمان، 

  .شرطی است که انجام آن پس از عقد ممتنع شده است

Ãدر خیار تفلیس -یازدهم 

» 380«. مـاده  در قسمت تسلیم مبیـع ذکـر نمـوده اسـت    » 380«خیار مزبور را قانون مدنی در ردیف خیارات بشمار نیاورده و در ماده 

یم بیـع هنـوز تسـل   مدر صورتی که مشتري مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر «قانون مدنی: 

د و عاملـه مفلـس شـو   بفروشد و مشتري پس از م يگریبه دهرگاه کسی اتومبیلی را  مثلاً ».از تسلیم آن امتناع کند تواندیمنشده باشد 

سـترد  ماتومبیـل را   در صورتی که عین مبیع نزد مشتري موجود باشد بیـع را فسـخ و   تواندیمبایع نپرداخته باشد، بایع ه هنوز ثمن را ب

 .گرددیمتسلیم ساقط ه تسلیم ننموده است التزام او ب يبه مشتردارد و هرگاه بایع اتومبیل را 

 :خیار تفلیس طیشرا

  .موده باشددادگاه در رأي خود تاریخ فلس مشتري را پس از زمان عقد معین نمشتري پس از عقد بیع مفلس شده باشد، یعنی   -1

 ری ـبـه غ نتقـال  مبیع تسلیم مشتري نشده و یا آنکه تسلیم شده ولی عین آن نزد مشتري موجود است، یعنی تلف و یـا ا  کهیدرصورت -2

  .نماید که مبیع عین معین باشد و یا کلی فی الذمهداده نشده باشد. فرقی نمی

  .بایع تأدیه نشده باشده در صورتی که ثمن ب -3

ق. » 363«ه گردد و ثمن عین معین باشد طبـق مـاد   در صورتی که ثمن کلی فی الذمه باشد و الا هرگاه پس از عقد مشتري مفلس -4

 ـ  ار تفلـی . جعل خیگرددیمآن را از مشتري بخواهد زیرا در اثر عقد ثمن معین در ملکیت بایع داخل  تواندیمم. بایع  ه س بـراي کمـک ب

  .هستبایع است که داخل در غرماء مفلس نشود و آن در مورد ثمن کلی 

ورد بیعی دانست کـه  مقانون مدنی باید آن را در » 363«ماده  به مفادمطلق است ولی با توجه  اگرچهقانون مدنی » 380«بنابراین ماده 

 .ثمن آن کلی فی الذمه باشد

اشـد و الا  ۀ ثمن رسیده ببیع را فسخ و مبیع را مستر دارد که موعد تأدی تواندیمکه بایع در صورتی  اندآنعدة از حقوقیین امامیه بر  -5

  .بیع را فسخ کند تواندینمچنانچه ثمن مؤجل باشد و موعد آن نرسیده باشد بایع 
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بیـع را فسـخ و    اسـت  یبـاق آن قسمت کـه  ه نسبت ب تواندیمباشد بایع داده شده  ریبه غدر صورتی که قسمتی از مبیع تلف و یا انتقال 

حـد  حلیل عقـد وا تمبیع را مسترد دارد، و نسبت بثمن قسمت دیگر با طلبکاران مفلس شریک گردد. تبعض خیار تفلیس در مورد بالا با 

  .متعدده اشکالی ندارد، زیرا تبعض موجب اضرار کسی نخواهد بود به عقود

فلیس بیـع را فسـخ   استناد خیار ته ب تواندیمبایع ندارد و مشتري نیز ه ق. م. خیار تفلیس اختصاص ب» 380«ملاك ماده وحدت ه نظر ب

  .بایع مفلس شود کهیدرصورتکند، لذا 

ه چنانچـه تأدی ـ  بیـع را فسـخ و ثمـن را مسـترد دارد و     توانـد یمو عین ثمن نزد او موجود باشد در حدود شرایط مذکور در بالا مشتري 

  .گرددتسلیم ثمن ساقط میه ننموده تعهد او ب

  :کاربردي  آشنایی با چند نوع عقدفصل هشتم 

 عقد ودیعه

   مـودع گـذار  آن را مجانـاً نگـاه دارد. ودیعـه    کـه آنسـپارد بـراي   نفر مال خود را بـه دیگـري مـی    یکآن موجببهودیعه عقدي است که 

 .گویندمی مستودع یا امینگیر را و ودیعه

  شود.یدیعه محقق مرود. هرگاه فردي مال خود را نزد دیگري به امانت بگذارد عقد وي ودیعه به معناي امانت و سپردن به کار میواژه

  .امانت بر دو نوع است: امانت قراردادي و امانت قانونی 

ضـوع اصـلی   : آن است که مالک، مال خود را جهت نگهداري و مراقبت نزد دیگري سپرده اسـت، بـه عبـارت دیگـر، مو    امانت قراردادي

  .باشدعقد ودیعه می شودمینگهداري از مال است. در این فرض عهدي که بسته 

ري ال گمشده دیگ ـمثال فردي که م نعنوابهشود. قانون امینِ مالک محسوب می حکمبه: در این حالت فرد بدون قرارداد، امانت قانونی

  )قانون مدنی 306را یافته است. (ماده 

داد نـدارد.  داري و اسـتر شود و مادامیکه مال امانتی به قبض امین در نیامده باشد، او تعهدي به نگهعقد ودیعه با ایجاب و قبول واقع می

 .را بگیرد و رسید پرداخت نماید شود به عنوان مثال امین مالعقد ودیعه با فعل (معاطات) نیز واقع می

  ».در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد«:قانون مدنی 608ماده 

 اجیـر محسـوب   تعیین دستمزد در عقد ودیعه جنبه فرعی دارد (شرط عوض) و چنانچه تعیین دستمزد جنبه اصلی داشته باشد آن فرد

 :در سه موردامین در عقد ودیعه ضامن نیست مگر  .شودمی

 .شود با خودداري از آبیاري درختان باعث نابودي آنها مثلاًمال امانتی را نابود کند یا سبب نابودي آن شود.  .1

الـت  عنـی بـدون دخ  در صورتی که امین در نگهداري از مال مورد امانت تقصیر نموده و در این دوران، مال در اثر قوه قـاهره ی  .2

 . امین جواهري را از گاو صندوق خارج نماید و این جواهر به سرقت رودامین از بین برود. براي مثال، 
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فرض امـین   . در این سهنماید تأخیروجود مال امانتی را نزد خود انکار نماید یا از استرداد آن خودداري نموده و یا در استرداد  .3

 .باشدشبه غاصب محسوب شده و ضامن نابودي مال می

 ه نواقصـی کـه در  بباید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت امین «قانون مدنی:  620ماده 

  .امین ضامن خسارت وارده در اثر قوه قاهره نیست »امن نیست.آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ض

اسـتفاده،   ا داده باشـد یـا  رقانون مدنی، امین حق استفاده از مال امانتی را ندارد مگر اینکه مالک به او اذن در استفاده  617مستند ماده 

 تصـرف  این از هرچند دشو سوار آن بر تواندمی امین باشد لازم اتومبیل هايلاستیک و باتري حفظ براي اگر  مثلاًلازمه نگهداري باشد. 

  .شود منتفع

باشـد  یذون در اخـذ م ـ قانونی او یا به کسـی کـه مـا    مقامقائمامین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا 

 .مایده حاکم رد ني ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید بمسترد دارد و اگر به واسطه

  :مالک در قبال امینتکالیف 

  . هزینه هاي حفظ و نگهداري مال امانتی را بپردازد .1
 .هاي استرداد مال امانتی را بپردازدهزینه .2

 .دستمزد امین را بپردازد چنانچه در قرارداد شد شده باشد .3

  : چنانچه مال امانتی زیانی به امین وارد کند، خسارت امین را بپردازد مشروط به دو شرط  .4

  .بودآگاه می بایستمیمالک از عیب مال امانتی آگاه باشد یا  .  1
 .عمدا یا در اثر بی احتیاطی این موضوع را به امین نگفته باشد. 2

 عقد اجاره

رفتـه  گقـرار    گـذار تماعی دارد، مورد توجه قانوناجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اج

شود کـه  نظیم می شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره کننده (مستاجر) تبه سند نوشتاري قرارداد اجاره گفته می نامهاجارهاست. 

 .باشدمیو مدت اجاره و مورد اجاره و شرایط طرفین در آن  بهااجارهشامل مشخصات طرفین قرارداد و میزان 

اشـکال   مطرح و معمـول شـده، ایـن موضـوع ممکـن اسـت در       اجاره حت عنوان رهن وکه امروزه میان مردم ت باشدیماجاره موضوعی  

 شـده  تعریـف  نچنـی  اجـاره  466 مـاده  در ایران مدنی قانون در. متعددي تحقق یابد، هرچند که در این اشکال عنوان رهن وجود ندارد

  :است

مسـتأجر و   کننـده را  اجـاره  اجاره دهنـده را مـؤجر و  . شودیمجاره عقدي است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره ا«

 ».مورد اجاره را عین مستأجره گویند
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ت و شـاره نشـده اس ـ  که عقد اجاره عقدي است موقت که در تعریف مـذکور بـه آن ا   میکنیما در اینجا تنها به این نکته بسنده اجمالاً م

جـر بـه بطـلان    ، بلکه معوض است و بر هم خوردن عوضین گاه منردیگینمهمچنین اجاره علی الاصول به رایگان و به قصد تبرع صورت 

 .، لذا در تعریف مذکور ذکري از معوض بودن نشده استگرددیم اجاره عقد

 .موقت است ست. ثالثاً ـکه عقد اجاره اولاً ـ تملیکی است. ثانیاً ـ معوض ا با توجه به تعریف اجاره چنین برداشت کرد توانیماجمالاً 

 اجاره اقسام

  :در قانون مدنی، اجاره بر سه قسم است

 اجاره اشیاء  .1

 اجاره حیوانات  .2

 اجاره اشخاص  .3

 اجاره ارکان

 :اجاره سه رکن دارد

 عقد .1

 متعاقدین .2

 عوضین .3

  یا اجرت گویند بهااجارهدر اجاره، عوض پرداختی را 

  واهـد بـود.   داد اجـاره نخ ، یکی از ارکان عقد اجاره است و اگر نباشد و یا رایگان در اختیار دیگري گذاشته شود، ایـن قـرار  بهااجارهوجود 

 .قانون روابط موجر و مستأجر باید اجرة المثل پرداخت شود 6و باید میزان آن معلوم باشد و الا طبق ماده

 هاجار انحلال موارد

 :گونه استگذار گفته است ممکن است اجاره باطل یا فسخ شود. بعضی از آن موارد ایندر مواردي که قانون

 .داردق روابط مالک و مستأجر مقرر می 7ماده  1طور که بند قابل استفاده نبودن عین مورد اجاره همان

 .او سلب شده است رازیغبه؛ توسط مستأجري که حق انتقال انتقال مورد اجاره به غیر

 اجاره فسخ

 .را دارند اجاره در برخی موارد مؤجر یا مستأجر حق فسخ عقد

 .تواند، اجاره را به خاطر تخلف شرط و یا خیار عیب فسخ نمایدمی مستأجر
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وجر در مسـتأجر کـه م ـ   توسط ریغ بهگذار بیان کرده فسخ نماید؛ مثل انتقال مورد اجاره تواند اجاره را در مواردي که قانونموجر نیز می

 .این مورد حق فسخ دارد

 عقد شرکت

شـدن بـه    است. قبل از وارد» شرکت مدنی«یا » شرکت عقدي« گریدعبارتبهیا » عقد شرکت«در حقوق مدنی  موردبحثیکی از عقود 

       :را متذکر شویم يانکتهاز باب مقدمه لازم است که » شرکت«مبحث 

  :است و خاصو آن اینکه شرکت داراي دو مفهوم عام 

 :الف: شرکت به مفهوم وسیع آن

م گیرنـد. بلکـه در کنـار ه ـ   آوردن سود در مقابل هم قرار نمی به دستکه طرفین براي  شوندیمدر این معنی به گروهی از عقود اطلاق 

 سـود  ای ـ نتیجـه  یـک   و هدف آنها از عقـد و تراضـی کسـب    برندیمخود را براي رسیدن به یک هدف مشترك بکار  يروهاینهستند و 

 از سـته د ایـن  مقابـل  در. باشندیم قسم این در داخل) خاص معنی به( »شرکت«و »مساقات«و »مزارعه«و »مضاربه« عقد است مشترك

 خـود  منـافع و سـود  دنبـال  بـه  طـرفین  از هریـک  و اسـت ) زنـی  چانه( »مماکسه« بر آنها بناي که رندیگیم قرار عقودي اصطلاحاً عقود

 .بیشتر دارند قیمت بیشتر و خریدار با خرید ارزانتر سعی در کسب منفعتنند عقد بیع که بایع با فروش مال خود به ما ،دنباشمی

 :ب: شرکت به معناي خاص

  :رودشرکت به معنی خاص در سه معنی به کار می

 شرکت تجاري .1

 مال مشاع (شرکت غیر عقدي) .2

 شرکت مدنی (شرکت عقدي) .3

  عقد وکالت
، رسـاند مـی  است که خود به شکل مستقیم امـورش را بـه سـرانجام   » اصیل«است و نقطه مقابل آن  ندهینما ووکیل به معناي جانشین 

تواند شـخص حقیقـی   شود براي انجام امور به نفع وي که در این صورت اصیل را موکل گویند که میمحسوب می اصیل جانشین وکیل

بی ظاهر شود. صورت شفاهی و چه کت چه به وکالت عقد انعقاد طریق از باید وکالت به طور الزامی باشد و یا شخص حقوقی.همچنین 

بـه   ی یـا حقـوقی و  وکیل به کسی گویند که از طرف شخصی اعم از حقیق«از این رو و با توجه به موارد فوق در تعریف وکیل باید گفت: 

 .»ودشموجب عقد وکالت، براي انجام امري معین برگزیده می

انجـام   آن یکی از طـرفین، طـرف دیگـر را بـراي     موجببهکه  است يعقد وکالت«  1307قانون مدنی مصوب سال  656بر اساس ماده 

  :که دیآیبرمبا دقت در این ماده، چنین  »دهد.امري، نایب خود قرار می
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 کنـد مـی  وکالـت  ر،کا دادن انجام براي وکیلدلیل بر آن است که وکالت، ناظر بر انجام کار است. یعنی » انجام«کاربرد عبارت  .1

 فـویض اختیـار و  ترك فعل، نیازي بـه ت  چراکهتوان براي انجام ندادن کاري، وکیل اختیار کرد نمی گریدعبارتبه. فعل ترك نه

 .انتخاب جانشین ندارد

شـین  اد وکالـت، جان وکیل در انجام مفدر این ماده بر نیابتی بودن و جانشینی در عقد وکالت تأکید دارد. یعنی » نایب«عبارت  .2

زان داراي و نایب اصیل است و امور انجام شده از سوي وکیل، در حکم امور انجام شده از سوي اصـیل اسـت و بـه همـان می ـ    

 .اعتبار و نفوذ است

 نیـاز  عـلام ا موکـل . دارد وکیـل  سـوي  از »قبـول « و موکل طرف از »ایجاب« این ماده وکالت را عقد دانسته است. پس نیاز به .3

امر شود. مقولـه   پذیرد که جانشین وي در آنجام آن امر معین، میان در خود توانایی گرفتن نظر در و توجه با وکیل و کندمی

 .ده استشقانون مدنی نیز قید  658و  657از اینکه از ملزومات عقد است، به صراحت در مواد  نظرصرفایجاب و قبول، 

خواهـد بـود کـه     مطلق وکالتی و عام وکالت. مقید و خاص یا است، مطلق و عام یا وکالت قانون مدنی 659از سوي دیگر بر اساس ماده 

 دخواه ـ وکـالتی  قیدم و خاص وکالت مقابل، در موکل انجام همه امور مربوط به خودرا به هرنحو که باشد به وکیل واگذار و تفویض کند.

 بـه  ازمج فقط وکیل و نماید مشخص و معین امر یک به محدود را اختیار تفویض نهدام خاص، موضوع یک تصریح و قید با موکل که بود

 وکالـت  انارک ـ دهنـده  تشـکیل  کـه  هرچنـد  اسـت،  مـدنی  قـانون  بعد به 656 مواد موضوع که وکالتی .بیشتر نه و است امر همان انجام

 در وکالـت  رفتـه گ قـرار  جزوه این مبناي آنچه. است متفاوت دادگستري وکالت با حقوقی تبعات و آثار لحاظ از اما هست نیز دادگستري

 .کالت مدنیو نه و است دادگستري

  عقد ضمان

 عقد ضمان  اوصاف و شرایط

ه  بـر  هک ـ را مـالی  شخصـی  اینکه از ستا عبارت حقوقی، اصطلاح در و است شدن کفیل و گرفتن عهده بر معناي به لغت در ضمان   ذمـ

  برآید. خسارت عهده از نکرد، وفا خود عهد به کسی اگر که شود ملتزم یا بگیرد عهده بر است، دیگري

 یـا  مـدیون  مباشـرت  به مشروط و گیرد تعلق ذمه به که باشد چیزي باید ضمانت مورد هستند. لهمضمون و ضامن ضمان، عقد طرف دو

 شـیعه،  فقهاي نظریه اساس بر ضمان عقد با شود.می بنا بوده، مدیون و داین بین که قبلی رابطه یک اساس بر ضمان دعق نباشد. متعهد

  شود.می منتقل ضامن ذمه به متعهد ذمه

  رود.می کاربه اخص و اعم معناي دو در حقوقی اصطلاح در ضمان که است ذکر به لازم 
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   اخص ضمان

 بـه  ضـمان  گوینـد. می هم عقدي ضمان ضمان، این به دارد. قرار دیگري ذمه در که است مال به تعهد از عبارت اخص معناي به ضمان 

 اسـت  بارتع ضمان عقد« است: کرده تعریف صورت بدین آن از مدنی قانون 648 ماده در گذارقانون که است ضمانی همان اخص معنی

  »گیرد.می عهده به است دیگري ذمه بر که را مالی شخصی اینکه از

   اعم ضمان 

 مقـرر  طبـق  بـر  را مـدیون  شـخص  کـه  کند تعهد کهنیا یا کند تعهد را دیگري دین شخصی کهنیا از است عبارت اعم معنی به ضمان

  کند. حاضر

  ضمان عقد درباره نکاتی

 مـاده  قطب ـ نـدارد  ضـمانت  عقد در نقشی گونههیچ اصلی مدیون چون و باشند داشته رضایت و قصد اهلیت، باید عقد طرفین .1

 .است صحیح نیز میت و محجور از شدن ضامن دلیل همین به و نیست شرط اصلی مدیون رضایت مدنی، قانون 685

 .است آن بطلان موجب ضمان عقد تعلیق و است عقد این صحت شرط ضمان بودن قطعی و منجز .2

 معلـق  أدیـه، ت عـدم  بر ضمانت چراکه است باطل ضامنم، من نداد، مدیون اگر هک کند قید ضامن اینکه مانند ضمان در تعلیق .3

  مدنی) قانون 699 ماده (مفاد باشد معلق تواندمی تأدیه به التزام اما است شده

   
 .نیسـت  معلـق  ضـمانت  خـود  چراکه بود، خواهد صحیح عقد پردازم،می من نداد، مدیون اگر که بگوید ضامن اگر که است حالی در این 

 مثـل  آن صـحت  شـرایط  بـه  ضـمان  تعلیـق « ق.م 700 ماده .باشد عقد صحت شرایط از خارج علیهمعلق که است بطلان موجب تعلیقی

    »شودنمی بطلان موجب ضامنم، من باشد، بدهکار (مدیون) عنهمضمون گرا که کند قید ضامن اینکه

 ضـمان  عقـد  تواندیم باشد، جاهل ضامن تمکن عدم به ضمان وقت در لهمضمون اگر اما نیست، شرط ضامن بودن متمول همچنین -4 

   مدنی) قانون 690 (ماده کند فسخ را

 حواله عقد

 ـ     «قانون مدنی حواله را چنین تعریف کرده است  724ماده  ه ذمـه  حواله عقدي است که به موجـب آن طلـب شخصـی از ذمـه مـدیون ب

  . ». مدیون را محیل ، طلبکار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویند گرددیمشخص ثالثی منتقل 

. چنانچه در تعریف فوق محال علیه مدیون محیل نباشـد   گرددیمو با قبول محال علیه تکمیل  شودیمعقد بین محیل و محتال منعقد 

، محـال   ردی ـگیم ـحواله فقط داراي یک بعد یعنی انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه است ، که بنا بر تقاضاي محیل صـورت  

ه عقدي است مرکـب از انتقـال   ق . م . ) هرگاه محال علیه مدیون محیل باشد حوال 727علیه پس از قبولی در حکم ضامن است ( ماده 
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 ازنظـر ، موضوع انتقال دیـن اسـت و    شودیمطلب و انتقال دین ، یعنی از نظر دینی که بر ذمه محیل است و به ذمه محال علیه منتقل 

 . انددهیدانتقال طلب است . فقها رابطه محیل و محتال را متفاوت  دهدیمطلبی که محیل از محال علیه دارد و او را به محتال حواله 

 عقد صلح

شـیدن بـه دعـوي    به معنی دفع مرافعه و پایان بخ لحعقد ص صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز

ت و عطوف ـ رأفـت یـن  شده است زیرا اسلام د بردهنامانفال، نساء، حجرات  يهاسوره، در قرآن کریم از صلح در شش آیه از رودیمبه کار 

 .است شدهوضعمناسب براي اصلاح و تزکیه نفس و خودسازي  يهافرصتانسانی و ایجاد  يهاارزشاست و قوانین شرعی براي حفظ 

سـت خـود   و اصلاح ذات البین و گسترش فرهنگ صلح و سازش بین مردم و بـه د  یکدخدا منشدر راستاي حل اختلاف مردم از طریق 

در  وشـور تشـکیل   و در قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی ک        189مـاده   موجببهآنان شوراهاي حل اختلاف 

 .نیمکیان میبو شرایط آن به زبان ساده است. اکنون عقد صلح و ارکان  شدهپرداخته هاآنبه حدود صلاحیت  ياجداگانهبروشورهاي 

ه عاری و اجاره ،یعفرعی جایگزین عقود دیگري مانند ب طوربه تواندیم عقد صلح کهيطوربهدارد  يترعیوسصلح در قانون مدنی ، معنی 

 .قرار گیرد

فی موجود باشد تـا  نویسندگان قانون مدنی لزومی ندارد حتماً اختلا ازنظرمعروف است.  الاحکام سید عنوانبهعقد صلح در فقه امامیه 

د صلح عق 752ماده  وسیله معامله و یا اجاره هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنی در تواندیمعقد صلح محقق شود، بلکه این عقد 

یـا   ورد معاملـه و ماده فوق عقد صلح ممکن است براي رفع مرافعه و دعـوا و یـا در م ـ   موجببهرا در معناي وسیع آن پذیرفته است زیرا 

 .سایر عقود به کار رود

دو نفـر   بسـا چـه . رسـد یمح در قانون مدنی ما دارد فرق بین آن و سایر عقود کمی دشوار به نظر که عقد صل ياگستردهوسیع و  یبامعن

کـی را بـه   یا منـافع مل  ولی براي فرار از شروط بیع، عنوان صلح را براي آن برگزینند و دهندیم( بیع) قرار  دوفروشیخررا مورد  ياخانه

 .گذارندیمآن اما نام صلح منافع را بر  کنندیماجاره واگذار 

ایر آن را از س ـ واما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بـوده  

 .کندیمعقود ممتاز 

 چند نوع صلح وجود دارد؟

 .رفع تنازع (صلح دعوي): که همان تراضی طرفین براي پایان دادن به دعوي است منظوربهصلح  .1

 طورمعمـول بـه . صـلح  شودمیعرفی جایگزین عقود دیگر  صورتبهصلح در مقام معامله: که عبارت از صلحی است که  .2

در صـلح   عـوض نـابرابر و نـاچیزي    هرگـاه برابر باشـد،   باهمت ولی ضرورتی ندارد که ارزش دو عوض اس معوض داراي

 .شودمیتعیین شود، چنین صلحی (صلح محاباتی) نیز نامیده 
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  عقد رهن
  رود.رهن مصدر است و در لغت به معناي ثبوت و دوام آمده و گاه به معناي حبس و بازداشت نیز بکار می

اسـت بـراي    ايیقهوثکه رهن  اندگفتهآن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت  موجببهرهن عقدي است که  در اصطلاح حقوقی

  طلب مرتهن.

اي وثیقـه بـه   آن مـدیون، مـالی را بـر    موجببهرهن عقدي است که «قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام نموده است: 771ماده 

  .»گویندیم. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن دهدیمداین 

نامیـده  » هونـه عـین مر «را  شـود یم ـو مالی که به وثیقه داده » مرتهن«وام دهنده را » راهن«وام گیرنده  شودیمهمانطوریکه ملاحظه 

  .شوندیم

  و خصایص عقد رهن هایژگیو

قی عقود عینی است، یعنی قبض شرط صحت آن است ولیکن لازم نیست عین مرهونه در دسـت مـرتهن بـا    ازجملهعقد رهن  .1

ایـد بـه   بمـال مرهـون   «: کنـد یم ـقانون مدنی اعلام  772 بماند و اصطلاحاً، استمرار قبض ضروري نیست به همین علت ماده

 .»داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست گرددیمقبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین 

ت عین باشـد و رهـن دیـن و منفعـت باطـل اسـت و بـه همـین عل ـ         بایستیم حتماً گیردیممالی که موضوع عقد رهن قرار  .2

ذا فل ـ »سـت. مال مرهونه باید عین معین باشد، رهن دیـن و منفعـت باطـل ا   «اعلام کرده است:  774ماده  موجببه گذارقانون

 .امکان به رهن گذاردن سرقفلی وجود نداشته و ندارد

فروختـه   و در صورت عدم پرداخت دین، با انجـام تشـریفاتی عـین مرهونـه     باشدیمعقد رهن وثیقه طلب مرتهن  کهییازآنجا .3

یسـت هماننـد   نقابلیت فروش داشته باشد و رهن مالی که برابر قانون فروش آن جایز  بایستیمخواهد شد، فلذا عین مرهونه 

قـال قـانونی   هر مـالی کـه قابـل نقـل و انت    «:قانون مدنی مقرر داشته است  773 اموال وقفی، باطل است به همین دلیل ماده

 ».مورد رهن واقع شود تواندینمنیست 

قـه داده شـود   آن باید دینی وجود داشته باشد تا براي تضمین آن مالی بـه وثی رهن عقدي است تبعی: بدین معنا که پیش از  .4

 .هن استمدنی ). وثیقه دادن براي دین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود سبب دین، شرط صحت ر775و 771(مواد 

 شـود یم ـدود به حفظ حقوق مرتهن و تنها مح ماندیمرهن مکرر: بعد از تحقق رهن، سلطه مالکانه راهن بر عین مرهونه باقی  .5

از منافع ملک منتفع شود و در آن تصرف کند و حتی مال مرهونه را براي دیون دیگر خود بـه   تواندیم) فلذا راهن 793(ماده 

 باشـند یم ـرهن دهد. البته در زمان رهن مکرر چگونگی تصرفات و احقاق حقوق مرتهنین و اینکه آیا ایشان در عرض یکدیگر 

بسته به توافق ایشان است، بهر کیفیت قرارداد رهنی دوم با رعایت کامـل حقـوق بسـتانکار     گیرندیمطول همدیگر قرار یا در 

ممکن است یک نفر مـالی را در  «قانون مدنی چنین تبیین نموده است:  776 اول تنظیم خواهد شد. امکان رهن مکرر را ماده

رد به رهن بدهد، در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهـن در  مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دا
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٧۶ 
 

توجـه  »دارد رهـن بدهنـد.    هـا آنتصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل که از 

شریک بابت بدهی خـود مـالی   شود که قسمت اخیر ماده قانون مذکور فرض دیگري را مطرح نموده و آن زمانی است که چند 

 .را به رهن بگذارند

  

نکتھ: ھمراه داشتن کتاب قانون مدنی در جلسھ آزمون این منبع 
 بلامانع است

  

الی در مـتن  وکلاي حقوق جامعه و دولت بابت اشکالات احتم عنوانبهدر پایان ضمن آرزوي موفقیت و سربلندي شما عزیزان 

  . مینمایمو نگارش متن عذرخواهی 

  با تقدیم احترام 

 1398محسن حسین سوزنگرون تیرماه 
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